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 یادداشت گردآورنده

 .داد ر  در کاا  دادسساتری تااران    ای ترور سیاسی تکان دهنده 4231روز بیستم اسفند  بامداد

 پیشاامد  چنیننزدیک به بیست سال بود در ایران  تروری که در برساای سیاه تاریخ ایران نوشته شد.

نکاه  آ ی  به بااناه  را بکار نبستند. قانونی همان آغاز ، بایاهایاز  «مأموران قانون»ر  نداده بود.  یفجیع

کساان متتاول را   هرچاه توانساتند فشاار آوردناد و      اناد  ن چنین و چنان تادیاد کارده  قاتلا هوادارانِ

بخاا    که ایشان معاین کردناد   جاییو در  بانی شاربانی زیر دیده فردای آن روزها را  جنازهواداشتند 

پرداخات   هیییاک    ی چگونگی حادثه به اظاار نظر دربارهپیش از هر سونه تحتیتی شاربانی  سپارند.

  های متتولان شلیک شده! از تپانیه ها سلولهاند و  سلاح سرم نداشته« مااجمان» از 

احماد کساروی   . را فراسرفت و رادیوهای لندن و مسکو نیاز پخاش کردناد    ایرانخبر آن بزودی 

یاک دساته از   کا  دادسساتری بدسات    ی هفت بازپرسی شعبه در جوان همباورشو  دانشمند ایرانی

 .ندکشته شد با ضربات چاقو و سلوله شاندشمنان

آنااا   مدعی بودناد  شی سیزده جلد از کتاباای او بود که شاکیان ی پرونده این بازپرسی در زمینه

 .استمخالف اسلام 

ایان   ی سارکرده  شناساانیدند. « فاداییان اسالام  » بنام  ینوپدید ی دستهاعضای کشندسان خود را 

« شهمدساتان  »هماراه   اردیباشت همانساال  مکه در هشتبود  ای بیست و یکی دو ساله کجوان، دسته 

 نامید. « ملجم ناشی ابن» همان که کسروی او را  ولی ناکام ماند. خواست کسروی را در خیابان بکشد می

و در  ناد در پایتخت پخاش کرد  ترورشان وانمودن بحقی کشندسان برای  هایی که دسته با اعلامیه

، توهین به اسالام و اماماان شایعه و ادعاای پییمباری       دن قرآنیسوزانیکایک آناا سناهان کسروی را 

 ملایای  دساتگاه انکیزیسایون   خونخاواری و  بر زبانااا افتااد   کجواننام فداییان اسلام و آن ،  ندشمرد
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در آغااز   جواناک و کاار بزرسای باود کاه      بایانخستین هم بدینسان کشتن کسروی ،  ر سردید.آشکارت

 بود که او راه انداخت. یبندان از اوباش و قداره ای دسته کاری به آن برخاست و هم نخستین جوان

   بدست آمد چنین بود ی آن و پیشینه قتلی این  ی که دربارهآساهیاایی  کوتاهشده 

به همدستی بااییان و ، ملایان در سرماسرم تبلییات انتخاباتی مجلس  4233اه سال بامنما در 4

 ، در تبریاز های نمایندسی نامزد کفیل شاربانی و پشتیبانی برخی صوفیان )آری! بااییان و صوفیان( و

چاقو  مشت و شد میتا آنجا که را  همباورانشکانون یاران کسروی را ویران کرده و تاراجیده و یکی از 

ده هازار   ی آنجاا برای وحشایگریاا « حاجیاای متدس انباردار)محتکر( تبریز» سفته میشد  زده بودند.

 مانند این وحشیگریاا را در میاندوآب و مراغه نیز نمودند. .پول بیرون ریخته بودند تومان

کاه ساالانه   عارب  رساد. در عاراق    چنانکه تحتیق شده بعراق عرب مای  تی این جنای ریشه »ا 3

رود سذشته از ملایان و طلاب و خدام که ساروه انباوهی هساتند از     ملیوناا وجوهات از ایران بآنجا می

دسته هم که جز نام اشرار مفتخور بآناا نتوان نااد در پیرامون آن  کنند ، یک پولاای ایران زندسی می

برند. این دسته  های مام از وجوهات می اند و سام دستگاه با عنواناای سوناسون جا برای خود باز کرده

های آقای کسروی را بزیاان خاود    دهند ، چون نوشته که در راه مفتخواری بخود حق آدمکشی نیز می

ای از نجف بآقای کسروی رسیده باود   نوشته 4232در نوروز . اند ی این جنایت را کشیده د نتشهان یافته

ای از اینکه بیم کشته شادنش   آن سپس خبرهای پراکندهجز  4«.داد که از قصد جنایتکاران آساهی می

 میرود بگوشش میرسید.

نویسیاایی با ملایاان   ه نامهبرخاست ییکسانی از عراق برای نابودی کسروی بکوششاا از آن هنگام

 .  اند ی خود را آماده میگردانیده ی خواست پستناادانه و زمینه داشتند ایران

هاشاان باه کساان     در نامهاز این خواست  ، وابستگان به دستگاه نجفبرخی از ، در این میان ا 2

باتار  ملایاان  سویاا  ،  افتد ی سانسور عراق بدست می در اداره ها این نامه خود در ایران نوشتند و چون

                                                           

 «تر سردانیم باید خود را آماده» ، سفتار  4231ی خردادماه  ا ماهنامه4
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. هاا باه فراموشای سرایاد     تا شنیده دارند شوم کشتن دست باز ی نتشهاز روان ساختن  چندیبینند  می

آراماش پایش از    »خاموشیِ دشمنانش را کاه یاارانش   بینیم کسروی  می افسران ما)اینست در کتاب 

 نمیداند(.  یا بیجا میگمانیدند دور  «توفان

 چناد مااهی   )که آن زمان هنوز بدست ایرانیاان نیفتااده باود(    آبادانشرکت نفت در  جوانکا 1 

رخات   به نجف رفته یا به علت دیگری کارسریبرای سریز از کار دانسته نیست  کارسری کرده و سپس

مزدوریااایی  در پیرامون دستگاه مفتخوری آنجا بسار بارده و    خوانده. ملایی بتن کرده ولی درس نمی

در زماانی ر    ایناا هماه ) 4کرده. ها نطق می . چنانکه دوبار به ایران آمده و در آبادان در کوچهمیکرده

عاراق زیار    یناین ایران بودناد و جناوب ایاران و هم    درانگلیس ارتشاای دو کشور روس و میداد که 

 .بانی انگلیسیان بود( دیده

 با ساخنانی همیاون    جنایت مناسب شناخته و ی در عراق او را برای روان ساختن نتشه هماناا 5

دیاده   «اسالام » هاای فاداییان   در اعلامیاه  هایش نمونهدروغاایی که و  3«انگلیسیانجمن یک عضو » 

 را او جساته  سودش و ماجراجویی شرارت ویاز خشورانیده و  شیعیگریی کتاب  به نویسنده ، شود می

  .بودند ساخته شان ی بکار بستن نتشه آماده

 پاول فاراهم آورده   ایان نتشاه  پنجاه هزار توماان بارای    ملایان و همدستانشان ا روشن سردید6

از هییگوناه   همااهنگی ،  از روی نشاان پیروادر اینجا نیز ، ی تاران سردانیده  روانهآماده و را  آخوند 

  اند. نکردهدریغ به او یاوری 

ای را کاه بارای    ا پس از ناکامی ترور نخست ، ملایان بدستیاری سران بدخواه حکومت پروناده 7

 سیزده کتاب او ساخته بودند به تندی شگفتی به جریان انداختند.

 «اسالام » وانموده شدند که درد مذهبی ای از متعصبین  تهسازان دس رویامرفته شاکیان و پرونده

                                                           

 ، همان سفتار 4231ی خردادماه  ماهنامهـ 1

محماود  شاادروان  ( باه  444 ص قتل کساروی ) از زبان کتاب  4235فروردین  32،  ایران مای  در سزارش روزنامه آخوند ا 3

در عراق که بودم کتابی را به من نشان دادند و قسمتی از آن را بارایم ترجماه کردناد کاه در آن نوشاته باود       »    سفته تفضلی

 .«کسروی عضو یک انجمن انگلیسی است و از آنجا خیانت او بر من ثابت شد
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کسی بودند کاه باه اسالام تاوهین     ی  و خواهان محاکمه ایشان را به پیگیری پرتلاش پرونده واداشته

 کرده بود.

 متامانِ برای آزادیِ بامراهی یارانشان در ایران اینبار ملایان نجفاسفند ،  32پس از پیشامد  ا8

و  متاماان دادسساتری   تاا سارانجام   یازند دست می به یک رشته تلاشاای دیگری،  بازپسین رسوایی

 سازد. همیشه آزاد می برای شانافتادن ماه پس از پیشامد و دستگیر هشترا  مباشران قتل

جز به این نتیجه نرسند که این مردم  تاسردید روان بدانسان  کشیده و استادانهی شوم  این نتشه

 .سرداندرا هموار  شراه کشتن 4«افراط و تفریطاایش»  با بود که کسروی خود

پیااپی  « متعصبان مذهبی» و در جریان بود در دادسستری با آن پرونده کهپرسید    اسر کسی می

فاورس   »آوردند که باید هرچه زودتر به نتیجه رسد و دادسستری هم به آن عناوان   به دولت فشار می

یاا   ؟!.چاه باوده   جنایات ایان  از  متعصبان ماذهبی  خواستدیگر ، بود با شتاب پیگیرش  داده« ماژور

نتشاه   در هر دو باهم دیگر چه معناایی دارد؟  .ای ی قبیله یا خونریزی به شیوهاز راه قانونی  دادخواهی

   آمااده ساردد  بدینساان   یو طرح آن اساساً بر این بوده که پاساخ  کرده بودندبینی  پیش این را پاسخ

ایناا که بود ...  و مادورالدم امامان ما توهین کرد ، مرتداسلام و کسروی کافر بود ، قرآن سوزانید ، به 

 .دانساتند  شاان  «تکلیف شارعی »  نابودی او را کسانی از آنانبرخورد و  متعصبان« غیرت» به میکرد 

 دردکاه    ی ایرانیاان  روشنتر سوییم   خواستند چنین بنمایند که این یک قصد خودجوشی بوده و همه

 فاداییان  .باماین شایوه خاون بریزناد     در چنین ماواردی  ممکنست را دارند« متدسات» و « اسلام» 

البتاه در ایان واقعاه جاز     »  نویساند    چنین مای « راجع به قتل کسروی»ی  در اعلامیههم « اسلام» 

 3«.تحریکات دینی هییگونه تحریکی از هییکس در میان نبوده است

*** 

                                                           

پرارج و خود او را از  پژوهشیفراهم آورده  کوشش فراوانناصر پاکدامن با رنج و دکتر را که آقای  قتل کسرویبا آنکه کتاب  ا4

شامارده  « افراط و تفریط» کوششاای کسروی را  که ایشان در آن کتابست اایاین یک نمونه از داورینیکخواهان میدانیم ولی 

 .نزدیک نشده استمرد  های آن یگانه اندیشه کنهافسوسمندانه به  ، ی درستکار کتاب نیک نشان میدهد نویسنده و این

 484، از زبان کتاب قتل کسروی ص 4235فروردین  33،  5   کسروی و منمحمود تفضلی    ایران ماا 3
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 دروغ و دغال میداند کاه اینااا هماه     بخواند نیککتاباایی از کسروی  ی بافامی که خوانندهیک 

 . باه قارآن و محماد   انسات مردکسروی دینادارترین  اسر ما دین را به معنی راست آن بگیریم ، است. 

کناد. کساروی    و هواداری از اسلام آغازین می دسزارَ و دینش بیشترین احترام را می («پاکمرد عرب»)

در کتاباااایش . هتااوهینی نکاارد شنااه در شاایعیگری ، نااه در هاایی کتاااب دیگاار   .اسااتپاکزبااان 

 نکوهش)انتتاد( است نه توهین.

بارای   «هاو » و  ااای بیشارمانه  مشات مشات دروغ  آن ی  ملایان ایناا را نیک میدانستند و هماه 

 . که به او و یارانش سزندها رسانندو اشرار بود مردم عامی  برانگیختن

چاون   دباور کنکشاند که  شنونده یا خواننده را به این راه می 4ی ایناا با جزییات بسیار دیگر همه

ی نکاوهش   کسروی بیباکانه کیشاا و دیگر سمراهیاا را کاه بحاال کشاور زیانمناد اسات باه تازیاناه       

، زیانمنادی و خاواری آموزاکااشاان را جلاو      3کتابااشاان میکوفت و به این بس نکرده با نابود کردن 

چنادان   آورْد. د ، این کار او متعصبان کیشاا و ادبیات و دیگر سمراهیاا را بجوشش آورْ چشم مردم می

  در ایان میاان متعصابترین ، نیرومنادترین و باه ساران خااینِ دولات ،         که به خونش تشانه شادند.  

 در نتیجه آناا به کشتن او برخاستند.نزدیکترینِ ایشان ملایان بودند و 

تواند  نمی هیی ملا و مجتادیپرسد که  می 4234در سال  پرسش سهکسروی از ایشان بویژه که 

ایرادهایی که او در کتاباای خود به صاوفیگری و   همینست به آناا پاسخ خردپذیری )نه میالطه( دهد.

ی ایشاان   به جوش آمدن دیا  خشام و کیناه   ایناا همه  بااییگری سرفت و پاسخ خردپذیری ندادند.

 انجامید.

و  رود سال آخر زندسانیش رو به فزونایِ بیمگینای مای    سه چااری دیگر آنکه هواداران او در  نکته

چندانکه جاز ملایاان کاه دکاان خاود را در بایم        نداسرد بیمنا  می کسانی را« افزایش ناساانی» این

                                                           

 را قتل کسرویا نگاه کنید کتاب 4

ساوزانند. در   ا روز یکم دیماه هر سال روزیست که آزادسان )همباوران کسروی( در آن روز کتاباای زیانمند بحال توده را مای 3

کمابیش ده سفتار و دو سه  kasravi-ahmad.blogspot.comهست. از جمله در پایگاه  چندیاین زمینه سفتارها و دفترهای 

 خوانندسان توانند آناا را بخوانند.  بسوزان ،از جشن کتا برای آساهی بیشتر دفتر هست.
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  افتند. آری دیگرانی نیز سخت به تکاپو می .افتند پا می میدیدند ، دستگاهاای دیگری نیز به دست و

چگونگی آنکه جنبش مشروطه یک رشته خواستاا و آرزوها را در دل آزادیخواهان پدید آورد ولی 

ی آناا فیروزی نیافتند. سپس پس از یک دوره آشفتگیاا که رضاشاه بار   ایشان به روان سردانیدن همه

استتلال کشور و جلوسیری از دخالت بیگانگاان در   آرزوها را همیون سر کار آمد توانست برخی از آن

برداشاتن چاادر ، کوتااه سردانیادن دسات ملایاان از        بانک ملای ،  آهن ، راهکارهای کشور ، کشیدن 

اوقاف ، جلوسیری از نمایشاای کیشای و مانناد اینااا روان     از جملهو  انحصارشان بودکارهایی که در 

 سرداند.

ی جنبش مشروطه اسات.   ادامه ، براستی یک بخش از کوششاای کسرویجدار اینکه ی ار یک نکته

 مناد   با کوششااایش بااره   اند باره مانده و بی آنیه در آن جنبش ناانجام ماندهمردم را از او میکوشد  زیرا

و نیرومناد   مانناد دانساتن معنای درسات مشاروطه و نگاهباانی از دساتاوردهای آن جنابش        ، سرداند 

، سرفرازی  ، کوشش به نیک سردانیدن خویاایی همیون دلیری در دلاا و آرزوها سردانیدن آن خواستاا

و آزادسی و نبرد با خویاای زیانمناد ازجملاه چاپلوسای و شاایا سردانیادن باه دمکراسای ، نبارد باا          

  .های سذشته ستایش از پادشاهی و شاهان است دیکتاتوری و هرچه در نوشته

اساساً بام  ی که پیاپی بر سر کار آمدندی مرتجعکوشش دولتاا 4232بختانه پس از شاریور وننگ

و  باا جنابش مشاروطه جنگیادن     و در زیار ناام دمکراسای   زدن و بازسردانیدن کارهای نیک رضاشاه 

 بود. را بازسردانیدن« مشروعه»

ملایان که در زمان رضاشاه توسریاای سخت ازو خورده بسایاری رخات ملایای از تان درآورده ،     

پول و هواداران ، ه بدینسان برکشیده شده و نیرو سرفت، میدانستند « ی روحانیت را خاتمه یافته دوره»

بساتگان  از  ی را. آخونادک ی پیش ازو بلکه پیش از مشروطه بازسردناد  تا به دوره خود را بکار انداختند

ی شااربانی و   اداره ازباا یاوریااای بیادرییی کاه در تااران ،       ی تاران کردناد و او  دستگاهشان روانه

 تاا  پارورد  ااییتروریسات از آنااا  د و ای از اوبااش را سارد آورَ   ، توانست دساته  دیدهای دیگر  وزارتخانه
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 را بخوابانند.  « ی کسروی غایله» سرانجام 

ی  اند به همین رویه دوانی کرده ی فرجام کار کسروی قلم ها تن که دربارهرا سد «نمایشنامه »این 

 .اناد  بااور کارده  ساان   بامین نیز اند و بسا کسانی از هواداران کسروی باور داشتهی خود  )صورت( ساده

 ازکساروی   تیز نکوهشاایاز  ه ویافتسودی برای ملایان پرهر کسی که شیعیگری را دکان برای مثال 

ی  بدیاده  که کسروی بیاری همباورانش باراه اناداخت ،   کتابسوزانجشن به  ایشان آساه بوده و از آنسو

ی  ی یکساره  را بایش از هماه نتیجاه    اسافند  32نگریساته ، پیشاامد  متعصب ی مردم  تحریک کننده

 .به احتمال دیگری نیندیشیده)مستتیم( این دو دانسته و 

 از  ماادارکیاحتمااالات اساات. ر کااردن تناااا یکاای از  لاایکن ایاان نمایشاانامه را بدینسااان باااو 

 4نشان میدهد. نارسایی آن راتاریخ معاصر هست که 

*** 

و ما چون فرصت آن را در اینجاا نداشاتیم یاادی از     نخستین فشارها و دشمنیاا که با کسروی شد

را  اابادخواهی  ایان  زبانش را ببندند و قلمش را بزنجیر کشاند.  که بود سیاستگراناز سوی  ، آناا نکردیم

ی  دریافتناد کاه اینااا نتیجاه     بزودیولی  خواهی خار چشمشان شده بود. که مشروطه کردند کسانی می

وارونه میدهد و کسروی ایشان را باا هماان قانونشاکنیاا و بادخواهیاایی کاه کارده و میکنناد رساواتر         

باه   . همدنکوهش را سیرنه او کسی است که ترس را بدلش راهی باشد و نه قانوناا تواند جلو  ا 3سازد می

بیپارده  کاه   پیشرفت باود چنان در  آخر زندسانی اایکارش در سالهم نکوهشاایش پاسخی نداشتند و 

 بااز  آن از ماا  باود ،  حکومت( داری )یا بسررشته یافتن دست درپی باید سیاست در اسر» نوشت   چنین 

 )یاا  ای دساته  بایاد  سیاسات  در شویم. اسار  می نزدیک بآن بگام سام رفته راهش پیش از و یم ، ا نایستاده

 تار  شااینده  و باتر ما2مادو باهَ ایم نکرده فراموش هم را آن ما سردانید ، خود پشتیبان و آورد پدید حزبی(

 .  به آن کوشیدند ناسزیرباز نبود و بیشتر یک راه  را دشمنانش ، اینبود «هاست دسته ی همه از
                                                           

 انکیزیسون در ایران کتابپیشگفتار ا نگاه کنید به 4

 دیده شود. «ادبیات»در پیرامون  یایکم دیماه و داستانش ، دولت بما پاسخ دهد  ، افسران ما ، دادساها برای مثال کتاباای 3

 ماد = جمعیتا باه2َ
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 شیا چه کسانی از پیشرفت کاار ؟ که چه کسانی از نابودی او بیشترین باره را بردند اااین پرسش

  .همینست پاسخ به آناا، ارجدار است.  بردند؟ بیشترین زیان را می

هار   ولی نتوانیم داد.هایش را نیک دریابیم ، پاسخ به این پرسشاا  آنکه او را بشناسیم و اندیشه بی

برد بیشتر به ایان احتماال میرساد کاه داساتان       های او بیشتر پی می کس هر اندازه به ژرفای اندیشه

باا   تواند می هرچه در اینباره سفته شده تواند نباشد. کشته شدن او به این سادسی که وانموده شده می

  سازی و نعل وارونه باشد. باانه ی هیاهویش تناا همه

ی  های کسروی را باه رده  اند ، اندیشه که نمایشنامه را با آن سادسی باور کرده هم کسانیسو از آن

   اند. به بنیاد آن نرسیده رسانیده سو بیاوده به کیشاا و خرافات و ادیبان« پرخاش»

ااای  خواننادسانی بخوانناد کاه پیشاتر کتاب    اسر  ،همین کتابی را که اکنون پیش چشم شماست 

یابند و به  های او نزدیکتر می ی دیگر به ژرفای اندیشه اند ، بیگمان خود را یک لایه ازو خوانده بسیاری

 نزدیکتر خواهند آمد. ی که در بالا آوردیمپرسشاای پاسخ

*** 

و هماال   بای  یایرانیان را از داشتن دانشامند  تاآور و شومی در کار بوده  ی نن  در اینکه دسیسه

ای که در آن ارتجاا  را   آینده هیی سفتگویی نیست.باره سازند  بیی دمکراسی  بر پایه یی روشن آینده

)ضد( یکادیگر   ایناا با کوششاای کسروی درست به آخشیجی  پرورانه رفتار ارتجا اینکه  جایی نباشد.

دکاان و   اینکاه ملایاان  بوده و همین دشمنیاای سختی را پدید آورده هام جاای سفتگاویی نیسات.     

بخاود   هشاد ساخت برآشافته    از کوششااای کساروی   و اینسات  خاود را بیمناا  میدیدناد    ی آینده

 ست.سخنی نینیز  شوند می یدهاننمایآمر در این پیشامد  اینکه ملایاندر نیز راست است.  پیییدند می

 و آمر اصلی دیگری بوده. ، ایشان عاملکه استوارتری هست و آن این سمانولی 

دلیلااای بسایاری هسات کاه نشاان میدهاد وزیاران و        لیکن توان ثابت کرد ،  نمی چهرا اسر این

پر  نشینی در پیش سرفته یا رخت ملایی از تن درآورده بودند ، ی که سوشهداران خاین بملایان سررشته

دساتگاهی   دیگر،  برنخیزند آناسر به و  سبز است جنایتیچنین راه چراغ  فاماندند که و بال دادند و
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   .برایشان باز نخواهد ماند

بیمنااا  بودنااد نیااز زیاناااا کشاایده و دیگراناای نیااز از کوششاااای کسااروی و یااارانش اینکااه  

شد بااییان و صوفیان در پیشاامد تبریاز باا ملایاان همدساتی کردناد تاا          چنانکه دیده بیگفتگوست!

بتواند چیزی را یکرویه سوییم از آن روست که سندی که  اسر ما بیپرده سخن نمی کسروی را بشکنند.

 سرداند در دست نداریم ولی نباید نومید بود. 

ها  . روزی پرده؟!به آشکار آوردسال  252پس از مگر نه آنکه کسروی دروغ سید بودن صفویان را 

 اند. کنار خواهد رفت و دانسته خواهد شد که آمران اصلی کیاا بوده

*** 

یافتن ولی اسر کسانی خواهان  نیستآور  نن  به جزییات این کشتار خواستمان پرداختندر اینجا 

هاای   این پیشامد باید در پیرامون سرنخاا و نکته ی پشت پردهبرای پی بردن به باشند  حتایق تاریخی

   دننجستجو کو  هپایین اندیشید

پس از اشیال ایران چرا انگلیس و روس با  ؟چرا ر  دادچه بود و  4232پیشامد شاریور راست ا4

رضاشاه چه سیاستی در پیش سرفته بود که انگلیس و روس آن را باه   ماندن رضاشاه دشمنی کردند؟

اناد   که بیگانگان و مزدوران آناا در این زمیناه سااخته  و پندارهایی  ها زیان خود میدانستند؟ آیا افسانه

 باورکردنی است؟

 ، اشیال کشور پدید آورده بودناد  ی در دوره همدستانشانکه بیگانگان و  یضد رضاشاه با جوّ ا3

پارور دولتااای پاس از     و نبارد او باا سیاسات ارتجاا      رضاشااه  زماان  هواداری کسروی از اصالاحات 

 توانستی داشت؟ العمل( )عکس ، چه پادکاری در ایران 32شاریور

در آن زمان در این کشور دو سیاست شوروی و انگلایس مارثر باود کاه بدسات وابساتگان و        ا2

کتاباای  ی که پرونده کسروی و کسانی تشنه بخونِ دشمنان آیاهواداران خود در ایران پیش میبردند. 

یون هم نددسردانیکسروی را بجریان انداختند و او را بتتلگاه کشاندند و سپس هم جنایتکاران را آزاد 

،  ، نصارا  تتاوی   صادیق  محسان صادر ، عیساا   ،  ، محمادعلی فروغای   اصیر حکمات  علیتتیزاده ، 
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چه وجه مشترکی در وابستگیاای  ، علی دشتی هژیرمحمد باباانی ، ساعد ، ،  محمدصادق طباطبایی

 سیاسی خود داشتند؟!

قاجار را باید  ی دورهآخرهای بامبستگی دستگاه مفتخوری و سراپا زیان ملایان با بیگانگان از  ا1

آن سودی بوده که ایان دو بیکادیگر میرساانیدند. بیگانگاان از نگاداشاتن       ی بدیده سرفت که انگیزه

جاز پاروای کایش خاود      بردند و از آنساو ملایاان   فامی سود میاایرانی در لجنزار خرافات و ن ی توده

نیاز   گاان از اناداختن خاود بادامن بیگان    نخواهاآزادیدر برابر  نداشتند و اینست برای نگاهداشتن خود

  3.«کشور رود ، مذهب من که نرود ، اسر رود» سفتند    که می همانااییا  4اند پرهیز نداشته

شناخت و این را چه  مینیک ا کسروی تاریخ معاصر و کسان دست اندر کار پس از مشروطه را 5

ی  بود کاه اماروز رازهاای سیاسای دوره    در محاکمات دادساه مختاری و چه در سفتارهای پرچم سفته 

از همه میدانیم. چنین دانشی برای کسان خاینی کاه هناوز ناان از     ی رضاشاه را ما بیشتر بیست ساله

 بود. خیانت خود میخوردند بس ناسوار می

ای  بدبختی همانسات. تاوده   ی مایهرا نباید از دیده دور داشت که  یا ناشایندسی او هنادانی تود ا6

ه پایین انداخته و جز درپی سذران زندسی و پول درآوردن و زیارت رفتن و مانند ایناا نبوده و که سر ب

 یابند.  یتحریک و افزار دست میگردند و حتایق را درنمفریب خورده ، بآسانی  ، نیستند

*** 

بازمیادارد. ولای در هماان حاال هاوادار       هاا  سذشاته سردیادن باه   « سارسرم  »این کتاب ما را از 

  را بما یاد میدهد. یتاریخبررسی ها شدن با  این کتاب فرق سرسرم سذشته جستجوهای تاریخی است.

های کسروی را چنانکه باید درنیافتناد. ناه سمانیاد     اندیشهکه ایرانیان  پا فشاریم نکته ینباید بر ا

بیشاتر  را اناد   سوییم. بلکه کسانی که به دانشمندی در ایران شناخته شاده  دانشان را می که عوام و کم

که  اند برآن بوده اینست دریافتند و و زودتر بسیار باتران ایران بدخواه افسوسمندانه . ولیبدیده داریم

                                                           

   پروا شود. 4322پس از التماتوم روس در بویژه در تاریخ مشروطه ا به رفتار ملایان 4

 725ی  ی دوازدهم ، صفحه پیمان سال ششم ، شماره=  (643725ا )3
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اند ، چنانکه ما به یااری آفریادسار آن    دست برنداشتههم و هنوز  جلو سیرند تا دیر نشده از پیشرفتش

 به خوانندسان خواهیم شناسانید.  در فرصتی دیگر کوششاا را نیز

*** 

نه تنااا یاک دساته     نکوهشش تیرهایکسروی  یابد که بین درمی ی باریک خوانندهدر این کتاب 

هایش بویژه در اینجاا   است. کسروی در نوشته را نشانه سرفته «زبونیی  یادسارهای دوره»ی  همه  بلکه

سات. ایان را از هار آسایبی زیانمنادتر      ی ایرانیان«پساتی خردهاا  » و  «سستی خردها »سخت نگران 

 میداند.

درپی  ، بیش از همه را آشکار میگرداندهای آن  کتاب پس از آنکه سستی و پستی خردها و انگیزه

 از آن   نمونه . اینک یکاست «آسیب خردها»  جویی به چاره

کوشیم که آناا را بتکاان آوریام و چاون صاوفیگری      ما بیش از همه با خردها کار داریم و همی» 

سذشته از آنکه آیین زندسانی و رفتار و کردار شرقیان را آلوده نموده آسیباایی نیز بر خردها رساانیده  

شاود   نبوده با از میان رفتن صوفیگری و صوفیان برداشاته نمای  و این آسیباا چون از روبرو )مستتیم( 

چااره بیندیشایم    آسيب خردهاا صوفیگری سفتگو بمیان آورده باآن   اینست ناسزیریم از پایه و بنیادِ

تر و روشنتر نشان بدهیم تا خردها بجای  ی بیخردیاای صوفیان را هرچه سشاده بعبارت باتر باید همه

 «خود بازآید.

و  پرزیاان ی جادا و   دوره ایاران ، در تااریخ   رای میول  او دوره کتاب یا در جاهای دیگردر همین 

و   نشان میدهد که براستی اندیشه هدمآ داند و بارها به این نکته از راهاای سوناسون در آوری می خواری

ی  مایاه یافته و همیشه  والاییکمتر زمانی  ، شدکِ می تا زمان مشروطه که خرد ایرانی پس از این دوره

 ده.ن بوخواری و زبونی ایرانیا

سشااید و   مای  خوانناده  ای را در برابر دیدسان ی تازه کتاب ، پنجره ایه نوشتههای بسیاری از  تکه

کااش میاولان باه آن کشاتارهای        » ای دیگار  . ایان هام نموناه   برد را سخت به اندیشه فرومی ایشان

کردناد و دیگار ایان روی نمیاداد کاه باار دیگار         بسنده مای  ...ن ی چنگیزخا ی چاارساله خونخوارانه
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 لشکرکشی کرده و به ایران دست یافته بنیاد فرمانروایی در اینجا بگزارند.

آن سزند و آزار که از فرمانروایی ترکان و میولان در ایران پدید آمده از تاخت و تااز و کشاتارهای   

کشتارها در یکی دو قرن یا بیشتر جباران شادنی باود ولای آن     این تاختاا و آنان پدید نیامده است ، 

 «سزندها که از فرمانروایی و چیرسی آن بیگانگان پدید آمده جز در قرناای درازی جبران نشدنی است.

اسر ویرانی شارهای آباد و کشته شدن ملیوناا زن و به اندیشیدن وامیدارد.  سخت این سخن ما را

ی دیگار   ی ترازو سزاریم ، او در کفاه  را در یک کفه سارت رفتن انبوه دیگریو به ا ی ایرانی مرد و بیه

کند؟!. از رهگذر فرمانروایی میولان چه سزندهایی پدید آمد که جاز در   سزارد که سنگینی  چه خواهد 

 شود؟!. های بسیار جبران نمی سده

و  نگریستهبازچون به تاریخ  . بعنوان نمونهداندیگرتر مروشن را خواست نویسنده ییدناند  اندیش

از  پیاپی خورده ولی بار دیگر سخت دو شکست ی بیستم در سده سیریم که آلمان را بدیده مردم مثلاً 

کاه چیازی هسات کاه ویرانیااا و       یابیم اند درمی خاسته و بزرسی و شکوه خود را بازیافتهپا ب ها ویرانه

در راه در کتااب   آوریام  بیااد مای   دارد.او ارج را تواند و اینسات کاه بزرستارین     را جبران می کشتارها

شاایندسی   بایاد سفات     بلکاه مای   ». 4از نیروسات  والاتریک عنوان سفتار اینست   شایندسی  سیاست

ترین  سرانمایهآرمان مشتر  داشتن  یا همبستگی وآری ، شایندسی یا رشد سیاسی  .«ی نیروست پایه

 ی یک توده است. داشته

*** 

مانادسی ایرانیاان    هاای پاس   ترین انگیزه دانست که او به بنیادیخواهید  دیخوانبرا  همینکه کتاب

را « آسیب خردها» و آن  اینست که ایرانیان شایندسی خود را بازیابند بر ی کوششش همه پردازد و می

را  د سانگاای آن یابا  درمای هموار سردانیدن این راه و در این کوششااست که  در لیکن. جبران سازند

   اند. یش از همه شرقشناسان بر سر راه ایرانیان غلتانیدهب

                                                           

، نیاروی   ، فنون جنگای  نیروی انتظامی ،رتش آ ، افزار جن هر سونه نیرویی ازجمله  ا خواست نویسنده از نیرو در آن سفتار ،4

 اینااست. هایو مانند اقتصادی
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 ای بااره شارقیان چاه    ادبیاات و جیرافای   ،زباان   ،تاریخ  ،بررسی زندسانی آیا شرقشناسان را در 

از این راه   برند ، است؟!. کشورهای آزمند که سالانه پولاای هنگفت در بررسیاای شرقشناسانه بکار می

 ؟! را بدیده دارند سودی چه

. «راسات  سذشته دیگاران را باوده و اکناون و آیناده ماا     » آموزیم که  از خواندن این کتاب ما می

. برای مثاال از افساوس باه کشاته شادن      آید کاری از دست ما برای آن برنمیدیگر سذشته سذشته و 

آیاا  و به اکناون و آیناده بیندیشایم     ها برسیریم سذشته ازولی اسر روی  ایست؟! کسروی ما را چه باره

 4؟!.توانیم کرد.نرا  «آسیب خردها »بویژه  آسیباا بسیاری از جبران

پانویساایی که با )پ( نشان داده شده از خاود  ایم.    جای سفتارها را در پانویساا نوشته یادآوری

هاایی کاه باا     های ماست. همینست تکه جایش نوشته نشده افزوده یی کهمتن و از پیمانست. پانویساا

ماا   ی کوتااه هاا  تکه برخی دیگر نگردیده ولی برای سفتارهاعنوان ایم.  نشان ][ از متن اصلی جدا کرده

 ایم. از خود سزارده عنوان

 4225خرداد 

                                                           

شارح بیشاتر در    سات. ا پرداختن به تاریخ جز از ها شدن سرانمایه است و سرسرم سذشتهدانشی تاریخ جدا و چنانکه سفتیم ا 4

 کتاب آمده است.



 

 

 بخش یکم : زبونیهای گذشتگان

 خردها امروز سستي گرفتهـ 1

است كه  آدميهان دارنه  و جهانوران      عقل[ =]يكي از فرقهاي آدميان با جانوران و چهارپايان خرد

 باش . مي« خرد» هاي روان  است و يكي از نشان « روان» ن ارن . بنياد آدميگري 

آدميهان داشه    ها در روشهنايي آن را  آسهود        خرد چراغي است ك  آفري گار فهرا را  زنه گاني  

 بپيماين . خرد چشم دل است و جانوران ك  آن را ن ارن  چون كورانن .

گيهرد و   خرد گاهي سس ي مهي  پردازيم. آنچ  باي  گفت اينست ك  ما در اينجا بس ايش خرد نمي

انگيهدد.   ك  خه ا برمهي   گراي . اس اد خرد آن مردان خ ايي و آن آموزگاران آسماني است ب  پس ي مي

ي آدميان بود  خردها نيرو گرف   و بلن ي ياف   و جههان   اينست ك  در هر زمان ك  مرد خ ايي ميان 

ان  از نيروي خردههاي ايشهان    حال ديگري پي ا كرد  است. سپس هرچ  مردم از آن زمان دور ر ش  

 كاس   است.

يم. ولي چون نيك و ب  كارههاي ههر زمهان را    ما براي اين موضوع مثالهاي بسيار از زمان خود دار

ايسهت كه  عياههاي آن آف هابي      يابن  و اين پس از گذشه ن ههر دور    مردمان آن زمان بآساني درنمي

دانيم ك  نخسهت مثهالي از زمانههاي گذشه   آورد  سهپس بدمهان خهود         شود از اينجهت به ر مي مي

 برگرديم :

ي  رد سالهاست ك   يمور لنگ معروف در ن يج گذ هف ص  و نود]و[شش سال از  اريخ هجرت مي

ايران را ك  ب  هر سهو پراكنه      لشكركشيهاي بسيار و  اراجها و كش ارهاي بيشمار ، فرمانروايان بومي 

اسهت  « حضرت صاحاقران» بودن  بران اخ   و بسراسر اين سرزمين دست ياف   است. در هر كجا نام 
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اي سهاخ   يها    «مكاشهف  » يا فقيهي يا شهاعري اسهت    اي صوفيرود و ب  هر كجا ك   ك  بر زبانها مي

ش اب  و ب ان دسه اويد ندديكهي بهاو     اي باف   بندد او مي ح يثي از اينجا و آنجا ب ست آورد  يا قصي  

 جوي . مي

در اين سال  يمور  از  بغ اد را بگشاد  و در ندديكيهاي ماردين آهنگ  هاخ ن بشهام را دارد كه     

در « عمرشهيخ » بهر  نگدارد و چهون يكهي از پسهران او بنهام      هم از گدن  و آسيب بي آن سرزمينها را

 ي  اخ ن بشام با او نيد شور كرد  شود. فارس است كساني بطلب او فرس اد  ك  بياي  و دربار 

اي از سپا  و اميران از شيراز روان  ش   با دب ب  و شهكو  از را  عهراع عهرا را      عمرشيخ با دس  

انه    نمود  دان  ك  او و همراهانش مردم را با چ  دي   دي   و چ  رف اري با آنان مي رد. خ ا ميسپا مي

 ان . كشي   را ك  بارها د  هدار يكجا هف اد هدار يكجا سر بري   و آهي نيد نمي مردمي 

حضرت صاحاقران ب ي ار فرزن  دلان  خود مش اع اسهت و او را للهب   » برن .  مندل مندل را  مي

برس . باو چ  ك  در هر مندلي ص  گدنه   « اردوي كيوان پوي» او باي  برود و هرچ  زود ر ب  « فرمود 

 زنن . رس  باو چ  ك  كسانش در هر فرودگاهي آ ش ب ارايي مردم مي بمردم بيچار  مي

ي آباديهها از   رسهن . در آن زمهان همه     مهي « خرما و» بنام  1در چهار مندلي بغ اد ب  برابر ديهي

بخت نيد بارويي دارد. كسان عمرشيخ بطلهب   كوچك و بدرگ بارويي گرد خود داشت اين دي  برگش  

شناسن  آنان كيس ن  و سرپرست كارداني ههم   رون . روس اييان ك  نمي كا  و جو و نان ندديك بارو مي

 گدارن . ي آن كسان مي ي كار كن  سر از فرمان پيچي   دست رد بر سين  ن ارن  ك  چار 

 شود. خار ب  پسر  يمور رسي   سخت برآشف   خويش ن ب  آبادي ندديك مي

ان  چون كسهان نهادان و    رف   و  ير و كمان در دست داش   چن   ن از روس اييان ك  پشت بامي 

ان ازن . او بيش ر برآشف   سهپر برهرو كشهي       شناخ ن   ير بسوي او مي سر و پايي بودن  و او را نمي بي

رود و ناگهان  يري بر شكم او رسي   شريانها را پار  ميكن  و همان دم اف اد  جهان   ر ميهرچ  ندديك 

                                                           

 ( = د  ، دهك  dihه دي  )1
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 سپارد. مي

اي برپا ميشود : سپاهيان از ههر سهو بجنهاش آمه        ده  و چ  هنگام  ديگر نپرس ك  چ  رو مي

اي در آن بهاز   آورن  و در ان ك زماني سراسر آن را زير و رو كرد  زن   بخت مي  ير   ي روي بآن دهك  

 گدارن . نمي

خدي   و بيخار از هم  جا نشسه   ناگههان    بيچار  روس ايي ك  با زن و فرزن ان خود با اع گرمي 

آنك  مهل ي ب هن  و سخني بپرسن  هم   بين  ك  بي شمشيرهاي آخ   بالاي سر خود و فرزن انش مي

 دهن . را ب م شمشير مي

خوابي   در ان ظار پس ان مادر اسهت كه  به  لاههاي او سهايي        بيچار  كودك شيرخوار ك  در گهوار  

ياب  ك  بگلوي نازك او سايي   ش   با يك  كاني سهرش را از  هن جه ا     شود ناگهان سوزش خنجر را درمي

 سازد. مي

بيچار  نو عروس ك  ب  سامانر خان  پرداخ   چشم بسوي را  دارد ك  شوهر جوانش از در درآم   

ي عف ش را دريه     ياب  ك  نخست پرد  ن ازد ، ناگهان دژخيمان را در برابر خود ميدست بگردن او بي

 سپس با خنجر و نيد  شكمش را پار  ميكنن .

ان  و چه  گف هاري    ياف   اينها درياف هاي من و سوز دل من است. باينيم مردم آن زمان چ  درمي

 از گف ارهاي مورخ آن زمان را نقل نماييم : ان . ان كي ي اين حوادث جانگ از بر سر زبان داش   دربار 

ي خرما و نام رسي ن  و در آنجا غل  فراوان بهود شهاهداد  يهك دو     در چهار مندلي بغ اد بكلا  » 

مهماني دهن [ و اههل قلعه  سهر بهاز زد  و نهوكران       =نوكر فرس اد  فرمود ك  لشكريان را  غار دهن ]

آباد آم  و آن قلع  چنان  ال فا ان  سوار ش   برابر آن وحشت بازآم   صورت حال بازنمودن  شاهداد  بي

ان يش   يري بطرف سواران ان اخ نه    ناود ك  يك ساعت از د  سوار محافظت  وان نمود كردانر كو ا 

هر برافروخ   و سپر پيش رو آورد  ندديهك بهارو رفهت ناگها   يهر بهلا از       و اميرزاد  عمرشيخ را آ ش ق

كمان قضا گشاد ياف   بر شريان آن شير ژيان رسي  و هماي زن گاني از قفس جسماني خلاص گردي  
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الحهال آن   ع  با  ير قضا دفع سپرها هيچست فرياد از نهاد بهادران برآمه   فهي   و در ساعت هلاك ش 

ا درهم كوف   مجموع آن اشرار را  ا الفال شيرخوار  پار  پهار  كردنه  و اسه خوان    ي ناماارك ر كلا  

ي انه ك بقها    هرآين  ازيهن مرحله    شاهداد  را در شيراز سرداب  اخ يار كرد  پنهان نهادن  چون آدمي 

ي  رف ني است و م اع اين كاشان  را بجاروا فنا رف ني عاقل دل درو چرا بن د و كامل اگر بر خود نگر

ها پرآا گشت اما چار   باري چرا خن د عالميان را ان و  اين عدا گرياان جان گرف   دلها كااا و دي  

 جد صار و  سليم ن اش ن .

 چون هست ز هرچ  هست نقصان و شكست    چون نيست ز هرچ  هست جد باد ب ست 

 پن ار ك  هرچ  نيست در عالم هست     انگار ك  هرچ  هست در عالم نيست  

حضرت صاحاقران من ظر اميرزاد  عمرشيخ بود ك  با او مشورت نمود  عهازم بهلاد شهام و مصهر     

ي پر غص  امهرا را شهنواني  همه  م حيهر      شود ناگا  امير  وكل بهادر ب  اردوي همايون آم   اين قص 

 ش ن  ن  روي گف ن و ن  راي نهف ن ع آ  ازين قص  ك  درديست ك  ن وان گفه ن عاقاهت بهر عقهل و    

درايت آن حضرت اع ماد نمود  صورت واقع  در خلو ي عرض  داش ن  حضرت صاحاقران چهون كهو    

گران سنگ ثاات ق م نمود و آن شربت  لخ مهذاع نوشهي   و لاهاس صهار پوشهي    حمهل فرمهود و        

دانست ك  جدع و فدع فاي   ن ارد ع اي دل ناآزمود  وقت جدع نيست بحكم الهي راضهي شه   صهار    

 1...«ويح روح او را ص قات بمس حقين رساني  فرمود و  ر

*** 

پیدایش ایشان است كـه خردهـا نیـرو    ی  ردند و این در سایهمردان خدا آموزگاران خِ

 شود. جهانیان كارفرما مي گرفته بر

اي از س مهاي  يمور و كسان اوست. و چون ما از سس ي خردهها   آن داس ان دلگ از خرما و نمون 

 شويم. چن ي را يادآور مي ي ايم اينك نك   داس ان را بر سخن خود گوا  آورد گف گو داريم و آن 
                                                           

 (= پيمانپ ) 610( ، مطلع السع ين سمرقن ي حوادث سال 100001ه )1
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 ش   ش   بود بحكم ع ل و خرد بايس ي جد آن يككپسر  يمور ك  با  ير يكي از روس اييان ه 1

نمودن  بكش ن آن چن   ن ك  در پشهت بهام پهلهوي      ن ب يگري گدن  نرسانن . اگر هم س مكاري مي

كردن  دي  را ويران  نمود  مردمش را پراكن   سهازن .     بسن   كنن . اگر  ن روي ميآن روس ايي بودن

 مردان دي  را از  يغ بگذرانن . ي گذش ن  بيش از آن ناايس ي بكنن  ك  هم  اگر از اين ح  هم مي

آیـین  كش ن زنان بيگنا  و بري ن سر كودكان شيرخوار ن   نها با قهانون عه ل سهازگار نيسهت     

 نیز از آن بیزار است.ستمگری 

خواهي  گفت مگر  يمور و كسهان او پايانه  عه ل و خهرد بودنه  يها خهود آنهان قهانون و آيهين           

 شناخ ن  ك  چنين ايرادي بر آنان گرف   شود؟! مي

و كهار   سهر  يگويم : راست است ك  اين كسان با سه مكاري بهدرگ شه   بها خهرد و دادگهر       مي

شمارند و تاب دیدن  بستمهایي كه مردم آسان ميهر ستمگری جز ك  هسهت   ن اش ن . چيدي

 روي و خونخواري باش . بسيار خير  مگر س مگرر كند. و شنیدن آنها را دارند دلیری نمي

اين خاك و مرز بوم بودن . ك  اگر خردها سس ي نگرف ه    ي  يمور و كسان او هرچ  بودن  پرورد 

 وانس ن  در س مكاري  ا آن حه  پهيش رونه  و     شماردن  آنان نمي و مردم آن س مگريها را آسان نمي

  ن ديهي را ويران  نمود  خنجر بگلوي كودكان شيرخوار بكشن .  ب س اويد كش   ش ن يك

اي بيش ناود هميش  دم از دين اري زد  بمردمفرياهي پايانه     بويژ  ك   يمور با آنك  گرگ درن  

گرفت ب ي ن او شه افت و ب ينسهان خهود را     نشيني سراغ مي هر كجا ك  صوفي خانقا   بود چنانك  ب

 داد. پايان  خ ا و دين نشان مي

پنداشتند  نشیني را دین نمي پوشي و خانقاه پشمینه ، اگر خردها پستي نگرفته و مردم

و بمردمي و آدمیگری كه بنیاد دین است پایبند بوده نیکي ببندگان خدا را بهترین عبادت 

 ـ خانقاه ارای رفتن بدیدشماردند ناگزیر تیمور هم بج مي دلجـویي بنـدگان خـدا    ه نشینان ب
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 نمود. كوشیده آزار و ستم كم مي

 يمور و كسان او بيهدار بهود  و بهر     ي اگر خردها بپس ي نگرايي   مردم از آن خونخواريهاي ددان 

خاس ن  ك  اگهر ههم كهاري از پهيش      آوردن  ناچار بجوش و جناش برمي شني ن و دي ن آن  اا نمي

مانه . اگهر از    اثر نمي هرحال بي  نفرين و ب گويي ايشان بگوش  يمور رسي   ب ي بردن  باري آواز  نمي

ش افت جوش و جناش مهردم را   نشين ك   يمور ب ي ار آنان مي را  ناود باري آن صوفيان خانقا چ هي

 نمودن . بگوش او رساني   اگر برياكاري هم بود زبان بنكوهش س م و بي اد او باز مي

كنيم مردم آن زمان كش ارها و خونخواريهاي  يمور و همكهاران او را عيهب    از هر سو ك  نگا  مي

ان . ب انسهان كه  امهروز مهردم اروپها       شمارد  نشمرد  و آن را جدو سياست جهانگيري و جهان اري مي

 1ان . پرس ي داد  ان وزيهاي خود نام سياست و ولن بخونخواريها و كين 

شهماريم. اگهر خردهها سسه ي ن اشهت كشه ار        ليل سس ي و پس ي خردها مهي اينهاست ك  ما د

 وزي و بخهون يكه يگر  شهن  بهودن كجها و       بيگناهان كجا و سياست جهان اري كجا؟ امروز هم كين 

 پرس ي كجا؟! ولن

بحكم الهي راضهي شه   صهار    » مورخ چون خار كش   ش ن عمرشيخ ب يمور رسي   ي بگف  ه 2

اين چ  خردي است ك  كساني ب س اويد كش   «. فرمود و  رويح روح او را ص قات بمس حقين رساني 

خون سازن  و بر كودكان شيرخوار نيهد   ي  ني ديهي را از بن بران ازن  و زن و مرد را آغش   ش ن يك

دريغ ننماين  از سوي ديگر براي آسايش روان كش   ش   صه ق  بمسه حقين برسهانن ؟! اگهر اينهان      

                                                           

يهاي فراواني از اروپاييان در يادها بهود از  ريددر آن زمان خونگذش   از جنگ جهاني يكم ، نوش   ش  .  1134ه اين گف ار در 1

 وزيههاي اروپاييهان از    ي بلژيكيها با مردم كنگو ك  ب  مرگ د  مليون  هن از ايشهان انجاميه . هنهوز كينه       جمل  رف ار وحشيان 

  ي فرانسويها در الجداير در را  بود. جهاني دوم انجامي  و خونريديهاي پس از آن همچون رف ار دژخويان يك يگر ك  ب  جنگ 

انه . آري! كسهروي    سه ود  « پرسهت  مهيهن » ي  هاي كسروي و را  پاك يني آگاهي ب ارن  ، او را با واژ  آنك  از ان يش  كساني بي

شمرد با ناسيوناليدم فرنگيها ج ايي دارد. كسهاني كه     پرس ي مي نچ  او ميهنپرست بود. ولي باي  بياد داشت ك  آ براس ي ميهن

، ايهن  « از سازمان ملل م ح  چ  ن يج   وان  بود؟» يا « ورجاون  بنياد»ان  ، براي مثال ك ابهاي  هاي بيش ري ازو خوان   نوش  

 هوزي   پرس ي  وأم با ب خواهي ب  همسايگان يا كين  ميهنياب  ك  نويسن    بين درمي ي باريك ان . در همينجا خوانن   را درياف  

 د.شمار هاي نا وان را يك گمراهي مي با ايشان و ديگر  ود 
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ان  پس آن كشه ار بيگناههان بهراي     ان  پس اين ص ق  دادن براي چيست؟! اگر دين داش   بي ين بود 

و مهردم از پسه ي    ادی گردیده بودهنیست مگر اینکه آن زشتکاریها و خونخواریها عچيست؟! 

 ان . شمارد  خردها آنها را آسان مي

 هن از ايشهان كه      بينيم ك  كش ار مردم يهك ديه  را ب سه اويد گنها  يهك      خود مورخ را ميه 3

ثري از خود أكن  و بر كش   ش ن زنان و كودكان    رين س مي است با زبان آرام و عادي ياد مي زشت

دلها را كااا » خيدد و  سرايي و سوگواري برمي اد كش   ش ن عمرشيخ بنوح يده  ولي از  نشان نمي

عاقل دل درو چرا بن د و كامل اگهر برخهود   » انگارد ك   شمرد  جهان را بيوفا مي« و چشمها را پر آا

 «.نگري  چرا خن د

يونهها  انه  و مل  ورخان است ك  كش ارهايي ك   يمور و همكاران او كهرد  مبسياري از  ي اين شيو 

 ي سراين  ولي كش   ش ن يك شهاهداد   ان  با زبان آرام مي را نابود ساخ   كزن و مرد و بدرگ و كوچ

سهخن را از دسهت هشه   بناله  و      ي انگارنه  و رشه      يموري را ان و  بدرگي بجهان و جهانيهان مهي  

 خيدن . سوگواري برمي

ان . بلك  از پس ي  گرايي   بآن شيو  مي ق و چاپلوسيلن  اينك  اين يك كار زباني آنان بود  يا ب م

خرد كش   ش ن مليونها ايراني و ويران گردي ن مليونهها خانه انها را در را  جههانگيري و جهانه اري     

 ي ان . ولي كشه   شه ن يهك شهاهداد      خونخواريها ن اش   ان  و ايرادي بر آن شمارد  كساني آسان مي

 ان . دانس    يموري را ان و  بدرگي مي

كـه آنهمـه خونخواریهـای     بیخردی مورخان كار جویني اسـت  ی یکي از بهترین نمونه

ولهي چهون    خیـزد.  بسـوگواری برمـي  سراید در كمتر جایي  چنگیزخان و پسران او را كه مي

رسه  ناگههان    ارجهي بهيش ناهود  مهي     پسر خوارزمشا  ك  جهوان بهي  ال ين  ب اس ان كش   ش ن ركن

سههراي .  ن عاار ههاي سههنگين و نازياهاي خهود گله  از روزگهار مهي      خيهدد و بها آ   سهرايي برمهي   بنوحه  

بخشهيم. امها    رو مهي دربار آنان بود  بَ مرد از چنگيد و خان ان او كرد  چون چاكرر چاپلوسيهايي ك  اين
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ارج و بهاي او آيا جد پس ي خهرد علهت ديگهري     چاپلوسيهايش از سلطانمحم  خوارزمشا  و پسران بي

 داش   است؟!

آدمهي كشه ن . سهع ي     1’800’000مورخان آن زمان  ي باغ اد دست ياف ن  بگف  مغول چون 

شاعر شيرين زبان ايران ك  در آن زمان بود  يادي ك  از آن داس ان دلگ از در شعرهاي فارسي خهود  

اي آن كشه ار را مثهل    دارد آنست ك  در هدليات خود براي ادا كردن يك مطلب بسيار زشت و بيهود 

 آورد. مي

ارج رين مردي بود  و در پس ي او اين بس ك  پسرش ابوبكر روز روشهن بهر    مس عصم ك  بي ولي

زمهان   ي كرخ  اخ   و پس از كش ار و  اراج دخ ران شيع  را اسير گرفت و پ رش ك  خليفه   ي محل 

 گريان . رو نگرفت سع ي در كش   ش ن چنين مردي آسمان را خون ميبود ايرادي بَ

شاعر ايران داش   است؟! اگر مقصود دلسوزي است پس چرا دلهش  نهها بهر     آيا چ  منظوري اين

 مس عصم سوخ   است؟! 

خرد آن مردم است. ندد ههر خردمنه ي ايهن     ي ي مردم آن زمانها و ان از  عم   سخن من دربار 

فهت.   هوان گر  بيگف گو است ك  هر كسي را جد بگنا  خود او نااي  گرفت. برادر را نيد بگنا  برادر نمهي 

ان  پس بكارهاي  يمور و  ياف   ان ؟ اگر درمي ياف   معني را درمي خواهم ب انم آيا مردم آن زمان اين مي

 ان ؟.. نگريس   كردن  با چ  دي   مي  ن ديهي را بلك  شهري را كش ار مي ديگران ك  بگنا  يك

آوريهم مهردم    ب سهت مهي  اران و از شعرهاي شعرا و از ديگر ك ابهها  گهاي  اريخن آنچ  ما از نوش  

از اينجاست ك  پس از آن زمانها كساني هم از ميان  ان  و ايرادي بآن كارهاي دلگ از س مگران ن اش  

شاه اسماعیل  ی كشتارهای بیرحمانهان  چنانك   خود ايرانيان برخاس   و دست بآن كارها باز كرد 

در هرات و دیگر شهرها و كشتارهای شاه عباس در گرجستان و كشتارهای آقامحمـدخان  

 تاریخ ایران است. های ننگي بر قاجار در كرمان و گرجستان لکه

آن زمان سه مگر   داد ؟.. آيا در نظير اين خونخواريها روي نميمغول پس چرا در قرنهاي پيش از 
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 در ميان مردم ناود ؟. 

انه  و او را يكهي از    گف ه   ور با آن پلي ي ن   نها در زمان خود و پسرانش ايرانيان ازو ب  نمهي  يم

ان  پس از سپري شه ن خانه انش    نمود  بدرگان جهان شمرد  از فدوني خرد و كاردانيش س ايشها مي

 ه  كه  شهاي     در ايران رواج ياف«  يمور» ان  و اينست ك  نام  ي او ن اش   نيد مردم جد س ايش دربار 

  ها  يمور نام امروز در اين سرزمين باش .ص

آنك  اجااري در  شمارد  بي در مرگ او چن ين شاعر ايراني ك  هر يكي خود را پيشواي جهان مي

بهشهت   ي  هاريخ سهرود  و او را روانه     ي كار باش  يا لمع مهالي از ايهن رهگهذر داشه   باشهن  مهاد       

   1.ان  ساخ  

 2؟!.خرد علت ديگري داش   است يآيا اين كارها جد پس 

 

 باید از گذشته آنچه نیک است برداشت و آنچه بد است بازگزاشتـ 2

شود ك  در قرنهاي گذش   دانشمن ان و مؤلفهان بسهياري از    يكي از سرفرازيهاي ايران شمرد  مي

اين موضوع نه ارم   ان . من ايرادي بر ان  و ك ابهاي فراواني از خود بيادگار گدارد  اين سرزمين برخاس  

                                                           

 مولانا بهاءال ين جامي گف   :ه 1

 وز خون ع و روي زمين گلگون كرد   سلطان  مور آنك  چرخ را دلخون كرد  

 پا بيرون كرد   سر والحال ز رضوان  في  عليين رفت     يدر هف   شعاان سو

 و آن زنان و كودكان بيگنها  همه    آن هف اد هدار اسپهاني و د  هدار  وسي و ص ها هدار ايراني ديگر ك   يمور و كسانش كش ن 

 ان . بود « ع و» 

 مولانا علي ب رال ين هروي گف   :

 رفت سوي بهشت و  خت بهشت   جهان   اعظم  مورخان ز مير

 قارش نمود  است و بهشت  سر    شقار او ش  بهشت و  اريخ

 ديگري گف   :

 وداع شهرياري كرد و  اريخش همان باش    ان باش دوايش بهشت جاوأشهنشاهي ك  م

 پ() واي چ  كساني خواه  بود؟!أواي  يمور باش  پس دوزخ مأاگر بهشت م

 (106008)ه 2
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 ي سرفرازي يك گروهي است ك  دانشمن اني از ميان آنان برخيدن . و خود ماي 

در جايي ك  اروپاييهان پيشهرفت و بر هري جههان را در ايهن گونه  چيدهها مي اننه  و  مه ن يها           

همه   شمارن  ، پس چرا ايرانيان از داش ن آن  شهريگري را جد از زن گاني درآميخ   با علم و خط نمي

 دانشوران و هنرمن ان بخود ناالن  و سر ب  اف خار نيفرازن ؟

همچنين من سخني در اين بار  ن ارم ك  از آن ك ابها ك اميك نيك و سودمن  است و ك ام يك 

بيهود  و ناسودمن  ، چ  اين گف گويي است ك  ب   فصيل باي  از آن سخن ران  و در اين موضوع كه   

 حاجت ب  چنان گف گويي نيست. من در اينجا در نظر دارم

نگارم مقصودم گف گو از آن اسهت   مي  عليم و  ربيتي  در اين مقال  ك  براي چاپ ش ن در مجل 

توان اسـتااده نمـود ـ بـویده در      ایران امروز تا چه اندازه مي آیا از كتابهای پیشینیانِكه  :  

 دبستانها و برای تعلیم و تربیت جوانان ـ آیا چه شرطهایي برای این كار به نظر میرسد؟

باي  دانست ك  ايران در قرنهاي گذش   ، گاهي روزگار بسيار ب ي داشه   و يهك رشه   آسهياها     

   بود  است.رونق اين سرزمين را پاك از ميان برد

از يك سوي درآم ن  ركان ب  ايران و چيرگي آنان بهر ايرانيهان در قرنههاي دراز و سهپس سهيل      

افكن هجوم مغول و آن داس انهاي جانگ ازي كه  ميه انيم ، و از سهوي ديگهر رواج يهك رشه          بنيان

نها ايران را محروم از هاي كج صوفيان  و مانن  آن در ميان ايرانيان ، اينها آسياهايي بود  ك  قر ان يش 

 بهر  از گدن  نگدارد  است. رونق و شكو  گرداني   و خرد و دانش ايرانيان را نيد بي

ي چيرگي  ركان و درآم ن مغولان ب  ايران ن   نها آن  اخت و  ازهها و كشه ار و ويرانيهها     ن يج 

مانها زبهوني و سهرافكن گي    ي بسهيار به  ر آنهها ه    ان  ، ن يجه   بود  است ك  در ك ابهاي  اريخ نگاش  

 ايرانيان در سراسر قرنهاي درازي بود .

 وانس ن   اراج و چپاول در ايران كرد  به   ركسه ان بازميگردي نه  و در     مي  اي كاش  ركان آنچ

ی چنگیزخان  ی چهار ساله كاش مغولان به آن كشتارهای خونخوارانهايران نشيمن نميگرف ن . 
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،  1سوتایو  یمهخوارزم و غزنه و بکشتارهای سي هزار تن لشکر در ماوراءالنهر و خراسان و 

كردنـد و   مـي  كه از خراسان درآمده كشتاركنان از راه آذربایجان و قاقاز دررفتند ، بسنده

دیگر این روی نمیداد كه بار دیگر لشکركشي كرده و به ایران دست یافته بنیاد فرمانروایي 

 در اینجا بگزارند.

آن گدن  و آزار ك  از فرمانروايي  ركان و مغولان در ايران پ ي  آم   از  اخت و  هاز و كشه ارهاي   

این تاختها و كشتارها در یکي دو قرن یا بیشتر جبـران شـدني بـود    آنان پ ي  نيام   است ، 

ولي آن گزندها كه از فرمانروایي و چیرگي آن بیگانگان پدید آمده جـز در قرنهـای درازی   

 2ان نشدني است.جبر

زبوني ايران بازمان   و امروز در دست ماست چ  شعر و چه  نثهر بخهوبي     ك ابهايي ك  از آن زمانر

ان  و از بسهياري از   نشان مي ه  ك  بيچار  مردم اين سرزمين دچار سرافكن گي و خواري سخ ي بود 

شهان بهاز ناهود  و همچهون     دلهاي ي اميه ي بهر   آنها پي است ك  مؤلفان و گوين گان آنها هرگد روزنه  

كساني ك  ب  اسارت اف اد  و ناگدير دل ب  بن گي نهاد  باشهن  ، اينهان نيهد از سهراپاي گف ارهاشهان      

 خواري و زبوني نمايان است.

                                                           

 خراسان از گذش   جيحون از آنان و خوارزمشا  فرس اد دناال از » را[ ناايشك  چنگيد  بودن  سو اي ]دو سردار مغول و ه يم 1

 در و رسهي ن   همه ان  و ري به   ورامهين ،  و را  خوار از ديگري ي دس   و مازن ران ، را  از يك دس   و آم ن  پيش كش اركنان

 و كشه ار  بهراي  ديگهر  بهار  بههار  در و بردن  بسر در آنجا را زمس ان رف   ، بآذربايجان سپس و پرداخ ن  ، آزار و بكش ار اينجاها

   )از ك اا صوفيگري(« .ش ن  پراكن    اراج

يهك ميليهون و    بيابانگردان بود  ك  هر بهار آن خويي  و درن   مغولانخونريديهاي بي ريغ ايم  خوان   هرچ ه در ك ابهاي  اريخ 2

در انه  :   مهثلا  گف ه   نه .  ا  بچ  و زن و پير نيد ناخشهود  گا  ب  كش   وشهرهاي آباد خراسان و ماوراءالنهر  مردم  ن از مليون دو

درخ ان را از ريش  كن نه  و ديهوار باغهها را نيهد      «.شهر را با كف دست برابر كردن  . »نگداردن  را نيد زن  گرب  سگ و نيشابور 

 ... !همهوار شه   بهود جهو كاشه ن      ان  مغولان هفت شاانروز بر نيشابور ويران آا بس ن  و در سراسر آن ك   گف  ويران نمودن . 

 آشكار آن پ يار  را مينمايان .   آسياهاي هم  نها گداف  ، بازآلود  ب  همگي اينها چ  راست چ  . است اينگون  ايم از هرچ  خوان  

ك  زبوني خردها و  درآم ن مغول ب  ايران و فرمانروايي ايشاني  اين روي  ب يم  اريخنويسي بود  نخوان   ها  ا پيش از اين نوش  

اينهها آسهياهاي       بنويس .ماناز آن روزگار در ك ابها بجا  ك  يادگارهاي شومياز و  پروا كن  بيش ر كرد هرچ  پس ي خويها را 

 نهان آن پ يار  بود  ك  زيان و مان گاريش بيش ر از آسياهاي آشكار آنست.

 بود  است.   محسوسبچشمشان آم   و ان  ك    و گويي  اريخنويسان از آن يورش سهمناك  نها آنهايي را نوش  
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بر ايران روزهايي گذش   ك   يمور لنگ ، آن جانور خونخوار از يك سوي هف اد ههدار يكاهار و د    

اش « مؤي  من عن الله» سوي ديگر مردم او را عادل و دين ار شناخ   و كش   و از  مي هدار يكاار آدم

انه .   ، و چون مرد  است شعرهاي بسياري در م ح او سرود  و بهشت براي او آرزو كرد ان    شمارد مي

 بايني  حال زبوني مردم چ  بود  است.

ايي ك   اا شهني ن آنهها   روزهايي بر اين كشور گذش   ك  جهانشا  قراقوينلو با يك رش   ناپاكيه

 ان . را ن وان آورد پادشاهي كرد  و چون مرد  مؤلفان جد س ايش ، سخن ديگري از او نسرود 

ي دين آزاد گداردن   مغولان اگرچ  در ميان خود آزادي دين داش ن  و در ايران نيد مردم را دربار 

انه .   هر را  بدبون كردن مردم ميكوشي  ان  و از  شمارد  ولي ب  ايرانيان مسلمان هرگون   وهين روا مي

اگر ناود ك  پادشاهاني از ايشان مسلمان گردي ن  و با مسلمانان درآميخ ن  خ ا مي ان  ك  امروز حال 

 مان . اين سرزمين چ  بود و آيا چ  نشاني از ايرانيگري  ا ب  امروز بازمي

هاي نارواي صوفيان  و بالنيان  رواج   از سوي ديگر در همان قرنها در ايران و اين سرزمينها ان يش

 ان . ي آن ش   بسيار داش   است و نويسن گان خوا  ناخوا  آلود 

ان  از قايل مهلاي رومهي كه  در را      ها بود  و برواج آن كوشي   ي آن ان يش  برخي از آنان فريف  

در  راوج  ديهن   اا ي بالنيان مصر بود  و ك صوفيگري كوششها كرد  و ناصرخسرو علوي ك  نماين  

 آيين آنان پرداخ   است.

هها و   آنك  قصه ي داشه   باشهن  گف ه      ي آن پن ارها گردي   و بي برخي ديگر نيد نافهمي   آلود 

 ان . هاي خود را با آن پن ارها درآميخ   نوش  

 نماين  و مرجع ايشان موضوع سخن ما اينست ك  كساني ك  امروز ك اا براي دبس انها  أليف مي

ك ابهاي پيشينيان است اين نك   را درياف   و در نقل مطالبر آن ك ابها پرواي نيك و به  آن مطالهب   

نه هر چیزی كه در كتابهای گذشتگان است امروز باید رواج داده شود ، نه هر داش   باشهن     

 اند ما امروز نیک باید بدانیم. چیزی كه پیشینیان نیک میدانسته
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ايران شكو  و رونق  از  گرف   است و يكي از چيدهايي ك  اكنون بهراي ايرانيهان   بياري خ ا امروز 

لازم است آنست ك  بكوشن  و خود را از هرگون  زبوني دور سهازن  و خهود را هميشه  سهربلن  و آزاد     

شود باي  سخت  وج  داشت ك  از هر سخني  ب انن . از اينجا در ك ابهايي ك  براي دبس انها  أليف مي

 آي  سخت دوري گدي  و جوانان را از شني ن و دانس ن آن پاك بركنار داشت. مي از آن بوي زبونيك  

بسیار حکایتها و داستانها و پندها و اندرزها در كتابهای گذشتگان اسـت كـه در نگـاه    

ی  نماید ولي چون دقتي در آنها بکار رود دیده خواهد شد كه مایـه  مي نخستین بسیار نیک

هایي است كـه جـز بـه آیـین      زبوني آنروزی ایرانیان و مسلمانان نبوده یا اندیشهآنها جز 

 آید. صوفیگری سازگار نمي

گردي  و بربطي در بغل داشهت   مي اين حكايت در يكي از ك ابهاي معروف است ك  : مس ي شاان 

رسها زخمهي   و ناگهان ب  پارسايي برخورد  بربط را بر سر او نواخت ك  هم بربط شكست و ههم سهر پا  

گردي . پارسا ن  اينك  ان ك درش ي با آن مرد نكرد  بلك  فرداي آن روز ق ري سيم همهرا  برداشه     

ي ديشاي هم بربط  و شكست و ههم سهر مهن     ندد او رفت و سيم را جلو او گدارد  و گفت : در حادث 

ايهن اسهت كه     زخمي گردي  ، كنون زخم سر من بهاود ياف   ولي بربط  و همچنان شكس   اسهت و  

 ميخواهم اين سيم را برداري و بربط ديگري براي خود بخري.

شاي  كساني از خوان ن اين حكايت لذت بارن  و آن را پن  بسيار گراناهايي ب انن  ، ولي اگر دقت 

 .1ي زبوني نخواه  بود بكار باريم اين حكايت و مانن هاي آن جد ماي 

آورد.  مهي  بوني برخاس   و در خوانن گان نيد زبوني پ يه  هايي است ك  از ز ب  عاارت ديگر ان يش 

زيرا اين ان از  نرمي و بردباري در نهاد آدمي گدارد  نش   ك  اگر از كسي به ي دي نه  سهداي آن را    

نیکي در برابر بـدیِ كسـان جـز    نيكي ب هن  ، آنگا  كار جهان با چنين بردباريها لنگ ميگهردد و  

                                                           

 ي نخواه  بودن ( = ساك ش  budه نخواه  بود )1
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هها جهد در هنگهام زبهوني و درمانه گي       اينست ك  اين گونه  ان يشه    باشد. ی دلیری آنان نمي مایه

 1نماي . پسن ي   نمي

يابه    او را ب هه  نمهي   ياب  و در خود آن نيرويي ك  كيفر سه مر  آن كسي ك  س م از زورمن ي مي

ها ميدن . در حالي ك  اگر دست او ب  كيفر بهاز بهود هرگهد به  چنهين       ناگدير دست ب امن اين ان يش 

 اي نميگرايي . ش ان ي

شود. اگر كساني  اين يك نمون  از آن گون  مطالاي است ك  در ك ابهاي پيشينيان فراوان يافت مي

هاي ديگر فراوان خواهن  يافت. منظور شمردن آنها نيست و هرگد  جس جو در آن ك ابها بنماين  نمون 

كه  از ك ابههاي گذشه گان     نظري ب  يك ك اا خاص ن اريم و بيش از اين نميخهواهيم كه  مؤلفهاني   

ی ایران امیدهای دیگر داریم و میخواهیم  ما به آیندهنماين  م وج  اين نك   باشن .  اس فاد  مي

جوانان از همان هنگام درس خواندن ، سربلند و آزاده پرورش یابند و در چنـین روزی كـه   

امـن جوانـان را   د، كشور ما همه گونه عزت و سرافرازی دارد ، زبونیهـای قرنهـای دیـرین    

 درنگیرد.

ي مها سهودمن  خواهه  اف هاد      آنچ  س ود  و نيهك اسهت و در زنه گاني آينه       باي  از گذش   هر

 وانيم بفراموش كهردن   برگرف   از چيدهايي ك  جد زيان از آنها  وقع ن وان داشت دور ان اخ   و  ا مي

 2آنها بكوشيم.

  و از پشت سهر جهد به     چشمش ب  جلو باز باشام راهرو هميش  باي   چنانك  در جاي ديگر گف  

                                                           

به    دانسه   « حكمهت » ها را خوان   و آن را  ه اينگون  باريك بينيها از هر كسي نمايان نميگردد. مليونها كسان اينگون  افسان 1

باف نيد بيگمان بخود بسيار  ان . خود افسان  پن اش  « ي ادا فارسي گنجين » اش درودها فرس اد  ك ابش را گوهري از  نويسن  

 ا ميكن  از پن ار خود ساخ   است. ي آزادگي ر اي ك  ريش  بالي   ك  چنين افسان 

نوش ن  و  ي گذش   را ك  روي مقوايي مي ن هاي فروماي چن  روز پيش دي م در دكاني يك  ابلوي ال اي دي گدارد  و همان پ

فروش  ب ينسان : دو كار را فراموش كن ، يكي خوبي ك  به  كسهي    كردن  با  كنولوژي نويني مي آويخ ن  يا قاا مي از ديوار مي

 گدارد.   نمايش مياي!. بيگمانست ك  با اين  كنولوژي زبونيهاي ديگري را نيد ب اي و ديگري ب ي ك  از كسي دي   كرد 

 آي . ان نيد اين گف   راست درميهاي جه ي ادبي از ديگر  ود ها نوش  برگرف ن  ي بار ه در2
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 جرب [ ك  ب ست آورد  نپردازد. در زن گاني نيد باي  آدميان هميش  نگران آين   باشن  و آزمايشهايي]

 آميد بسن   نمود  و از آنها درس عارت بياموزن . از گذش    نها ب  قضاياي مهم عارت

ي گذش   و آين   كشي   يك زن گاني  از اينجاست ك  ما براي ايرانيان آرزو داريم ك  خطي ميان 

نويني از امروز بنياد بگدارن  و از گذش    نها ب  يك رش   درسهاي عار ي اك فا نمود  چيدهاي ديگهر  

درچيه   جهد يهك    را فراموش سازن . بويژ  از قرنهاي زبوني و گرف اري ايرانيان ك  سخت بايه  دامهن   

ي خود  انگيد يادگار ديگري از آن زمانها نگا  ن اش   و در زن گاني آين   رش   آزمايشهاي  لخ و عارت

باید از گذشته آنچه نیک اسـت  دخالت ن هن . در پايان گف ار عنوان مقال  را  كرار كرد  ميگويم : 

 1برداشت و آنچه بد است بازگزاشت.

 

 بود همیشه نگران آینده بایدـ 3

يكي از غفل ها ك  دامنگير مردمان ميشود آنست ك  سرگرم گذشه   بهود  پهرواي آينه   كم هر      

 بختي است. تیره ی دلیل ناداني و از سوی دیگر مایه  چنین غالتي از هر توده ميكنن .

بدانسان كه راهرو اگر روی به پشت گردانیده بخواهد راه بقهقرا پیماید ناگهان بگودال 

د یک توده نیز در زندگاني اگر همیشه سرگرم گذشته باشـند و پیـاپي یـاد    تدرمیغلیا چاه 

گذشتگان را كرده بخود بالند و پروای آینده كمتر نماینـد بیگمـان سـزای ایـن غالـت را      

 ند.تدریافته بگودال گرفتاری درمیغل

ا بها گذشه     بينهي خهود ر   اي را مهي  باشن . هر  هود   فسوسا ك  امروز شرقيان دچار اين غفلت مي

 دلشاد ساخ   پرواي آن را ن ارد ك  آين   چ  خواه  بود.

پندارند دیگـر مردانـي همچـون     زده هستند كه مي در ایران كساني تا آن اندازه غالت

                                                           

 1313خرداد  هي  عليم و  ربيت  ه مجل 1



 احم  كسروي  اكنون و آين   ما راست

10 

 

ی امید خود را بنگهداری نامهای  گذشتگان از این سرزمین نخواهند برخاست و اینست همه

 گارند.ان مي« حرز امان» گذشتگان بسته آنها را 

این كار زیانهای بسیاری را در بر دارد. بدتر از همه آنکه در قرنهای گذشته ایران گرفتار 

و خوار بوده و ده قرن كمابیش بدترین حال را داشته و این سراسر زیانست كه امروز كه این 

كشور پا بساحل رستگاری گزارده باز هم چشم بگذشته دوخته هرگز نخواهد آن خواریها و 

 یها را از خود دور گرداند.زبون

پيمودن  ناگهان بلجنهداري اف ادنه  و گهام     ايرانيان در قرن چهارم سرفراز و رس گار را  زن گي را مي

 بگام حال ب  ري پي ا كردن  و در آن گرف اري راهدنان و آدمكشهان بلكه  گرگهان و درنه گان بارهها بهر      

كم غير من ان نابود شه ن    پا ان اخ ن . در اين ميان كمهاي اناوهي را از  ايشان  اخ ن  و در هر بار دس  

نام ايرانيگهري ناهود از خهود بيهرون      ي و خواري و زبوني بر هم  چيرگي يافت. فرومايگاني آنچ  شايس  

بارها غیرتمندی پدیـد آمـده بچـاره    از بيم و نومي ي گردي .  دادن  خردها سس ي پذيرفت دلها پر

 ایشان بخشوده از آن لجنزار بکنارشان رسانید. فت. تا خدا برهدر ره كوشید لیکن رنج او ب

كنون زهي ناداني كه این توده قدر رهایي را نشناسد و راه رستگاری پیش نگیرد. بلکه 

در دم لجنزار ایستاده و روی بدانسوی گردانیده همه یاد آن زمانها كند و همیشه داسـتان  

 آن زشتیها و نارواییها باز راند.

در  اريخ بكاوش نپردازن  و قرن چهارم هجري را با زمان قاجاريان بهاهم نسهنجن  ايهن     كساني  ا

 ها را درست درنخواهن  يافت. گف  

اگر از همه چیز چشـم  در اين د  قرن ايران هم  گرف ار بود و هم  روي ب  پس ي و سس ي داشت. 

را بهم درآمیخته كمتـر  بپوشیم از سستي خردها چشم نخواهیم پوشید. در این دوره نیک و بد 

 .ساختند رشته كشیده جدا از هم نمي ستم را با داد بیک ، آنها میگزاردند ی فرقي میانه
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داسه اني بسهن      يهك ببايه . در اينجها    اي مهي  ما اگر داس انها از آن زمان برانيم ك هاا ج اگانه   

 : بود  استهنگام  ا چ  ان از   مينمايم  ا خوانن گان ب انن  ك  سس ي خردها در آن

محم  سلجوقي در  اريخ معروفست. اين مرد پس از كشاكشها با برادر خود كه  در ميانه     سلطان

ش دارها ويران  ميگردي  پادشهاهي يافهت و پهس از سهالها     كايرانيان بينوا پايمال ميش ن  و روس اها و 

ن بيمهاري از  هنگهام كسهاني چنيهنش گف نه  : ايه      مرگش فرارسي   ب  بسه ر بيمهاري اف هاد. در آن   

بازپرس دس ور داد زن را گرف ه    ست ك  زن شما كرد . محم  از شني ن اين بي رنگ و بياي جادوگري

ن   ننمهود   سه  نگ و  اريكي بن ش نمودن . باين ههم ب  ي ميل بچشمهايش كشي ن  و سپس در خان 

مهود  زن كهور بيچهار  را    اي را از نوكران و كنيدان او را بيگنا  نابود ساخ ن . باين هم بسهن   نن  دس  

ژخيمان نابود كرد  ميشه   بگردن ان اخ   خف  نمودن . در آن هنگام ك  اين بيگنا  با دست دُ يسمانر

  افت. محم  نيد دم واپسين را زد  روي از جهان برمي

اگر همين داس ان را بسنجيم چن ين بيخردي و نامردمي از آن پي اسهت : چهرا بايسه ي ن اننه      

ري بيش نيست و هرگد نمي وان با دست جادو كسي را بيمار گرداني  و يا به  بهاهودي   جادوگري پن ا

ايهن و آن زن   ي آورد؟! چرا بايس ي ن انن  ك  هركس دشمنان و به خواهاني دارد پهس ناايه  بگف ه     

بهر  نمود و سهپس در  نگنهاي زنه ان انه اخت؟! چهرا بايسه ي        بينوايي را گناهكار گرف   از چشم بي

آیـا چنـین نادانیهـا و      اگر زني گنا  نمود  نااي  كنيدان و نهوكران او را نهابود سهاخت؟!    ن انن  ك

نامردمیها در دو قرن پیش از آن در ایران روی میتوانستي داد؟! شگاتي در آنجاسـت كـه   

انـد و زبـان بـه بـدگویي و ناـرین بـاز        داده مردم آن را ننکوهیده چنین نامردمي كه روی

را یاد نموده و آن را بـر   زهیچ تاریخي نخواهید دید كه این داستان دلگدااند. شما در  نکرده

 سلطانمحمد گناه بشمارد بلکه در همه جا ستایش او را خواهید خواند.

س ايشها از سلطانمحم   ، آن پياپير1 اريخنگاري ك  اين داس ان ننگين را در  اريخ خود ياد كرد 

                                                           

 (پ) حام  الاصفهاني الامام عمادال ين محم بن ه1
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ده .  نام مي« يگان  مرد درست سلجوقيان» او را ياد كرد  « ادفدوني د» و « اس واري دين» ران  و  مي

 افسوس! ص  افسوس!

ب   همت جادوگري ميل بچشم همسر خود كشي ن با آنحال او را ب   نگناي زن ان سپردن پهس  

اينهها   ي از چن ي ريسمان بگردنش ان اخ ن كنيدان و چاكران او را بيگنا  كش ار نمودن پس از همه  

 !گر بودندين ار و داد

آیا كساني كه ستم بـنن ننگینـي را درنیافتـه    آيا ما بيهود  ميگوييم : خردها سست بود ؟! 

 اند؟! شماردند خرد درستي داشته را دادگر و دیندار مي ی آن كننده

كوششها بر آنست كه یک توده بد را بد دانسته از آن بیزاری جویند و  ی در جهان همه

نیک را نیک شناخته بسوی آن بگرایند و این خود باعث آنست كه بدی در آن توده كمتـر  

 ی شایان بردارند. گردد و توانا و ناتوان همه ایمن و آسوده زیست كنند و از خرسندی بهره

خدا  ی كشندگان خود را فرستاده ، ادگری ستایندگروهي كه ستمگران را بدینداری و د

زها و هلاكوها و تیمورها را بر صدر تاریخ نشانند بجای نارین بر آن نـامردان  یچنگ ، انگارند

ی خود فـرود   با دست خود تیشه بریشه چنین گروهي و آفرین بپردازند ، كتابها در ستایش

 اند. گردانیده یروز دبختي و تیرهخویش را آماجگاه هرگونه ب اند ، چنین گروهي آورده

ان  چ  جاي نكوهش بهر ايشانسهت؟.    ك  قرنها پيش از اين مرد  و رف   نكوهش نميخواهيم. كساني

هها و   را نشان مي هم. پسه ي خردهها را ميرسهانم. ميگهويم : چنهان كسهاني گف ه         سس ي و زبوني آنان

 .ي  از آنها دوري گدي  باي  هم  را دور ان اختهاي ايشان نيد سراپا خواري و زبونيست و امروز با نگاش  

 ي آزادي خهود را آلهود    ي ميگويم : اي ايرانيان از آن قرنهاي زبوني چشم بپوشهي . در ايهن دور   

 خواريها و زبونيهاي گذش گان نگرداني !

گف گو را در يكجا برانم. در آن قرنها ن   نهها   ي خواهم هم  در اين زمين  سخن فراوانست و من نمي

از سس ي خردها ههر كهيش ناسهدايي در     ، ان  ايران گرف ار بيگانگان و ايرانيان دچار خواري و زبوني بود 
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اينجا رواج گرف   و هر زمان ب آموزيهاي ديگري پ ي  آم   و چون راهنمهايي در ميهان ناهود  و كسهي     

 مردم پراكنه   شه   و همه  بهاهم درآميخ ه . سهخن روشهن ر         ي ها ميان جلوگيري نميكرد  اين ناروايي

، خرابهها يگري ، شههيعيگري ، صههوفيگري ، بههالنيگري  ، بگههويم : در ايههران در آن قرنههها مسههلماني  

هن ي هم  بهم درآميخ   و نيك و ب  و راست و دروغ درههم  ي  فلسف  ، يوناني ي فلسف ، اللهيگري  علي

 هوش و دانش ايرانيان فرود آورد . ي ش  را بر ريش يآخرين  گردي   و اينست ك  

گوييم  كنون هم اگر ما چار  ننماييم از اين نادانيها ص  زيان خواه  برخاست. از اينجاست ك  مي

گذشته و آینده پدیـد آورنـد و زنـدگاني نـوین آغـاز كننـد.        ی ایرانیان باید دیواری میانه

 و غیرتمندی باشد.كه بنیاد آن خردمندی  ای زندگاني

باي  از اين پس نام ايران را گرامي شمرد بلك  گرامي رين نامش گرفت. باي  دشهمنان  هاريخي را   

هميش  با نفرين ياد كرد و آن فرومايگان نادان را ك  چاپلوسهيها از آن دشهمنان نمهود  يها س ايشهها      

 ين ياد نمود.نام ايراني نشناخت آنان را نيد هميش  با نفر ي ان  شايس   نگاش  

ای تا از  تودهن   ايمن نخواهن  بود. ينكنن  از دشمنان آ دكساني  ا دشمنان گذش   را بنفرين يا

 گمراهیهای پیشینیان بیزاری نجویند براه رستگاری نخواهند افتاد.

های قرنهای زبوني را پایمال نسازند از زبوني ایمن نخواهند گردید!  ایرانیان اگر بازمانده

اند باید  اند و در برابر آن خونخواریها همه خرسندی نموده مغول برخاسته دوره در ك كساني

آن پلیـدیها   كه در زمان تیمور زیسـته و بـر   را پایمال ساخت! آنان های شوم آنان هبازماند

 اند باید نشان از ایشان باز نگزاشت. خرده نگرفته

اند و خون آنان بجوش  نزدیک شنیدهكه آن بدبختیها را با دیده دیده و یا از  آن كساني

ای از  اند و هر كیش یا فلساه اند و هر آنچه گاته و نگاشته مده از خرد و مردمي دور بودهانی

 فیروزی باید همه را از میان برداشت. ی اند در این دوره خود بیادگار گزارده
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گذش   هرچ  هست بايه    از اين 1 دين مسلماني!، ما را از گذش   دو چيد بس : غيرت ايرانيگري 

 زير پا ان اخت.

آن غيرت ايرانيگري ك  درفش هخامنشيان را  ا آنسوي رود دانهوا كشهاني . آن غير هي كه  در     

س هاي آهنين پ ي  آورد. آن غير ي ك  در برابر عهرا خهونين رين    آرزوی جهانگیری رومیانبرابر 

آن غير هي كه  دسه گا      .مي انها را برپا ساخت و  نها با نيروي خ ايي اسلام بود ك  برابري ن وانسهت 

اله ين خطيهب و    ال ين خوارزمشا  و شمس ليث و جلال امي  را درچي . آن غير ي ك  يعقوا شوم بني

 ي . آن غير ي ك  شا  عااس و نادر را برانگيخت. آن غير ي ك  امهروز ايهن دور   شا  منصور پ ي  آورد

 آزادي و فيروزي را بروي ما گشاد .

آن را نميخواهيم و هرگد ب  پن ارهاي ديگهران و كشمكشههاي    ي از دين اسلام نيد جد سرچشم 

 2بيجاي اين و آن نخواهيم پرداخت.

 3  برداشت.هايي ك  باي  براي را  آين  اينست  وش 

                                                           

اسلام و دين اري بود. ملايان ك  سي و ان  سهال جهد    پاك گردي  نام لگ ماله در سي و ان  سال گذش   يكي از چيدهايي ك  1

شان سراپا بيخهردي  ها   و چون گف بدبان آوردن نام اسلام را « شيعيگري» سخنفروشي و دينفروشي كاري نكردن  پياپي بجاي 

 خوار گردي . در چشم مردمان بس و دروغ و ريا بود دين اري موهون و نام اسلام

بايه . در اينجها شهرح كو هاهي      ي گمراهيسهت و شهرحي درمهي    ان . چنين سهخني مايه    ساني  ه كسروي را دشمن اسلام شنا2

ي كنجكاو باي  ك ابهايش را بخوان . او ميگوي  : اسلام دو  است. يكهي اسهلامي كه  پهاكمرد عهرا بنيهاد        آوريم ولي خوانن   مي

از جهان را زير پرچم آن ديهن گهرد آورد. ديگهري    و نيمي  كرد ي عرا را ك  دشمن يك يگر بودن  م ح  گدارد و مردم پراكن  

يك زن گاني نژادي خود را پيش گرف   در ميهان خهود نيهد     هر  بخش گردي    اسلامي ك  امروز هست و مسلمانان ب  دهها  ير 

   ها بشمارن .  رين  ود  ورزي دارن  و در همان حال از پس مان   دهها دشمني و كين 

پرس ي ك   نها گمراهي زمانش بهود نارديه  و آن    زمانش نارد كرد  آنها را بران ازد. آن اسلام با بت هر ديني باي  با گمراهيهاي

ي يونهان ،   را بران اخت. ولي سپس دهها گمراهي ديگري ك  امروز نيد رواج مي ارد پ ي  آم  و ب  اسهلام درآميخهت : از فلسهف    

روزگهار مها ه مهاديگري. ن يجه  آنكه  امهروز دههها         « اژدها گمراهير»  صوفيگري ، خرابا يگري ، شيعيگري و بهائيگري گرف    ا

زمهانش گذشه     زيرا دين ايهن زمهان نيسهت.     وان .  گمراهي كهن و نو بر سر را  جهانيان است ك  اسلام آنها را بران اخ ن نمي

 ا گمراهيست. خود كانون دهه، است. از آن اسلام هرچ  مان   ن  دين بلك  بي ينيست زيرا اين اسلام نام 

 يكيست.« پاك يني» گمراهيها بنياد دين را بهم ن وان  زد. بنياد دين ن  چيديست ك  كهن  و نو گردد. بنياد اسلام و ،  با اينهم 

 باش . ي دينها يكيست. در اينجا نيد مقصود بنياد اسلام مي رهان . بنياد هم  پاك يني آييني است ك  جهانيان را از گمراهيها مي

 (210022)ه 3
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 ایـرانیان بکوشـش بیشتـر نیـاز دارنـد تا بخودستـایيـ 4

 پهرچم گف هار درازي را زيهر عنهوان     161و  168 ي  در شمارما ان    اگر خوانن گان فراموش نكرد

بچهاپ   .ا .يكي از افسران ايرانهي بهود بامضهاي س    ي  ك  بخام « اريخ مخ صر نيروي دريايي ايران»

داشت و از اين جهت سودمن  بود و ما نيد  نيروي دريايي ايران را دربر ي  رساني يم. آن گف ار  اريخچ

لحن نويسن گي آن با حقيقت و همچنين با را   از چاپش خودداري ننموديم. ولي برداشت آن گف ار و

زيم و اينهك آن  پرچم سازشي ن اشت اين بود وع   داديهم كه  سهپس در آن پيرامهون بگف گهو پهردا      

آن گف هار كه  يهك افسهر بهافهم و       ي  ميخهواهيم نويسهن    يم و مخصوصها  بن  مي خود را بكار ي  وع 

 هاي ما را بخوان . يست اين نوش  سدانش

اغلب ملهل ديه   شه       يس  : در زواياي  اريخرنو مي گف ار خود چنين ي  س. ا. در ديااچ آقاي

اش ااهات  اريخي زعماي آن ملهت بپر گها  نيسه ي اف هاد  و     بعلت انحطاط اخلاقي و باست ك  مل ي 

عهالم نه  فقهط در     ي  ل زنه  له م  ها دس خوش هوا و هوس ملل وحشي ديگر واقع ش   است. ولي م

  ا وق هي ان    بلك  با نيروي صار و دانش و فرهنگ آنق ر كوشي ان    مقابل اينگون  ش اي  از ميان نرف 

زحمت اسارت و به بخ ي خهود را رههايي     و ميل و ب ين لريق از رنجك   م ن خود را بملل فا ح  ح

 بخشن .

ك  ديوارهاي  م ن باس انيش هميش  پاي ار و چراغ  ابناك فهرهنگش سهالهاي    يكي از آن مللي

اين ملت كهنسال آسيايي بارها محل  اخت و  از بيگانه    .سال فروزان بود  و خواه  بود ملت ايرانست

را   م ن اين ملت باس اني زد  و آن ي   يش  بريشان    فا ح ن وانس  لهيچگا  مل قرار گرف   است ولي

فورا  گهرد ههم   ان    جوانان و خردمن ان اين كشور همينك  احساس زوال را نمود،  . چ  ندرآور ياز پا

 اش هميش  محكم و بر قلوا افهراد ملهت اسه وار بهود  كهاخ      كاخ ويران كشور ك  پاي  يبالا آم   و بر

كه    ك  چشم مردان روزگار را خير  ساخ   است و باين علت استان    نويني و محكم و زياائي ساخ 

 چنين مل ي هيچگا  مضمحل نش   و از بين نرف   و نخواه  رفت.
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سفان  باي  گفت خود را و ديگهران را فريهب دادن اسهت.    أ. م .ي آقاي س. اها    ا اينجاست گف

دلهاي بسياري از ايرانيان پي ا شه   كه  شكسه هايي را كه  ايهران در      اين ان يش  از چن ي پيش در 

اگرچ  ايران در هر يكي از  :ويل كرد  چنين ميگوين  أقرنهاي گذش   در برابر بيگانگان خورد  است  

آنها شكست خورد  و اس قلال خود را از دست داد  ولي چن ي نگذش   ك   م ن خود را بهآن مهردم   

 آنها را در خود ب حليل برد  و ب ينسان اس قلال خود را نگ  داشه   اسهت. مهثلا    فا ح  حميل كرد  و 

مغول ايرانيان ناگدير ش ن  گردن بيوغ آن مردم وحشي بگدارن  ولي پس از چنه ي همهان    ي  درحادث

مغولان را  ابع  م ن ايران گرداني   و در واقع از خود ساخ ن  ك  پادشاهان اخير آنها ديگهر يهادي از   

شناخ ن  و مذهب و عادات ايراني را پذيرف ه  بودنه . اينسهت     ولس ان نميكردن  و خود را ايراني ميمغ

 ميگوين  : ايران با اين خاصي ي ك  دارد از ميان نرف   و پس از اين هم نخواه  رفت.

كه  مهن    ولي دوبار  ميگويم اين خود را فريف نست. باين ان يشه  ايرادههاي بسهياري وارد اسهت    

پش گرمي نشان  ك  اينهم  بآن مينازن  و « م ن ايران »شرح خواهم داد. نخست ميخواهم از يكايك 

 مي هن  گف گو كنم :

 ی هپیشـرفت آدمیـان در شـیو    «شـهریگری  » تمدن یا بزبان فارسـي . . م ن چيسهت؟ 

)اثاث وشي   ، و ن  كاچالي پ مي روز در غارها و جنگلها ميديس   ك  ن  رخ ي آدمي يك زندگانیست.

بهود  كه  از    شناخ  . از بام  ا شام روز ميگدارد  و  نها كهارش آن مهي   الايت( داش   ، و ن  صنع ي مي

كهم   ميو  هاي جنگل بچين  و بخورد و شكم خود را سير گردان  و بآسايش و خوشي پردازد. ولي كهم 

ي خهود بنيهاد گهدارد و    اي بهرا  آغاز كرد  ك  كاچال و ابدارهايي از سنگ يا از اس خوان بسهازد و خانه   

پوشاكي از برگ درخ ان يا از پوست جانوران آماد  گردان  ، سپس دست بآهن و مس و ديگهر فلهدات   

را  يياف   و افدارهاي فلدي براي خود ساخ   ، كشاورزي آغاز كرد  ، صهنعت يهاد گرف ه  ، چهارپايهان    

   ها بآنجها رسهي   كه  بمعنهي      براي كمك خود خانگي گرداني   و ب ينسان روز بروز در پيشرفت بود

را  من قل بشهرنشهيني گرديه   اسهت. ايهن      حكومت پي برد  و حكومت و قانون بنياد نهاد  و از اين
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 و هنوز دارن  شهريگري يا  م ن نامي   ميشود.ان    پيشرفت پي هم ك  آدميان از آغاز زن گي داش 

ایرانـي و نـاایراني    معني درست تمدن این است و باید دانست كه این نچیزیسـت كـه  

. از سهوي  .چ  معنايي ميخواهنه ؟! .  « م ن ايراني : » ك  ميگوين  من نمي انم اينهائي داشته باشد.

از صدها هزار سال پیش آغاز یافته است  ـچنانکه گاتیم   ـتمدن یا پیشرفت آدمیان  ديگهر  

چيدهاي ديگري پيه ا   براي بخود بالي ن باي بخود بالیدن باشد نیست.   ی هو خود چیزی كه مای

 كرد.

اين چ  چيد است ك  كساني بگوين  ما اگرچ  در برابر فلان بيگانگان شكسهت خهورديم و زبهون    

گردي يم و ص ها هدار جوانان و مردان خود را بكش ن داديم ، و ص ها هدار دخ هران و زنهان باسهارت    

 مه نمان از ميهان نرفهت و همهان     فرس اديم ، و ساليان دراز  وسري خهور بهوديم ولهي خوشهاخ ان      

. اين چه  نازيه ن اسهت؟!. ايهن چه  بخهود       .كم از ما گردي ن  و عاد هاي ما را پذيرف ن ؟! بيگانگان كم

 .  .!بالي ن است؟

مهردي   شهني م يهك   اف   ك  باي  بنويسم : يكسالي ك  در زنجهان بهودم مهي    يك مثلي بيادم مي

را  ه ر گرداني   است ك  اكنهون بها    رايي بدرگي را در آنساليان دراز در را  كيميا رنج برد  و يك دا

در ميان صحات داس ان خود را شرح داد كه    .روزي با خود او مصادف گردي م .سخ ي زن گي ميكن 

خهوبي ب سهت آمه  و آن اينكه  در      ي  چ  رنجهايي كشي   و چ  زياني برد . ميگفت : ولي يك ن يج

خانه   را ياد گرف م ك  حالا اگر گاهي بيمهاري در   1سود د ضمن آزمايشهاي شيميايي ساخ ن سلفات

 يم. در برابر آنهم  زيانهايسازم و اح ياج ب واخان  ن ار سود باش  خودم مي ا فاع اف   و نياز بسلفات د

 نمود. بسيار كوچك خوش لي مي ي  بدرگ باين ن يج

 نهها از   .انجامه   ب رازي ميمن اگر بخواهم از يكايك شكس هاي  اريخي ايران گف گو كنم سخن 

ردازم. اين داس ان چن ان دردآور است ك  ايرانيان باي  جد بافسوس و دريغ پ مي داس ان مغول بگف گو
                                                           

 س يم سولفاتبدبان امروز : ه 1
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روراني   هاكنون بايسه ي د  ك هاا بيشه ر در رازههاي آن      پ مي رياد ننماين . اگر وزارت فرهنگ دانشو

از هر بار  بسيار بدرگ ر از ايران امهروزي بهود . از   حادث  و علت زبوني ايران نوش   شود. ايران آنروزي 

حيث خاك ، مرز شرقي از كنارسيحون )ميگويم سيحون ، نميگويم جيحون( آغهاز شه    ها بهمه ان     

بغ اد آغاز ياف    ي  ميرسي  و اين قسمت در زير دست خوارزمشاهيان بود ، و از هم ان ، قلمرو خليف

بود. از حيث اناوهي نفوس بيگمان اناهوهي آنهروزي    بهم بس   مي  ا شام مم   ميگردي  ، و اينها هم 

روز شهرهای ری ، نیشابور و مرو و هرات و خوارزم و بخارا هـر   آن. 1س  برابر امروز بود  اسهت 

 كدام بیش از دو ملیون و سه ملیون مردم داشته.

زبون چن  صه هدار مغهول گرديه ؟..     ، پس چش  ك  يك چنين كشور پهناوري با آن مردم اناو 

داد و او باعهث شه . ولهي ايهن سهخن       محم  خوارزمشا  ناشايس ي نشان مي انم خواهن  گفت سلطان

پذيرف ني نيست. مردم اگر حس مردانگي داش ن  همينكه  مي ي نه  خوارزمشها  جنهگ نكهرد خهود       

رداخ نه . در ههر شههري بدرگهان     پ مي بس ن  و با دشمن بجنگ و آويد مي ها   اف ادن  و دس بميان مي

 آنجا پيش اف اد  و جوانان را شوراني   شهر خود را نگا  مي اش ن .

ايهران آمه     ربراي اينك  موضوع نيك روشن گردد باي  فراموش نكرد ك  چنگيدخان چون بهر سه  

ا بنهام   ن از سهرداران خهود ر   بقصابي پرداخت. ولي دو و لنهر نشستءابا اناو  مغولان در ماورا او خود

اين سي هدار  ن از رود جيحهون گذشه   از    و يم  و سو اي با سي هدار  ن دناال خوارزمشا  فرس اد

خراسان گرف   بكش ار و  اراج پرداخ ن  و چهون بسهمنان رسهي ن  به و دسه   گرديه   يكهي از را         

بدرگي را كه   رسي ن  و شهري باين  مازن ران و ديگري از را  خوار كش اركنان پيش آم   در ري بهم

از را  زنجهان   هم ان گردي   از آنجا ي  روان كش ار كردن  و از آنجا بیش از دو میلیون مردم داشت

زمس ان را در آنجا گذراني ن  و بهار دوبار  كش اركنان از را  قفقاز و شهمال دريهاي   و بآذربايجان رف   

خدر بلشگرگا  مغول پيوس ن  و از اين هم  شهرهاي بدرگ  نها  اريد بود كه  ايسه ادگي نمهود و در    

                                                           

 بود . كم ر مليون  ن بيسته هنگام نوش   ش ن اين گف ار اناوهي ايران 1
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 غرايي از كش ار و  اراج آسود  مان .ال ين لُ مردانگي و غيرت شمس ي  ساي

روز  ا باين ان از  زبون و پست بودنه .   ك  ايرانيان در آن آوري است يرتداس ان بسيار ح اين يك

خرابا يان و شاعران بهود   بالنيان و را مي انيم. علت آن همان ب آموزيهاي صوفيان و  ولي ما علت آن

مردمي هم  چيهد را   ك  يك ك  غيرت و مردانگي را در  نهاي مردان افسرد  گرداني   بودن . در جايي

جهان را هيچ و پوچ شناخ   و ، ك  مردم  در جايي ،خود نشمارن   ي  ب انن  و كوشش را وظيف از خ ا

بن ي باش  پي است ك  اينگون  زبون  ك  در يك كشوري ص  دس   غنيمت دانن  ، در جايي را  نها دم

 :ي  ميهنان خود دس ور بيغير ي داد  ميگو زمان سع ي است ك  بهم شاعر آن. و خوار خواهن  بود

 وسسم   جان گرامي بهف زينهار  كوس ي  شيران ب رد نعر ي  چون زهر

 1دس ي ك  ب ن ان ن وان برد باوس   ك  خصومت ن وان كرد بساز با هر

  شهود و يكهي از   ك  از مشايخ سلسل  شمرد  مي 2زمان ابوبكر رازيست يكي از بدرگان صوفيان آن

ري شهني      ك اا خود شرح مي ه  ك  چون آم ن مغول را ب ي  بود . اين مرد در ديااچ «اقطاا» 

جان خود را برداش   گريخ   است و زنان و فرزن ان خود را بازگدارد   پختبا چن   ن درويش لخت و 

 ك  ميگوي  مغولان هم  را از  يغ گذراني ن . بايني  چنين بيغير ي در كجا بود  است؟!.

بدرگي را بايران زد . زيرا بيگمان در آن حادث  يك سوم  از اين گذش   داس ان مغول چن  آسيب

مردم ايران كش   ش   و يا باسارت رف ن . يك سوم ديگر نيد در آشهوبهاي ديگهر در پايهان پادشهاهي     

و آنگها  مغهولان  ها  وانسه ن  بپسه ي و       ، زمان است مغولان نابود ش ن . اين كمي مردم ايران از آن

ايرانيان ك  پست ش   بهود پسه  رش گرداني نه . به آموزيهاي      يو خويهازبوني ايرانيان كمك كردن  

صوفيگري و خرابا يگري و جاريگري و مانن  اينها ك  گف يم باعث زبوني ايرانيان در برابر مغول شه    

                                                           

بيخردي شاعر از اين دي گا  نيد درخور بررسي است ك  خونريديهاي بيمانن  مغول را بچشم دي   و بگوش شني   ولي هنوز  ه1

آي  و چنين سهخناني مردمهان را    ي يگانگي ، مردانگي ، جانفشاني و غير من ي ب ست نمي درنياف   بود  ك  ايمني جد در ساي 

   آسياا دشمن خونخواري همچون مغول ريخ ن است.از جوش و خروش و غيرت ان اخ ن و آا ب

 ال ين رازي شناخ   ش  . ي رازي ك  بيش ر ب  نجم عا الله بن محم  بن شاهور داي  ال ين ابوبكر نجمـ 2
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رش   پس يها در ميان ايرانيان امروز هم هست )از جمل   بود در زمان آنها چن  ص  برابر بالا رفت. يك

 گلس ان( ك  يادگار مغولانست. باا پنجم

ان ، نژاد ايراني را چن ان پايين آورد ك  پس از مرگ ابوسعي  آخرين پادشها   رچيرگي مغولان باي

مغول ، چون او فرزن ي براي جانشيني ن اشت و در ميان امراء كشاكش اف اد  بود ميرف ن  و از گوش  

جس ن  و بپادشاهي برمي اشه ن  و   چنگيد مي و كنار يك بچ  مغول گمنامي را بشرط بودن از خان ان

 اريخنگهار بيغيهرت ايرانهي    ، چون در همان زمان در خراسان اميرحسين غوري پادشاهي آشكار كرد  

 : عا الرزاع سمرقن ي باو دشنام مي ه  ك  چرا پادشا  ش  

  رگ شود پادشا؟!ك  غوري بَ  گر نسل چنگيدخان ش  هاام

بیپروایي ایرانیان بکشور و خاك خود و پرهیز و گریزشان از جنگ ، پس از زمان مغول 

مسـتقل   را ای بود كه پادشاهان صاوی چون بکار برخاسته میکوشـیدند كـه ایـران    باندازه

نشین ترك زنند و از آنان سـپاه پدیـد    نیلهای بیاباگردانند ناگزیر شدند كه دست بدامان ا

 همان بود كه كاری از پیش بردند. ی هآورند و در سای

ي گنژاد ك   اجيك نامي   ميش  حق ن اشت در سپا  باش  يا بسركرد در زمان صفويان يك ايراني

اينها حق  ركها بود. از  اجيكها  نها مس وفي و منشي و دف ردار و نه يم و   ي  برس  يا وزارت ياب . هم

 چيرگي مغول بود. ي  مطرا و شاعر درباري برگدي   ميش . اينها هم  ن يج

كنون چ  ان از  پرت است ك  كساني بخود بالن  و بگوين  مغولان اگرچ  ما را شكست دادن  ولي 

بلك  خودشان مغلوا اين  مه ن گردي نه . نميه انم ايهن      .ل سازن  م ن ما را م دلد ي  ن وانس ن  پاي

  م ن ك  ميگوين  چيست؟!..

يكهي از  »جايي ميگويه  :   گف ار خود يكي هم نام فرهنگ را ميارد و در يكآن در  .آقاي س. ا

آن مللي ك  ديوارهاي باس انيش هميش  پاي ار و چراغ  ابناك فرهنگش سالهاي سال فهروزان بهود  و   
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 .«ه  بود ملت ايران استاخو

من نمي انم ايران در زمان مغول چ  فرهنگي داش   )و يها امهروز چه  فرهنگهي دارد(؟! فرهنهگ      

 اين شعرهاست ك  همگي حالش را مي انن . باي  گفهت : خشهك و  هر هرچه     ، آن  ي  رش  ايران يك

بيشهرميهاي انههوري و  اي از آنهها   يههك نمونه   .انه   نظهم كشهي     ي  برشهه انه     ن يشهي   و يها شهني    ا

 قاآني است. يسراييها دشنامگوييهاي يغما و ياو 

گمراههي  بيپا و سهراپا  ديگر بافن گيهاي بالنيان و صوفيان و خرابا يان است ك  سراپا  ي  رش  يك

،  علي يهددي  ي  اين ك ابهاي  اريخست ، از قايل جهانگشاي جويني ، ظفرنام ، ديگر ي  رش  يك .است

 اريخ معجم و مانن  اينها ك  ما نمي انيم آنها را چاپلوسنام  بناميم يا ك ابهاي  هاريخي.   اريخ وصاف ، 

م شه  . يهك   گه ك   اريخ در ميهان آن  ان    گويي بسخنان خود افدود ب بخ ان چن ان چاپلوسي و ياو 

نيكي  ي  نيكي از آنها گلس ان سع ي ، و يك نمون ي  ديگر ك ابهاي پن ي است ك  يك نمون ي  رش 

 ي هم انست.ضداس ان قا اين از

سهالهاي   » . باين فرهنگهاست ك  پش گرمي نشان داد  ميگويي  :.باين فرهنگهاست ك  مينازي ؟!

دريغها   !غفلت بروي چشمهاي شما فروهش   ش   ي  . دريغا ك  پرد.؟!«سال فروزان بود  و خواه  بود

 !ك  از حقايق بسيار دوري 

همهان ابهوبكر رازي    : دهم آن بشما نشان ي  ران در زمان مغول و از ن يجاي از فرهنگ اي يك نمون 

پخت بگريخت ، و زنهان   م آم ن يم  و سو اي را شني   شاان  با چن   ن درويش لخت ويك  ديروز گف 

و فرزن ان خود را بي سرپرست گداشت ك  خودش مينويس  مغولان چون بري رسي ن  همگي را از  يهغ  

آن  ي  چنين مرد پست و بيغير ي در همان مرصهادالعااد كه  همهين داسه ان را در ديااچه     گذراني ن  ، 

شگف ي پرداخ   ك  روي ناداني و كهودني را سهفي  گردانيه  . از     ي  رش    حقيقات صوفيان نوش   بيك

ل آدم را با دست خهود  )من گِ «آدم بي ي اربعين صااحا ةهت لينرمخ» جمل  يك عاارت عربي هست : 

 .ان  صوفيان ساخ   ك  خود است و راس ي آنست «ح يث ق سي »  نروز سرش م( ك  ميگوي چهل
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 بهر حال آقاي ابوبكر رازي اين جمل  را عنوان كرد  و هشت صفح  بيهود  گوييهاي شگف ي كرد .

سازن  خه ا نيهد آدم را از گهل     را از گل مي گك  چنانك  كوز  و لولهنان    ن اش پ مي اينان چنين

ساخ  . ب ينسان ك  گلي از خاك درست كرد  و از آن كالا ي پ ي  آورد  و سهپس جهاني يها روانهي     

نش آدمهي بهود . آنوقهت ابهوبكر رازي ب حقيقهات      يآفر ي  همگي آنان دربار ي  بوي دمي  . اين ان يش

فكنه    ف بهروي زمهين ا  ئمك  و لا ي  ميان پرداخ   ميگوي  خ ا كالا  آدم را از گل درست كرد  و در

ك  از آنجا ميگذش ن  از اين هم  اه مام خ ا بهاين   ها   رداخت. فرشپ مي چهل هدار سال بساخ ن آن

رسي ن  : مگر ميخواه  چ  بسازد ك  اينهم  پ مي ش ن  و از هم يگر گلي در شگفت مي ي  يك آفري 

  نهگ دد خه ا دل بردنه  و از ارجمنه ي آن در نه    بآن اه مام ميورزد؟!. در دلهاي خود بآدم رشهك مهي  

 هيسهت مهن    ميگردي ن . روزي شيطان بآنجا ميگذشت آن كالا  را دي  و خير  مان  ، و گفت اين  و

مي وانم ب رون آن بروم و از راز كار ، آگا  گردم. اين گفت و از سوراخ بيني ب رون آدم رفت و هم  جا 

ن ن وانست. آن يكجا دل بود. آري آن را بس   يافت و ب رون آن رف  را گردي . ولي بيكجا رسي  ك  در

دل مخدن اسرار الهيست و شيطان را بآن را  نيست ... هفت يا هشت صفح  را با اين سخنان ياو  پهر  

 كرد  است.

ای از فرهنگ ایران در زمـان مغـول كـه هـر كـس بایـد بخوانـد و از         ست نمونها این

بخودسـتایي پـردازد؟!. ایـن بسـود     شرمندگي سر پایین اندازد ، نه آنکه ببالـد و بنـازد و   

دشمنان ایران است كه ایرانیان باین چیزهای مات و بیهوده بنازند و آنها را هر زمـان تـازه   

گردانند و غالت را تا بننجا رسانند كه بگویند ما چون تمدن و فرهنگ داریم همیشه پایدار 

 خواهیم ماند.

 دارن   ا بخودس ايي.دوبار   كرار ميكنم : ايرانيان بكوشش بيش ر نياز 

 این چیزها كه از گذشته بایران رسیده و یادگار زمانهای زبـوني و درماندگیسـت بایـد   

كوشید و همه را از میان برد و نشاني بازنگزاشت. این كتابهای سراپا گمراهي و ناداني كه از 
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گر ایرانیان در زمان مغول بازمانده باید همه را بنتش كشید و مردم را از زیان آنها بازداشت. ا

باشند باید بکوشند و حقایق زندگي را یاد گیرند و دارای یـک فرهنـگ    آرزوی فرهنگ مي

 1ای گردند. بسیار ارجدار گرانمایه

 

 ـ گذشته و اكنون5

اي برخهورد ميكنه . مها نيهد پهيش از       هر موضوعي را ك  ما در پيمان عنوان ميكنيم بيك دسه   

ولي چ  باي  كرد؟.. آيا مي وان از  هرس رنجهش ايهن و آن از سهخن     نوش ن چنان برخورد را مي انيم. 

 ...  خود باز ايس اد؟!

ي گذش   نوش يم بسياري از دانشوران ن   نها آن را براست  ي فلسف  در شمار  گف اري را ك  دربار 

انه  و   خاس  ان . ولي كساني بگل  بر ان  از اينك  پيمان بچنان نگارشي برخاس   خرسن ي نيد نمود  داش  

ان  از دل نگي  چنين پي است ك  اينان همينك  ان كي از گف ار را خوان   و آن را در نكوهش فلسف  ياف  

اي بخشهاي فلسهف    شما اگر ايرادي بپار » نماين  :  ان . مثلا  چنين گل  مي ي آن را خوان ن نيارس   هم 

ايم كه  فلسهف  معنهاي پهنهاوري      ما آشكار  نوش  با آنك  «. ي فلسف  را نكوهش نمايي  داري  نااي  هم 

ي  جههان را بها ديه     » ايم معناي نخس ينر فلسف   نمائيم. هم نگاش   دارد و ما هر فلسف  را نكوهش نمي

 باش  ك  اين معنا بسيار نيكوست. مي« بينا ري دي ن و از هر چيدي براس ين آن پرداخ ن

خاموش گردي   ديگر جاي آن ناود شهما به گوئي از   امروز ك  چراغ فلسف  » ديگري مينويس  : 

ما نمي انيم چ  ش   ك  چراغ فلسف  خاموش ش   و آيا مقصود از اين سهخن چيسهت؟..   «. آن نمايي 

ي سرگرداني مردم بود  و بها آنكه  بيپهايگي بخهش      نمائيم هدار سال ماي  اي ك  ما نكوهش مي فلسف 

باشه  و هنهوز مليونهها     ي آن در دسهت مهي   ا ك اا دربار ي آن امروز روشن گردي   هنوز هداره عم  

 ي آن مي ارن . كسان مغد خود را فرسود 
                                                           

 115، 114، 113 هاي پرچم روزان  شمار ه 1
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اي از خهرد دارد و نه     آميدي ك  بنام فلسف  يا عرفان باف   ش   ك  ن  پاي  ما ميخواهيم آن سخنان گداف 

ان از ميهان برداشه     سودي از آن در دست  وان كرد و با اينهم  در سراسر شرع رواج گرديه   ه ايهن سهخن    

 .ي گرف اري مردم نااش . ما را چ  چراغ فلسف  خاموش گردي   يا نگردي   شود و بيش از اين ماي 

ي يونهان را از آغهاز  ها انجهام نخوانيه  و درنيابيه  چگونه          شما  ا فلسهف  » هم ديگري ميگوي  : 

از بس هواي فلسف  را در سر دارن   ايست ك  برادران ما اين خود نمون « مي واني  خرد  بر آن گيري ؟..

پردازن . آيا اين راست است ك  ما  ا  هاي ما خود را باخ   بايرادهاي دور از خرد نيد مي از شني ن گف  

ك ابي را از آغاز  ا انجام نخوانيم نكوهش بر آن نخواهيم  وانست؟.. مثلا  اگر كسي س  جل  ك اا سه   

بر آن نمي وان  گرفت؟! يا اگر كسي سراسر رمانهاي اروپا را نخوانه     فنگ ار را  ا بپايانش نرسان  خرد 

 نويسي نمي وان  نمود؟! نكوهش از رمان

پرسه ي   ن  آن آزمود  و ك ابهاي بتكُ  پرس ي را  ا ب پرس ي داريم آيا بت نكوهشهايي ك  ما از بت

نماييم و كشاكشههاي   ين ميگيريها ك  بر كشيشهاي قرنهاي دير ايم؟! خرد  را سراسر خوان   و شني  

ي ك ابههاي    رين زباني ملامت ميكنهيم آيها همه     ي مسيح و سرشت خ ايي آن با  لخ ايشان را دربار 

 ايم؟! كليسا را در اين زمين  از دي   گذراني  

ی سخن راست به پیکار برخیـزد و از نـاگزیری بیـک     چه زشت است كه آدمي درباره 

ايهم و بها    چ  بسيار چيدهايي ك  ما نهدديكش نرف ه    بیازد. رشته ایرادهای سست و خنکي دست

ي فلسهف  نيهد مها همينكه       شناسيم و زبان از نكهوهش آن بازنميه اريم! دربهار     اينهم  زيان آن را مي

هايي ك  راههي بآنهها بهاز     ان  و در زمين  بينيم فيلسوفان يونان بنياد گف گو را بر گمان و انگار نهاد  مي

ان  از همين جا پي بخطهاي   و از روي گداف  سخنان دور و درازي بيرون ريخ  ناود بسخنراني پرداخ   

 1ي فلسف  يونان ن اريم. ايشان برد  ب  نكوهش ميپردازيم و هرگد نياز بخوان ن هم 

                                                           

ان  و گردآورن   خهود اينجها و آنجها     ي مادي نيد گرف   ي فلسف  اين ايراد را پس از كش   ش ن نويسن   ب  سخنان او دربار ه 1

 . اگهر سهخنان او   ن  وانسه  ي مادي را سراسهر نخوانه   بيپهايي آن را نشهان داد     ! او فلسف بدرگ نكوييام. باي  گفت : چ   دي  

  اش  ؟!ني آنها را  ادعاي خوان ن هم  ك  چ  كار داري  ك  خوان   يا نخوان  ؟! اوايرادي دارد شما آن را بگويي . 
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شهمريم چنهين    اين سخن بسيار نابجاست ك  بهر چيدي ك  ما ايراد ميگيريم و عياهاي آن را مي

 ميگوين  :

اش را نكهوهش   اي قسم هاي آن داريه  ناايه  همه     نيست شما اگر ايرادي بپار ي آن ك  ب   هم » 

ميگوئيم : شما اگهر  «. هاي شما درست است ولي باي  نيك را از ب  ج ا كرد گف  » يا ميگوين  : « نمائي 

ب ها ج ا اي ؟! چرا نيكها را از  را داش ي  ك  نيك از ب  باز شناسي  چرا  اكنون اين كار را نكرد  ياراي آن

سازي   ايم بآسمان برمي اري  و لاف و گداف از ان از  بيرون مي اي ؟! هر چيدي را  ا ما ايراد نگرف   نساخ  

ي خهود    واني  بيكاهار از عقيه     و چون ما ايراد گرف يم آن زمان هم از  نگي حوصل  و سس ي خرد نمي

 ر كار پدشك دخالت نماي ؟..برگردي  و دست ب امن اين عذرها ميدني . بيمار را چ  ك  د

چیزی كه نیک را با بد توأم دارد باید سراسر آن را بد دانست و دور انداخت. نیـک آن  

شهما هشهت و نه  سهال درس فلسهف        1ی آن نیک باشد و زیاني از آن نزایـد.  باشد كه همه مي

أم دارد در مغد جوانان ي خود ان نيك را با ب   و ي دوهدار سال  را ك  بگف   ميگويي  و پن ارهاي كهن 

سازي  ديگر كي مجال خواه  بود  ا نيك از ب  ج ا كرد  شهود؟! آيها هشهت سهال      ب بخت جايگير مي

 ديگر هم در اين را  صرف خواه  ش ؟!.

ما  ن  نميهرويم. شهما   » ميگوييم : « پيمان  ن  ميرود» هميش  اين سخن را بروي ما ميكشن  : 

پيمهاييم و پهيش    رسي . ما هيچگون  پايان ي ن اريم و را  را بآساني مهي آيي  و نمي واني  بما ب كن  مي

ميرويم ولي شما پايان ها داري  و از را  بازميماني . آن پايان ها را پار  نمود  و خرد را راهنماي خهود  

ي نهام ارسطوسهت او را بها مها      زمان با ما همگام خواهي  بود. كسي ك  فريف   ساخ   را  پيمايي . آن

 «.همراهي نخواه  بود

زمانههاي گذشه   ديگهر نخواهه  برگشهت.      » اين شگف  ر ك  يكي نام  نوش   چنهين ميگويه  :   

                                                           

و » اف اد  و معنيش روشهني نياف ه . گرچه      . در اينجا جمل  كو ا بكار ميروددر آيين زن گاني  آن چيدهاييست ك  ه خواست1

چنين آم   : بايه  دانسهت    سروي در انجمن ادبيسخنراني ك. در ك اا ب  روشن ر ساخ ن معني كمك كرد « زياني از آن نداي 

  هوان ناميه .   شناسن  ك  از هر بار  نيكو باش  و هر آنچ   نها از يكاار  نيكو باش  نيك نمي در آيين زن گاني آن چيد را نيك مي

 ايست. گردد ك  سخنر بسيار پرمغد و سنجي   گردان  و آنگا  دي   مي در آنجا مثالهايي سخن را باز ر مي
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بدرگاني ك  در آن زمانها بودن  كسي امثال ايشان را نخواه  دي . كو مثل آخون  ملاصه را  كهو ماننه     

يك نمون  مي وان دانست ك  چه   نگار است و از اين  هاي نام  اي از گف   اين جمل  نمون « لاهيجي...؟!

 هاي ما دارد. دليلهايي را در برابر گف  

شهمارن  و مهردان    اين گرف اري دامنگير بسيار كسانست ك  هميش  زمانهاي گذش   را به هر مهي  

نامهای كسان را هرچه بیشـتر  نهن  و اين از آنجاست ك   روزگاران خود بر ري مي پيشين را بر هم

د جای بزرگتری برای آنان باز میکنند. از اینجاسـت كسـي هرچـه    شنوند در دلهای خو مي

 دیرینتر است نزد اینان بزرگتر است.

باشه .   شاي  هم گاهي چنين بود  ك  گذش   به ر بود  ولي در زمان ما چنين گماني درست نمي

خن اگر راس ي را بخواهيم از هدار سال پهيش شهرع را زمهاني به هر از زمهان مها ناهود . نپن اريه  سه         

اي  ام. در زمانهاي گذش   پهار   هاي خود را در جاي ديگري فراموش كرد  ناسنجي   ميگويم و يا گف  

 نيكيها درميان بود  ك  امروز نيست ولي رويهمرف   اين زمان ما بيمانن  ميااش .

منظورم ن  نيرومن ي دولت و ايمني كشور و از ميان برخاس ن خانخاني و اينگونه  موضوعهاسهت   

ر برابر چشمها باش  و هر كسي آن را مي ان  بلك  نيكيهاي ديگريست كه  جهد از اينهها ميااشه .     ك  د

ان  مي انن  گذش   از گسهيخ ن   هاي پس از آن خوان   كساني اگر  اريخ ايران را در زمان مغول و دور 

خردها و فهمها ي اس قلال و چيرگي دشمنان خونخوار ، زبوني گرياانگير خود ايرانيان گردي   و  رش  

ك ابهايي را ك  از آن زمانها يادگار مان   بگيري  و بخواني   ها ب انيه  چه     ان از  پس ي داش   است.  بي

 ان . نارواييها در كار بود  و دانشمن ان و پيشوايان بچ  نگارشهايي برميخاس  

وار و زمان او نيهد  ي گرف اري بود . ما هم از آن زمان ميگذريم و از  يمور خونخ خواهي گفت دور 

پوشيم. آيا در زمهان صهفويان كه      كاريها ك  روي اد  چشم مي سخن نميرانيم و از آن زبونيها و بيهود 

ي درخشان ايرانست خردها پست ناود ؟... اگر ناود  پس آنهم  ب ع هاي ديني چ  بود ؟ آنهمه    دور 

 دروغاافيها چ  عل ي داش  ؟.
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زمان قاجاريان چ  بود  و آيا يادگارههايي كه  از آن زمهان بازمانه       ي اينها ميگذريم. ديروز  از هم 

 !چيست؟.. آيا مردم آن زمان به ر از زمان ما بودن ؟! آري زمان  كي مانن  مردان آن دور  را خواه  دي 

ما نميخواهيم سخن را با گويي از اين و آن بكشانيم وگرن  نام چن   ن از حكيمان )!( گذش   را 

 آورديم. ي قاجار در اينجا مي مان مغول و دور بويژ  از ز

ان ؟! آيا از ص ها و  شناسن . آيا آن بدرگان گذش   چ  كاري را انجام داد  اش مي درخت را از ميو 

ان  جد زيهان چه     هدارها ك اا ك  در شعر و فلسف  و اصول و منطق و اينگون  موضوعها يادگار گدارد 

كتابها سودی داشت بایستي شرقیان بهترین حال را داشتند و اگر این آي ؟!  سودي ب ست مي

اگهر  روزی شرق چه بوده؟!  ی بدبختي و تیره اندازه 1ما میدانیم كه تا بیست و سي سال پیش

ي  انه  كه  خودشهان شايسه       ي ب بخ ي شرع بيش از هم  همان بدرگان بود  راس ي را بخواهيم ماي 

ان  و امروز هم چار  جد آن ن اريم كه  بكوشهيم و    يس گي ان اخ  هيچ كاري ناود  و مردم را نيد از شا

 2هاي آنان را از ميان برداريم و اين همان كار است ك  پيمان بر آن ميكوش . ها و پرداخ   ساخ  

 

 

 

 

                                                           

روزي شرع پيش از جناشهاي مشهرول    نوش   ش   خواست نويسن   روزگار  ير  1315چون اين نوش ار در فروردين سال  ه1

باش . سالهايي ك  رف   رف   كشورهايي همچون مصهر و چهين و هن وسه ان و افغانسه ان      در ايران ، ژاپن و عثماني) ركي ( مي

 بي ار ميگردي ن . سال  و س  س  سال  دو س يكايك از خواا گرانر 

يادگارهاي پيشينيان را ك  بيش از هم  در ك ابهاي ايشان روي هم انااش   شه   ديه   ولهي در آناهار       يان( ايران303150)ه 2

آيه . ولهي از    ان . اين يادگارها يك بخشش در دست ما مه ارك  هاريخي و بخشهي بكهار زبانشناسهي و جغرافهي مهي        نين يشي  

 مان گي  ود  نمي ه .      ها و پست گردي ن خردها و سرانجام پس جد فرسودن ان يش اي   آنها ن يجي  مان  باز

از اي   بخ ي اينجاست ك  آنها ههر زمهان يهك دسه      بود.  ير  مانْ  باز ما را با آنها سخني نمي اين يادگارها اگر در جاي خود مي 

و همچون ويروس بيماريها خود را در هر دور  چن  برابر باززايي ميكننه . زيهرا آن   سازن   مردم را بخود دچار مي پيش اف ادگانر

دس   نيد بحال خود نمان   با سود جس ن از همان يادگارها هر يكي با نوش ن ك ابي يا پرورش شاگرداني ب  نيروي اين بيماري 

ههاي   ي اين بازمانه    باياي خود را دربار   ان . ب ي   گيرن  باي  سود و زيان آنها را نيك ب ي   گير افداين . اكنون ايرانيان مي مي

 ي زبوني دريابن . دور 
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 بخش دوم : آهنگهای بدخواهانه

 1ـ اروپاییگری1

از مال  جارت انااش   گردي   از همان ها فراوان و اناارها  ك  در غرا ماشينها و كارخان  از زماني

ان ازيهاي بسهيار   خواس  . در قرن گذش   دول هاي اروپا دست شرع را براي خود بازار مي، ا پهنگام ارو

ان  ك  باقرار خودشان جد براي پيشرفت  هايي برانگيخ   ي شرع كرد  و هنگام  باين گوش  و آن گوش 

 سياست سوداگري ناود . 

انه . لهيكن    را  ك ب ك يا دس   ب س   بهمهين مقصهود بشههرهاي شهرع فرسه اد      نيد سياحاني 

هنگامي بخت بايشان روي آورد  ك  در خود شرع جناشهايي بنام آزاديخواهي يها اروپهاييگري پ يه     

 آم   است.

خهواهي برخاسه  . پيشهروان ايهن      از جمل  در بيست و هفت سال پيش در ايران شورش مشرول 

نظمي مملكت بجان آمه   بودنه  و جهد از عه الت و      دول يان و زورمن ان و از بيشورش از س مكاري 

هرحال اروپاييگري هرگد مقصود   خواس ن  و از اروپا جد از چن  چيد گرف ن لازم ن اش ن . ب نظم نمي

 ناود  است.

نخست دست اروپا در كار بود  و چن   هن از سردسه گان شهورش را بها غهر        ولي از همان روزر

 ان . ش همرا  ساخ  . گروهي نيد از ناداني بآنان پيوس  خوي

شه     ي  لاشها و جاناازيها بنام آن مهي  خواهي ك  بنياد شورش آن بود  و هم  اينست ك  ع الت

 ناگهان اروپاخواهي گردي   است.

                                                           

 اروپاييگري خودباخ گي در برابر غربيان و پيروي بيچون و چرا از ايشان است.ه 1
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ي ايران نويسهن گان   بيكاار در هر گوش ، پس از خوابي ن شورش ك  آبهاي رف   بجوي باز آم   

س ايش اروپها از دروغ و گدافه     ان  و در خواس   وين گاني برخاس   ك  از مردم جد اروپاييگري نميو گ

 ان . چيدي فرونگدارد 

انه .   ي اينان اروپا مع ن هر نيكي و بهي است و اروپاييان از مرد و زن فرش گان روي زمهين  بگف  

ست ك  باي  از آنجا همهرا  ا ومايهل و   بهر  و اين نعمتِ زن گاني خاص اروپا سراسر جهان از  م ن بي

سينما و  ئا ر ب يگر سرزمينها پا بگدارد. هرچ  در اروپا هست از قوانين و اخلاع و عادات ايرانيان باي  

ي اروپاييان حدبهايي نيد ساخ   دشمن جان يك يگر باشن . ديگر چ  گهويم كه  ايهن     بگيرن  و بشيو 

 ان .   ها گف    فرومايگان چ

سخن ب انجا رسي   كه  هرچه  در اروپاسهت سه ود  و نيكهو و هرچه  در شهرع اسهت         سرانجام 

: ايرانيان باي  از  ن و جهان و از   1باكان  گف   نكوهي   و ب . يكي هم پرد  از روي مقصود برداش   و بي

 2..درون و بيرون اروپايي شون !

 

 های سیاست  ـ تیشه2

است. با اين  يش  بنيادهاي بس اسه واري برافكنه     « پراكن   ديني» هاي سياست  يكي از  يش 

 برن . ش   و در شومي آن اين بس ك  سياس گران غرا هميش  آن را بيش ر از ديگر ابدارها بكار مي

 3امروز يكي از گرف اريهاي ايران راههاي ج ا ج ايي است ك  بروي ايرانيان باز كرد  و پراكن گي

گهوييم : آنهان از    ان . مهي  يان  هي  دي  يگوييم : اين گرف اري را اروپا ان . نمي در ميان آنان پ ي  آورد 

 ان . اين پراكن گيها فاي   برد  هميش  ب رويج آن كوشي  

                                                           

 اروپايي گردن . معنا ماد ا  و : ايرانيان باي  ظاهرا  و بالنا  ،  حسن  قيداد ي  شناخ   ش  بسيار ي  ايست ب  گف   اشار ه 1

 .)آيين بخش يكم ، گف ار دهم ، جناش اروپاييگري در ايران( ه2

 ه پراكن گي =  فرق 3
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دانيم ك  در آن زمانهاي نها واني    اريخ ايران از آغاز پادشاهي قاجاريان در دست ماست و نيك مي

مملکـت   كارهـای ایـن   دخالـت در  كاركنان سیاسي انگلیس و روس كـه در ایـران   ، دولت

های كوچکي بود كه از كیش رسمي ایران بركنار و  ایشان با دسته ی نمودند بیشتر رابطه مي

اي ك  از ايرانيهان در دل   كين  ي چ  اين كسان درساي  ایرانیان دل آزرده و بیزار بودند. ی از توده

 رف ن . بار هرگون  خيان كاري مي خود داش ن  بآساني آلت دست بيگانگان گردي   و بآساني زير

دانیم كه بدعتهای دیني كه در قرنهای آخر در ایران پدید آمده سیاسـتگران   همچنین مي

 .اند اند ترویج و تشویق كرده اند بلکه تا توانسته روس و انگلیس پشتیباني از آنها دریغ نداشته

سان كه ما آنها را از شـمار  بیشتر شرقشنا وان گفت ك   در اين بار  سخن فراوان است و مي

انگیزی  اند و همیشه برای فتنه گیریم خود كاركنان سیاسي اروپا بوده دانشمندان بیغرض مي

اند و اینست كـه همیشـه    كوشیده شرق مي شرقیان و ترویج زشتکاریها در سراسر ی میانه

پراكنـدگي در  فـزایش  اآنها رواج بدعتهای دیني و  ی اند كه نتیجه بموضوعهایي دست زده

 میان شرقیان بوده.

اگر چنان غرضي در كار نیست بیک دانشمند پاریسي چه كه سالها رنج برده جسـتجو  

پیغمبـر چنـد    ، منصور حلاج كند؟! اینهمه گاتگو از زردشت زندگاني حسینِ ی از تاریخچه

 =]باطنیـان ایران و از گاتها و یشتهای او برای چیست؟! تا این اندازه بداسـتان   ی هزار ساله

 یان چه سودی دارد؟!یپرداختن و كتابهای آنان را زنده گردانیدن برای اروپا اسماعيلي [

گویند؟! آیا در این  آیا براستي رباعیهای خیام آن ارج و بها را دارد كه شرقشناسان مي

 خردپسندی یاد داده شده؟! ی رباعیها یک فلساه

اند ولـي یقـین    این شرقشناسان كاركنان سیاسي اروپا بوده ی ما اصرار نداریم كه همه
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شرقیان بویده بر مسلمانان منظـور   داریم كه در دنبال كردن این موضوعها جز بدخواهي بر

 1اند! دیگری نداشته

ايهم   رانيم : چنانك  در جاي ديگهري گف ه    بهر حال ما از گذش   چشم پوشي   از امروز سخن مي

خانه ان   نماينه  اعضهاي آن   را دارد و مردمي ك  در يك كشور زنه گي مهي   هر كشوري حكم خان اني

خان اني ب  رين آسيب است ك  هر يهك از اعضهاي آن    شون  و خود پي است ك  براي يك شمرد  مي

 هواي ديگري در سر داش   و با ديگران را  رنجش و دشمني پيماي .

درخشـاني بـرای آنـان     ی همردم یک كشوری تا یکدل و یکزبان نباشند نمیتوان آیند

 امیدوار بود.

ههم پيكهار و زد و    ك  دو  يرگي پي ا گردي  اگر هر دو  ير  نيرومنه  اسهت بها    در يك كشوري همين

 2زبون آلت دست بيگانگان ميگردد. ي نماين  و اگر يك  ير  چير  و ديگري زبون است اين  ير  خورد مي

دینـي   گردانند كه در ایران این بساط پراكندهباید ایرانیان یکي از آرزوهای بزرگ خود 

اللهیگری و اسماعیلیگری و بهـايیگری و هرچـه از اینگونـه     و علي 3بهم خورده صوفیگری

 است از میان برداشته شود.

ناداني گذش گان است  ي  ر از آنست ك  باينهم  كشاكش نيازي باش . اينها هم  ن يج  دين ساد 

 و امروز باي  چار  براي آنها ان يشي   شود.

ي هوش و خرد ايرانيان است ك   ا اينها هست دشمنان ايران بآساني  هاي ننگي بر جام  اينها لك 

ورنه . پهس بايه     ا وانن  بر هوش و دانش ايرانيان لعن  زد  و آن نادانيها و گمراههي را بگهواهي بي   مي

 آن نادانيها را كن . ي  هرچ  زود ر ريش

                                                           

 !ياي دشمن شرقيان بودن  يا آما ور يا حرف  ان  هاي زيانمن  براي شرقيان پرداخ   معني آنك  آنها ك  ب  زمين ه 1

 سخن بيابن .اين    برايگواه براي خوانن گان آگا  دشوار نيست يكي دو 2

ه مقصود ما از صوفيگري ك  نكوهش ميكنيم پن ارهاي صوفيان است از وح ت وجود و رسهي ن بخه ا و ماننه  آنهها. اخهلاع      3

 صوفيان از درويشي و فرو ني و از خودگذش گي و مانن  اينها از اين نكوهشهاي ما بيرون است.)پ(
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  گويم : با پن  و ان رز و بنام غيرت ايرانيگري. گويم : با درش ي و آزار. مي نمي

نن  ك  اگر با زبهان پنه  بها    ودل و پاك ر ان  بيش ر ايشان ساد  ك  دچار اين گمراهيها ش   كساني

 گردن . گمراهي بازميآساني از آن را  بآنان گف گو ش   زيان آن پراكن گيها باز كرد  شود 

آبهروي ايهران    ي هايي بهر ريشه    دانن  ك  چ   يش  كار خود ناآگاهن  و نمي ي بيش ر آنان از ميو 

گرداننه . از   هاي ننگي دامن شهرت و سرفرازي اين سهرزمين كههن را آلهود  مهي     زنن  و با چ  لك  مي

ين آمه   جاهران گذشه   را    ياينجاست ك  اگر از راس يها آگهاهي يابنه  بهدودي از اسهب لجاجهت پها      

 ... نمان  . ان  و را  نجا ي براي آنان باز ك  در لجندار ناداني پاك فرورف   نماين . مگر آنان مي

درخشان ديگري را  ي بياري خ ا امروز ايرانيان نيرو گرف   و ما براي اين كشور بنام باس ان آين  

 ]و[ ولي بايه  آسهود  ننشسهت   « گي ي خواه  بودايران چراغ آسيا و آسيا چراغ سراسر » امي واريم : 

 1باين آلودگيهاي درون ايران چار  ان يشي .

 

 شرقشناسانـ 3

انجامي    ]ا[داريم. راس ي را ك  سخن ب راز درست است ك  ما گف گو از شعر مي ي دوازد  شمار 

 ...  وان اين گف گو را دناال نمود. و بيش از اين نمي

چگونگي سخن است ك   ا سخن نااشه    ادبيات» شاني يم : كبسيار روشني  ي ما سخن را بدمين 

نيد قالب معني است ك   ا معني نااش  زبان بآن باز نخهواهيم كهرد.   نيازي بآن نخواهيم داشت. سخن 

ي  معني پي ا نخواه  اپ ي  ني معني نيد فرع پيشام  است ك   ا كاري در ميان نااش  و ان يش  در دل

 عني درست ادبيات.اينست م« ش 

و اگهر هم اسه ان    .اگر كساني با اين گف   هم اس انن  ديگر چه  ايهرادي بسهخنان مها دارنه ؟!..     

                                                           

 (110041)ـ 1
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 ي را پيشه   اي باشه  و كسهاني آن    وان  كار ج اگان  نيس ن  پس بگوين  ادبيات چيست! آيا سخن مي

 ي   ا ما نيد ب انيم!يخود سازن ؟! بگو

گهوييم :   كشن . مهي  هاي آنان را بادبيات ايران برخ ما مي س گيكساني هم شرقشناسان اروپا و دلا

چ  دليلي هست ك  شرقشناسان دل با ايران پاك دارن ؟! از كجا ك  آنان زبوني و ب بخ ي ايرانيهان را  

 ايشان هوادار آن نااشن ؟! ، هاي زبوني بازمان   نخواهن  و از آنجا ك  اين ادبيات از دور 

ود درص  شرقشناسان ب خوا  ايران هس ن  و ب  بيه اري و پيشهرفت ايرانيهان    ايم ن س  نآنچ  ما دا

 زنن . سوز باد مي خرسن ي ن ارن  و اينست ك  هميش  بآ شهاي خانمان

شا  اسماعيل و شا  عااس و نادرشا  و اين گون  پادشاهان غير من   ي  اريخ زن   ي ايران از دي  

ان ؟! آيا  سرفرازي ايران برگدي   ي را ماي  پس چرا شرقشناسان هم  را گدارد   نها چن  شاعري 1است.

غدل و قصي   ارج و بها ن ارد؟! وانگا  چگون  است ك  اينان بيش ر  ي ف اكاريهاي اين پادشاهان بان از 

 سازن ؟! ي و مانن گان او را فراموش مييپردازن  و سنا بشعراي زيانكار مي

رحال ما باي  خودمان نيهك از به  جه ا سهازيم و سهود و زيهان خهويش بشناسهيم. ايهن كهار           به

 2بن ن . درمان گان و بيخردان است ك  گوش ب هان اين و آن مي

آن  دهنه  و در  حهاف  و ديگهر شهاعران نشهان مهي      اين دلاس گي ك  جوانان و ديگران به  سهع ي و  

اين كار آنسهت كه  چنه   هن از شرقشناسهان كه  خهود از         ي ، سرچشم  گذرانن  پافشاري را از ان از  مي

انه  ، و   اين شاعران نوش   و س ايشها از آنان كرد  ي باشن  ك ابها دربار  كاركنان سياسي دول هاي غربي مي

دارنه  ، و خهود از    دروغ نمهي  به  و راسهت و   درسه ي بهراي شهناخ ن نيهك و     خهرد  اينان ك  خود فهم و

هاي شرقشناسان ب   كهان   باشن  ، از همان نوش   براي جنب و جوش مي جس جوي عنواني در ي هوسمن

                                                           

كه  عنهوان چاپلوسهي    بهراي آن ،  بيرون آم  در زمان رضاشا   ارپي است ك  چون اين نوش ي ديگر نويسن   نيك ها   ه از نوش1

ايهران وامه ارش اسهت     ، پي ا نكن  نام رضاشا  برد  نش  . وگرن  يكي از كساني ك  در  اريخ ايران همچون پادشهاهان نهامارد   

 باش .   مي پادشا  غير من  همان رضاشا 

 (210001ه )2
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 آن بار  ميكنن . نماين  ، و چ  بافن گيهايي در ان  و دي نيست ك  چ  دلاس گي ب  شاعران مي آم   

باشد. ببینید بـا چـه    همین داستان بهترین نمونه از بیکارگي فهمها و خردهای آنان مي

 ـ آساني توان آنان را از ر بدستشـان داد و بکنـدن بنیـاد     گاه برد. با چه آساني تـوان كلن

 خودشان واداشت.

داشتند و ارجي به آنهـا   پیش از مشروطه شاعران جایگاهي نميايهران   دانيم در همگي مي

ارجتـر گردیدنـد و یکـي از     سپس در جنبش مشروطه هرچه خوارتر و بي شد. گزارده نمي

بود و  بدبختي بودن شاعران چاپلوس و ستایشگر مي ی مایهسخناني كه به زبانها افتاده بود 

 شد. پادشاهان با ریشخند یاد مي ی های سعدی و دیگران درباره گاته

ليكن سپس ك  پرفسور براون و ديگر شرقشناسان ب  س ايشهايي از آن شاعران پرداخ ن  و چنه   

 گي به  شهاعران پ يه  آمه  ، و      دلاسه  ان ك زماني در شهرهاي ايران  كاني پيه ا و  ك اا نوش ن  در

پي ا كردن  و ك ابههاي آنهها بنيهاد     « مفاخر ملي» نام  گو از بدرگان شمارد  ش ن  و همان شاعران ياو 

 فرهنگ ايران گردي .

گوينه    من چون فرصت نمي ارم  نها بيك مثلي بهس ميكهنم : مهي    اينجا سخن بسيار است و در

را باازار  آم   بود. روزي آن گو چموش ك  از دست آن ب   ن بود لاغر و  نال و پير كسي را اساي مي

 يرا چنه   زور  ازيانه  آن  برد ك  بفروش  و خود را آسود  گردان . در بازار دلال سوار اسب گردي   بها 

، و از « ...ك و راههوار  بيست بخرد اساي را ك  جوانست و چاك» برداش   چنين گفت :  گدواني  و بان

اگهر  » پيش آمه   جلهوش را گرفهت و گفهت :      اسب خود ي چن ان سرود ك  دارن  اينگون  س ايشها 

 1.و اسب را ب  خان  بازگرداني « ؟.فروشمچنين است چرا ب

 

                                                           

 21نشر اين رن ي ص« فرهنگ چيست؟» ه 1
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 ی سخن از شرقشناسان دنبالهـ 4

،  «ادبيهات » در پيرامون در ك اا  ، ي سخن از شرقشناسان را يك سال پس از اين نويسن   دناال ]

 پي ميگيرد[ :ب ينسان  61نشر اين رن ي ص 

اروپاين  ك  در س ايش شعر ك ابهها مينويسهن  و ديوانههاي شهاعران را      دس   شرقشناسانر يك... 

 رسانن  و مي وان گفت زيان آنها بيش از ديگران بود  است. بچاپ مي

پیداسـت  ي شرقشناسان بگف گوي بسياري نياز هست و من در اينجا فرصت كم ميه ارم.   دربار 

چهون   چشم دوختن دولتهای اروپـایي بکشـورهای شـرقي بـوده.     ی شرقشناسي نتیجهكه 

انه  كهردار و رف ارشهان از روي بيهنش باشه  و نيهاز        ان  شرقيان را زيردست گردانن  ، خواس   خواس  

هاي شرقي را بشناسن  ، از  اريخهاي ايشان آگها  باشهن  ، خويهها و     ان  ك  كيشها و زبانهاي  ود  دي  

جا پدید آمده و خود دستگاهي گردیده كه هم سودها و نشرقشناسي از ایخيمهاشان ب اننه .  

ی زبـان و   هم زیانها )برای شرقیان( از آن برخاسته زیرا از یکسو از جستجوهایي كه درباره

اند كه شـرقیان از   ستنیهای بسیار ارجداری را بدست آوردهاند دان تاریخ و مانند اینها كرده

آنها بهره میجویند. از یکسو بسیاری از آنان از آگاهي و دانش خود سود جسـته باـریاتن   

 اند. شرقیان و گمراه گردانیدن آنان كوشیده

نه  از  ا داد  خواس   سياري از آنان رخ هاي خود را ديگر گرداني   و خود را ب روغ مسلمان نشانب

با رخت لري ماهها در ميهان بخ ياريهان زيسه       1هر راهي ك   وانن  كار خود را پيش برن . مثلا  ليارد

                                                           

با رسي ن  1842آغاز و در  1831مأمور سياسي انگليس. او در جواني سفرش را ب  آسيا در  Sir Austen Henry Layardه 1

)عراع كنوني( « ميان رودان» ب  اس اناول بپايان برد. سپس  وأم با مأموري هاي سياسي ب  كشفهاي باس انشناسي بابلي در 

ي  هاي آشوري موز  درگ ر افدارهاي باس اني و ع يق ي آشور بانيپال پرآواز  گردي . بخش ب پرداخت. نامش با كشف ك ابخان 

 بري انيا را او ب  انگلس ان فرس اد  است.
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بها رخهت ايرانهي يكسهال در ايهران زيسه  .        2ونابا رخت ملايي سفر بخارا و خيو  كرد . بهر  1ويماري

 با رخت عربي در ميان عربها زيس  . 3لوبون گوس او

همان ب خوا  مياهود  ، و  شرقشناسان آگهي دهم و بگويم فلان نيكخوا  و بَمن نمي وانم از دلهاي 

بهود  باشه . برخهي از آنهان بمها       به ر مي انم ك  از كارهاي آنان سخن رانم. در دلهاي آنان هرچ  مهي 

 سودمن  اف اد  و برخي زيانمن .

ههاي   ك ابهها و نوشه     بودن  ، من از از شرقشناسان بسيار دانشمن  مي 5و نول ك  4مثلا  ماركوارت

 ان . هاي بسياري را دانس   گرداني   شناسم. در  اريخ و زبانشناسي نادانس   آنان جد سود نمي

مهرد   نوشه   هرآينه  زيانمنه  بهود . ايهن     «  م ن اسهلامي » ك  بنام  لوبون ، ك ابي ولي گوس او

بودنه    فرمانروايان جهان عهرا مهي  حال از  ركها ك   نويس  و در همان س ايشهاي پرگداف  از عرا مي

بود .  نكوهش دريغ نمي ارد. پي است ك  خواس ش جد پ ي  آوردن دشمني در ميان عرا و  رك نمي

از باردهي خاك سوريا ، از كوشن گي مردم آنجا ، س ايش بسيار كرد  ميگوي  : اگهر اينجها در دسهت    

ومت دادگر ، حكومت فرانس  است ك  يك حكومت دادگر باش  بسيار آباد خواه  ش . خواس ش از حك

بآرزوي  ]جنگ جهاني يكم[ در پايان جنگ جهانگير گذش   از ص  سال باز چشم بسوريا دوخ   بود و

 داد.  خود رسي  و ما دي يم ك  چ  دادگري از خود نشان

                                                           

سن ي ك   باش  )پيش ر هم اين گمان ميرفت ولي زبان ان ، جهانگرد مجاري و جاسوس انگلس ان مي Ármin Vámbéryه 1

آرشيو ملي انگلس ان در ساري ه جنوا شرقي لن ن ه اسناد  2005ي ويكي پ يا در سال  ب  گف   آن را اس وار گردان  ناود.

ي انگلس ان براي جلوگيري از نفوذ روسي  در آسياي ميان  ب   اس خ ام ويماري را بعنوان يك مأمور و جاسوس وزارت خارج 

ساخ گي رشي  افن ي بر خود گداشت راهي ايران گردي  آشكار آورد(. او از اس اناول ك  در آنجا رخت ديگر گرداني   نام 

ي خود را بچاپ  ب  اروپا بازگشت و سفرنام  1804م(. پس از ايران شهرهاي آسياي ميان  را يكايك گردي  و سرانجام در 1801)

 د برگدي . اي را ك  او بسوي شهرهاي ايران پيمود  بو سال پس از اين براون هم همان را  زميني 25رساني . كمابيش 

 Edward Granville Browneه 2

 Gustave Le Bonه 3

  اريخ ان و شرقشناس آلماني Josef Markwartه 4

 شرقشناس آلماني Theodor Nöldekeه 5
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بود  ك  در زمان ف حعليشها    1جون مالكم از شرقشناسان انگليس سخن ميرانم : يكي از آنها سر

رشه   كارههاي سياسهي     ان  و يك بايران آم   و چن  سال در ايران مان   2كينير ا دس يار خود ميجرب

ان . من از اين كارهاي سياسي ايشان آگاهي نيكي نمي ارم و در آن بار  سخن نميرانم. ولي  انجام داد 

رسهن ي ن هوان   ك  كينير در جغرافي نوش   جهد خشهنودي و خ   ك  مالكم در  اريخ و ك ابي از ك ابي

 نمود.

بود  ك  يك كار بهدرگ  هاريخي را بهراي مها      3هنري راولينسون يكي از شرقشناسان انگليس سر

بيس ون را ك  براي ايران سن   هاريخي و زبهاني ارجه ار اسهت بهراي       ي انجام داد  ، و آن اينك  نوش  

نخست بار  رجم  كرد  و در دس رس ما گهدارد . در را  خوانه ن الفاهاي ميخهي پهيش از آن رنجهها       

كشي   ش   و پيشرف ها رخ داد  بود. از اينسو هنوز هم چيدهاي دانسه   نشه   در آن نوشه   بسهيار     

خود بيمانن  و  ي هنري راولينسون در زمين  ي اينها كار سر ش . با هم است ك  سپس دانس   خواه  

و  5و دك هر اسهميت   4آربهري  مسه ر  بينيم كساني از همشهريان او ه از  ارج ار بود . ولي از آنسو ما مي

دار و  را يهك چيهد پايه     ديگران ه كوشش بسيار بكار ميارن  ك  بصوفيگري رنهگ و روغهن زننه  و آن    

 هن . ك  هرآين  بسيار زيانمن  است.ارجمن  نشان د

شاعران ، كار  ي ي ايران ، بويژ  در زمين  از شرقشناسان اروپا يكي ك  بيش ر از ديگران ، در زمين 

 ي او كمي بيش ر سخن رانم. كرد  پروفسور ادوارد براون بود . اينست ميخواهم دربار 

او بود. خشنود گردي م ك  كسي  ي  نخست چيدي ك  من از ك ابهاي براون خوان م  اريخ مشرول

 هاريخ  داد  و ب انسان رنج برد  و  م هاي كشور ما آن ان از  دلاس گي نشانادر لن ن نشس   و ب  پيش

كشاكش ايرانيان با آن دولت مرا بسهيار  ي ال ما وم روس و  هاي او دربار  آن را نوش  . همچنان ك ابچ 

                                                           

 افسر اسكا لن ي كمپاني هن  شرقي ،  اريخ ان و مأمور سياسي انگلس ان Sir John Malcolmه 1

  Sir John Macdonald Kinneirه 2

 همچون مالكم ، افسر كمپاني هن  شرقي و مأمور سياسي انگلس ان بود. Sir Henry Rawlinsonه 3

 Arthur John Arberryه 4

 )بياري ايرانيكا(  Dr. Margaret Smithه5
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دولهت را در آن   آن 2ايس   و پاسهخ هي  انگليس نيد بازنمي. بويژ  ك  دي م از نكوهش دولت 1سهاني 

مرا بسيار  كان داد. « فرمانروايي هراس در  اريد» او بنام  ي ك ابچ  3م ها برخ انگليسيان ميكش .اپيش

 م هاي آن جناش بمن خوش اف اد.اي جناش بابيگري و پيش همچنان ك ابهاي او دربار 

بخش يكهم از بهراون نهامي بهرد  بهاو       ي نوش م در ديااچ  ميرا ك  «  اريخ هج   سال » اين بود 

او را دي م و بمن شگفت اف هاد  «  اريخ ادبيات ايران» سپاس گداردم. ليكن روزي هم يكي از جل هاي 

 ي ك  همچون براون مردي در همچون لن ن جايي نشس   بجس جو از شعرهاي شاعران و از  اريخچه  

 زن گاني آنان پرداخ  .

امروزي را نمي اش م  نها آن مي انسه م كه  شهاعران     ي ي شاعران ان يش  ان من دربار زم در آن

ي براون نيد بيش از اين نين يشي م ك  هوسمن ي نمهود  و   ان . ايناود دربار  گو بود  مف خوار و بيهود 

 اي پرداخ  . بكار بيهود 

اي ايران را نيك دانس   ليكن سپس ك  در را  كوششهاي خود گامهايي پيش رف م و زيان شعره

 بـویده كـه  ي براون نيد ب گمان گرديه م.   بود  درياف م دربار  و خواس ي را ك  از ادبيات در ميان مي

دانس م او را با فروغي و هم س ان او هماس گي ندديك بهود  و ميهرزا محمه خان قدوينهي را بيهاري      

 4ان . براون از  هران فرس اد 

                                                           

 برانگيخ ن( ات) سهاني ن = احساسسهي ن = برانگيخ   ش ن احساسات ، احساسا ي ش ن ه ه 1

 ه پاسخ هي = مسئوليت2

ي انگلهيس   . در آن زمان سر ادوارد گري وزير خارجه  ناود ه اين رف ار براون ك  بسود ايرانيان اف اد  از رهگذر ايران وس ي او 3

ن سياست او دشمني ميورزي نه .  ري در پارلمان و جاهاي ديگر با آسياست نرمرف اري با روس را پيش گرف   بود و كسان بسيا

اين بس گي را جد آنك  از بررسي زنه گاني و كارههاي    .ي انگلس ان بس گي داشت ا وزارت خارج و ب   بوددس در اين  نيد براون

ههاي محمه  قدوينهي به  فروغهي و       اش ب  محم علي فروغي ياد ميكن . )نام   وان دريافت ، محم  قدويني هم در نام  براون مي

 (1314،  هران ، لهوري  45اقاال ، ص 

چاپ ش  . فروغي و قدويني و هم س ان ايشان خود را ب  ناشني ن زدنه    1323در سال  «ادبيات»در پيرامون ه اين در ك اا 4

اي از  دسه    باي  آن را يهك دعهوي سهنجي   و ان يشهي   دانسهت. زيهرا آن زمهان        بود. ولي ب  دليل زير مي زيرا جاي انكار نمي

منه يهاي   از سوي ديگهر پهرداخ ن به  ادبيهات را  بههر       يارس ن  ب  لغدشهاي خود اع راف كنن  و چون نمي ك  بودن « ادياان»

ميخوان ن  با هوش اري و موشكافي سطر ب  سطر  ورا پيش از هم   هاي او نوش   ايشان بود ، خود را دشمن كسروي گرداني   و

. اگهر ايهن   اد  بودنه   قيهد فروغهي و   يانپيرامون اينها بيش از هم  هايهوي برپا كنن .ن  و سازبدرگش  ياف  يك ايراد كوچكي   ا

آن زمان در ايران بهود )از   ك  دردست كم خود قدويني ،  هماس گي و داس ان فرس ادن قدويني براي ياري ب  براون راست ناود

پهس چهرا    كنه . بايست آن را  همت بخود دانس   ب  دفاع از خود برخيدد يا دست كهم انكهار     ا پايان زن گاني( مي 1318سال 

   اني ن ؟!.همگي بخاموشي گذر
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الاولياء شيخ عطار را بچاپ رسهاني    ةك اا  ذكر 1بهم س ي شاگردشسپس دي م پرفسور براون 

 ك  ديگر جايي براي خوشگماني نمان   و داس ان براي من روشن گردي .

ي صوفيان و پر است از داس انهاي دروغ و رسوا. اين ك اا را بهراون   ك ابيست دربار  ءالاولياة ذكر

بچه  معنيسهت؟!. چهرا يهك     « اوقاف گيهب » ب انيم  ، نخست 3بچاپ رساني  . 2«اوقاف گيب» با پول 

انگليسي پولي از خود بيرون ريدد ك  ك ابهاي شهرقي را بچهاپ رسهانن ؟!. اگهر خواسه ش نيكوكهاري       

بود  چرا نگف   از آن پول بيمارس ان بسازن  ، يا در را  رواج دانشها در ميان شرقيان بكهار برنه ؟!.    مي

 گري را )بويژ  بشرقيان( نمي انس  ؟! آيا چنين گماني  وان برد؟!.آيا پرفسور براون زيان صوفي ، دوم

 بهرحال بيگمان گردي م ك  اين شرقشناس ك  خود را دوست ايران نشان اد  جد ب بخ ي ايرانيان

 بود . وغي و  قيداد  و ديگر ب خواهان ايران هم ست ميرخواس   و خود با ف را نمي

 م : روزي يكي از آشنايان با من گف گهو ميكهرد و ميگفهت :    باي  بگوي در اينجا داس اني هست مي

ام آنها هيچ جا بما نميگوينه  شهما شهاعر باشهي  ، صهوفي       را خوان   ي براون و ديگرانها   من نوش» 

گفه م : نميه انم نهام    « نويسن  يا بچاپ ميرسانن . ما چ  ايرادي بآنها داريهم؟!.  شوي . ك ابهاييست مي

وچيل  خان انيست جهود و مليهونر ، بنگاهشهان در آلمانسهت. ولهي در پهاريس      ر اي ؟ روچيل  را شني  

جهود در اسه اناول  هي سهت و    ام يك بازرگان ها مي ارن . شني   لن ن و اس اناول و ديگر جاها شاخ 

 ان  روزي اين بازرگان بندد ان  و با او خري  و فروش نميكرد  مي اش   بود ، بازرگانان خوارش ارج مي بي

روچيل  آنجا رف   و از حال خود گل  كرد . روچيل  دست برد  ك  چكي بنام او نويسه . گف ه  مهن از    

 واني  كمكي به ر از آن بمن كني . گف   : چكار كنم؟ گف   : من روزها  خواهم. شما مي شما پول نمي
                                                           

  Reynold Alleyne Nicholson نيكلسن  ه1

 Gibb Memorial Trustه 2

براون اين را انكار ميكنن  و نشان راس ي سخنشان را نيد فهرسهت ك ابههاي اوقهاف گيهب ميگيرنه . در       انه برخي از همشهري3

در سهالي كه  ايهن    اينسهت كه    حالي ك  اين ك اا همانسان ك  نويسن   درياف   بود  با پول آن اوقاف بچاپ رسي  . دليل آن 

سهروي در ايهن زمينه     هاي ك ب  گف   يچگا بود و ه بازگش   ايرانپنج سال پيش از آن ب   ، قدويني (1323ك اا نوش   ش   )

،  ي يغمها  مهنام ي هف م سال اول  شمار در  ي كو اهي ك  نوش   )از جمل  باع راف قدويني در زن گينام  اع راضي نكرد  ، بلك 

گيب چاپ شه   يكهي همهين    ب ست اوقاف و  داش  آن هم س ي  آماد  گرداني ن در ميان ك ابهايي ك  او در (26سال مهرما  

 .(آن بقلم قدويني است ي دراز )ديااچ الاولياء را نام ميارد ة ذكر
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ي  و من و ديگران آي مي كك  بگمر باشن . شما هنگامي در گمرك هس م ، بازرگانان ديگر نيد آنجا مي

ايس يم و سلام مي هيم شما سلام مرا با مهرباني بگيري  و آنگا  ايس اد  دست دهي  و حال پرسي  مي

رف ار را ميكن  و  پذيرد. و همان كني . س  بار ك  اين رف ار را كني  كار من را  اف اد  است. روچيل  مي

شون  و بها   آورن  و آرزومن  دوس ي او مي جهود ميشود ك  بازرگانان رو بآن بازرگان  آن مي 1ون اين شُ

 خواهش و دلخوا  خري  و فروش با او ميكنن  و چن  سال نميگذرد ك  او نيد مليونر ميگردد.

انه  كه  ايرانيهان امهروزي در چه        ان . آنان نيك دانسه    براون و ديگران همين سياست را بكار برد 

اند كه همانکه آوازی از اروپا برخیزد هزارها  نیک دانستهت. حالن  و روانهاشان  ا چ  ان از  نا وانس

 .هايي داد  است بينيم ك  همان كار شرقشناسان چ  ن يج  ما مي را بتکان تواند آورد. كسان

آلمهاني از حهاف  سه ايش كهرد  اسهت.       ي پهردازد كه  گو ه     مي 2آي  و با من بچخش مردك مي

خودت فهم و خرد نمي اري؟! مگر ك اا حاف  در دسهت  هو   گويم :  را با گو   چكار است؟!. مگر  مي

نيست چرا آن نميكني ك  باز كني و بخواني و بايني چيست؟!. چرا آن نميكني ك  بين يشي و بايني 

« ميگوي  پهس چهرا گو ه  آن سه ايش را كهرد  اسهت؟!.      » شاعر راس ست يا ن ؟!.  آيا ايرادهاي ما بآن

بهافي   مانن  ديگران ، نافهمي   سخني گف  . آنگها  گو ه  ههم يهاو     ميگويم : من چ  مي انم! گو   هم 

 همچون حاف  مياود .

مردمي با این ناتواني خردها راه دست انـداختن و فریاتنشـان همانسـت كـه در هـر      

 .اند را نیک فهمیده ای چند كتابي یا گاتاری در اروپا بچاپ رسد. براون و دیگران این زمینه

این یـک سیاسـت كهنـي در اروپـا     باي  بگويم :  آن آشنا داش م مي اين گف گويي بود ك  با

ايهن سياسهت را    را باریبند و در آلودگیهاشان پایدار و پافشار گرداننـد.  بوده كه شرقیان مي

ان . آلمانها ك  هنوز دس ي در شرع نمي اش ن  ب  پيروي از ديگران و باميه    دول ها دناال كرد  ي هم 

                                                           

 = ساب ه شون )همچون بلن (1

 = مجادل  كردن ري ن(په چخي ن)همچون 2
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خواهن  داشت آن سياست را دناال ميكردن . در جشن فردوسي آلمانهها ك هابي   آنك  در آين   دس ي 

فردوسهي نوشه  .    ي  ن شرقشناس فهرست حرفي بشاهنام  شگفت من گردي . يك ي آوردن  ك  ماي 

بيسهت سهال رنهج    » چن  بار در سراسر شاهنام  آم   و در كجاها آم  (. ميگف ن  : « از» )مثلا  حرف 

چنين كار بيهود  و بيخردان  را چرا كرد ؟. يك آلماني بايس ي يا ديوان  «. يان رساني  را بپا برد   ا آن

 كارهـای بیهـوده  و ساكسر باش  ك  چنان كاري كنه  و يها خواسه ش فهريف ن ايرانيهان و بچنهان       

 برانگيخ ن ايشان باش . دولت آلمان چنان ك ابي را بما ارمغان فرس اد  بود. شني ني ر آنست ك  همان

اين اروپاييها آدمههاي غرياينه  ، پشه كار    » وز دي م كساني با من گف گو ميكردن  و چنين ميگف ن  ر

عجياي دارن . باين چكار كرد . بيست سال بر سر يك ك اا زحمت كشي   ، بيجهت نيست ك  آنهها  

  خم سياست در دلها رويي ن گرف  . 1دي م در زمان«. هميش  جلون  و ما عقايم

بهود او نيهد ايهن سياسهت را       هر مهي   روس ك  از هر بار  از دول هاي ديگر اروپها پهس  دولت  داري 

بودنه  كه  جهد درپهي ايهن كارههاي        ي شرع دناال ميكرد. در كشور روس نيد شرقشناساني مي دربار 

نشهان مي ادنه  و   « عاشق نظامي» بودن  ك  خود را  بودن  در آنجا هم شرقشناساني مي آميد نمي فريب

 نوش ن . مي« شرح» خاقاني  ي بردن  و بيك قصي   رنج مي يا س  ما 

شني ني ر از آنها اينست ك  دولت روس كنوني ك  درفش ار آزاديسهت و از آن سياسه هاي كههن    

شس   و از ميان نارد . مها گهاهي   آميد را نَ هنوز اين سياست كهن فريب 2اروپايي بيداري نشان مي ه 

 بينيم در آن كشور بنام نظامي جشن گرف   ميشود. . مثلا  ميبينيم دولت مي كارهايي نيد از آن

آيا نظامي چ  كرد ؟!. چ  نيكي را براي جهانيان انجام داد ؟!. كسي ك  خود را در برابهر فرمانه ار   

گويي بسر برد  ،  عمر با مف خواري و ياو  ك  يك ارزنجان سگ ، بلك  كم ر از سگ ، گرداني   ، كسي

سياليست چ  ارجي  وان  داشت؟! چ  جا مي ارد ك  دولت شوروي بنام او جشهن  ن سوامرد ي در دي  

گيرد؟!. اگر خواست دولت شوروي دلجويي از ايرانيان و دوس ي نشان ادن با اين  ود  است به ر اسهت  

                                                           

 ه در زمان = بي رنگ 1

  .هاي  داري با ايران در زمان لنين براي مثال : بهم زدن پيماننام ه 2
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 1مردان ارجمن  و آزاد  را ك  در  اريخ اين كشور كم نيس ن  برگدينن .

شني م ك  كمونيس ها از  ولس وي با آنهم  آواز   2مسيو با مانوفمرا شگفت اف اد  ك  در اهواز از 

هاي او با آموزاكههاي كمونيسه ي سهازگار     و نامي ك  در جهان پي ا كرد  خرسن  نيس ن  و چون گف  

بينيم شرقشناسان كشور شوروي ب  نظامي با آن به يهايش   ناود  ارجش نميگدارن . در همان حال مي

شوروي بنام او جشن برپا ميگردان . اينها سخنانيست ك  ميخواس م در پيرامون گدارن  و دولت  ارج مي

 .شرقشناسان بگويم

 

 بجوانان چه حمایتي باید كرد؟..ـ 5

 ي  نويسن «. جوانان حمايت كني  ي  از  ود» از پست ديروز از  اريد گف اري رسي   زير عنوان : 

 گف ار از جوانان س ايشهايي نوش   اظهار افسوس ميكن  از اينك  ق رداني از آنان نميشود.

چ  از جوانان و چ  از پيران ، جاي هيچ س ايشي نيست. امروز ايهن  هود  سهخت     ميگويم : امروز

ايهن   ي  ههاي گمهرا  و پراكنه   ، خويههاي پسهت و دور از ههم ه و خهود ن يجه          آلود  است : ان يشه  

 باشيم. گيهاست ك  چنين خوار و زبون ميآلود

 ود  را براي زبوني و زيردس ي و ديگري را براي سهرفرازي و   آفري گار جهان س مگر نيست. يك

 ب  سداي خود را ياب . فرمانروايي نيافري  . در اين جهان هر مردمي چ  نيك و

م. همهين خهواري و زبهوني    اي ما نيد از ب ي چنين خوار و زبونيم. از ب ي زيردست و لگ مال ش  

باید بجای ستایش كه دروغ است و سودی هم نـدارد ، بـدیها را   ايم.  دليل است ك  خود آلود 

آنها كوشیم ، باید بجای لاف زدن از نیکي ، براستي نیک باشیم  ی هبدانیم و بشناسیم و بچار

 و این آلودگیها را از خود دور گردانیم.

                                                           

سهال  ب  گوي ايران را دولت شوروي  ا زمان فروپاشيش همچنان دناال ميكرد. براي مثال ندديك  ه هواداري از شاعران بيهود 1

 ايم. ي كنوني آگاهي نياف   از سياست روسي  اف نامي از آن كشور ب  ايران آم   سنگ سع ي ب  سين  ميكوفت. علي 1350

 ه كنسول شوروي در ناصري )اهواز كنوني(2
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از نيكي آنان چسودي  وان  بود؟!.. باي  كوشي   ا مي هوان  هود  را    ، كساني خود نيكن ك  گرف م 

آن چـه نیکیسـت كـه كسـي     دليل نيكي كوشي ن باصلاح  ود  اسهت.   اساسا  يك .نيك گرداني 

 اش چنین آلوده باشد و بچاره نکوشد؟!. توده

ت كه   براي خود گرفت و شاگردان زيردست را واداش يدو سال پيش در همان  اريد دبيري جشن

، بنويسن  و س ايشها نماين . من چون در  اريد بودم  «او را بفرهنگ ي  خ مات سي سال» در روزنام  

كار او دل نگ گردي م. در اين  هود  چه  جهاي جشهن اسهت؟!.. بها ايهن گرف اريهها چه  جهاي            از اين

 شاديست؟!. ك ام فيروزي ب ست آم  ؟!. ك ام پيشرفت رخ داد ؟!.

های پراكنـده را   هد بود كه باین آلودگیها چاره كنیم. این اندیشهروزی خوا جشن ما آن

تـن یکتـا دانشـمند     یک، وگرنه    ی پست را از ریشه براندازیمیهااز میان برداریم ، این خو

 ... اش خوار و زبونست او نیز ارج نخواهد داشت. جهان باشد چون توده

  ن يا يهك  و گرف ار است ب  نيكي يك از جوانان جاي هيچ س ايشي نيست ،  ا  ود  چنين آلود 

هاي بسيارين  و بايه  بجهاي سه ايش     دس   قيم ي نااي  گداشت. از آنسوي امروز جوانان داراي نقيص 

 ها را رفع نمود. كوشي  و اين نقيص 

اي را كه  از   ها خوان   و آگاهيههاي پراكنه     را ك  در دبيرس انها و دانشك   اين جوانان درسهايي

كارهاي  هود  دخالهت    شمارن  و بغرور آن در مهمي مي ي  يك سرمايان    ا و ك ابها ياد گرف ه روزنام 

شناسهن    نماين  ، و چون خود را از حيث دانش و آگاهي درحه  كمهال مهي    ميكنن  و اظهار عقي   مي

 آورن . بياد گرف ن چيدي فرونمي بسخن ديگران گوش نمي هن  و سر

زن گي ن وان  بهود.   ي  اينان جد چيدهاي ناقصي نيست و هرگد سرمايي ها   در حاليك  آن آموخ

 آنان خود از اين حقيقت غفلت دارن  و بآساني نخواهن  پذيرفت.

هها گهيج    در بيست سال گذش   ، يكي از سياس ها اين بود  ك  جوانهان را در دبيرسه انها و دانشهك     
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و يا يادگرف ن فلان قصي   ، و با خوان ن فلان فلسهف    فلان شاعر ، ي  گردانن  و مغدهاي آنان را با  اريخچ

 1ان . اي پيش برد  و مانن  اينها فرسود  ساخ   از كار ان ازن . اين را بقص  كرد  و از روي يك نقش 

                                                           

اين سياست ب خواهان  با آنك  رژيمها پياپي ديگر گردي   هنوز هم بجاي خود هست و ب  ب خواهي ميكوش . براي آگاهيهاي ـ  1

 خوان   شود. «دادگا »و  «فرهنگ چيست؟» بيش ر ك اا 

گردي   است. مثلا  در زماني ك  نويسهن   ايهن را    فدون راز اينجا  وان گفت اين سياست س  سال در كار بود  و  نها افدارهايش 

افدارهاي نيرومن ي در دست آن سياسهت بهود  ولهي امهروز     « ادبيات و فلسف » ي جوانان  نوش   براي آشف   گرداني ن ان يش 

، « ي محهرم  نمايشههاي بيخردانه   » ، « اع كاف» ، « هيئ ها و سخنرانيهاي مذهاي»از جمل  كشاني ن جوانان ب  « بي ينيهايي»

، زيارت جمكران و داس ان « سفر ب  سرزمين وحي» رف ن ، « ثامن الائم »، پياد  ب  دي ار « راهيان كربلا»، «  ورهاي زيار ي»

 افدود  گردي  .   افدارهاي كهن افدارهاي نويني است ك  ب  آن« سرگرميها»و اينگون  « ظهور»

باش  و خواست از آن آگاهيههايي   مي« ب  چ  دانشي باي  پرداخت؟»  ، چنانك  خواه  آم  گرانيگا  سخن در اين رش   گف ارها 

است ك  سود  ود  در ياد گرف ن آنهاست و اين ب ان معني است ك  با هر چيد ديگري ه گرچ  دانش و آگاهي وانماي  ه ولهي از    

ديگري از آن سياست فرسودن نيروهاي يك  ي گون  . اين  وانن  ب   اا  گرداني ن عمر جوانان بپردازن آن سودي ب ود  نرس  مي

هها و   هاي فو اال و ديگر ورزشها )در روزنامه  « حاشي »هاي فيلم و سينما و ديگري « فسير» ود  است. يك مثال اين داس ان 

 راديو و  لويديون( است.

گهردان ب يه   گيريه  و به  مضهمون        اها   عمركش و  ي وقت مثالي ديگر : يك چن ي  لويديون را ب  عنوان يك افدار ب خواهان 

، نيكهايش اينهاين  : جههان   ك  ارزش نكوهي ن هم ن ارن  هاي آن نيك بين يشي  : گذش   از سريالها و فيلمهاي فروماي  برنام 

ونهايي از ، آشپدي ، سفر ب  قطب ، دزدان دريايي ، س ارگان گردن   و كهكشانها ، آ شفشانها و مضهم « حيات وحش» زير آا ، 

  .  نن اراي   اي ب  زن گاني  ود اينگون  ك  كم رين هماس گي

گوييم : درست است ولي آنها كجا ما  شود. ما مي خيدن  : اينها در غرا هم نمايش داد  مي برخي كسان نين يشي   بپاسخ برمي

هاي آن ، معني دمكراسي و حقوع مردم ، ج ا ي قانون اساسي و در پيرامون اصل دربار اي   آيا در اين سي و ان  سال برنام كجا؟

بودن قواي س  گان  و باياهاي هر يك از آنها ، شوراها و سازمانهاي مردم نهاد يا اس قلال قاضي و نيروي داوري ،  فهاوت  ربيهت   

كشه    بري كه   ي اينك  مسئول فلان اشه ااهكا  دربار  اكنون اي ؟! آيا  و آموزش و پرورش در كشورهاي دمكراسي و ايران دي  

آمهوزي   دارايي يا آوارگي مردم انجامي   ك  بود  و به  چه  سرنوشهت عاهرت     ب   اا  گردي نهمان كو اهي ك  ش ن كساني يا بَ

 اي ؟!   دچار ش  دي  

را  «دانه  درشه ي  » اي  ك  س مگر يا زورمن ان  ي قضايي )ن  انگاري( دي   ي يك پرون   آيا در  لويديون يا سينما فيلمي بر پاي 

 دس گا  دادگس ري دس گير كرد  و ب  كيفهر رسهاني   و حهق سه م ي گان را به  ايشهان بازگردانيه   باشه ؟!.. اينهمه  كه  از           

   شود؟!.   ي ايشان دي   نمي پرد  دربار  ي بي اي  چرا در  لويديون يك برنام  داس ان اخ لاس و انحصار شني  « ها آقازاد » 

 ارا بخود بايا مي انن  ك  چن ان از آنها سخن رانن  ك  براي مردم عهادي شهود و زشه يش از چشهمه     لويديون و راديو  نها اين 

شود دست و پا شكس   و نارساست؟! چرا آنچ  از دم قيچي سانسور رهايي ياف   و  بيف  . چرا هرچ  از اين گون  خارها گف   مي

 ؟!.  گردد شود ، دناال نمي نشان داد  مي

هاي ران ي و مانن هاي اينها باز و روشن نميگردد؟! چرا راديو و  لويديون در  ين گان مجلس يا داس ان بورسي چرا رسواييهاي نما

ههاي آن كشهور    ارجي مثلا  يك  صادف در جاد  اينگون  داس انها ب  خاموشي ميگراي ؟! ولي اگر در يك كشوري يك پيشام  كم

 ازد؟!.  پرد رخ ده  بارها در اخاار ميگوي  و گدارشها مي

اي  براي بازنمودن آن سياست ب خواهان  نها هاي راديو و  لويديون نيس يم. اين چن  نمون  را  ما در اينجا درپي نكوهي ن برنام 

جد اينها زيانهاي بس بهدرگ ديگهري از    ان . گرداني ن عمر جوانان گرف    اا ياد نموديم ك  اينها را افدار سرگرم ساخ ن  ود  و 

 ← ي مردم گردي   ك  آشكار نيست ولي از آنچ  ياد كرديم پرگدن  ر است. براي مثال : ر آن سياست به
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در اينجا از آن زمين  گف گو نخواهم كرد. در اينجا ميخواهم بگويم : جوانان بي آنك  خود ب انن  و 

 و ما باي  بجاي س ايش از آنها برفع اين نقيص  پردازيم.ان    گرف ار اين نقيص آنك  مقصر باشن  بي

... 

كنون باي  اين نقص را دريابن  و بگردن گيرن  و  كهاني بخهود داد  بفراگهرف ن حقهايق پردازنه .      

 راستي اگر هم تلخ است بایدمي انم اين ب  بسياري از آنان گران خواه  اف اد. ولي چ  باي  كهرد؟!.  

 گاته شود. اگر هم سخت است باید پذیرفته گردد.

خود نيكي  ي  اگر ميخواهن  بارزش خود بيفداين  باي  اين را بپذيرن . اگر ميخواهن  بكشور و  ود

وگرن  با حال كنوني ، خود  اا  گردي   و ب ود  نيد جد زيان ن واننه     وانن  باي  از اين گردن نپيچن  

 ... رساني .

بيست و چن  سهال گذشه   به      ست ك  دريكسان م : اينها گنا  آنان نيست. گنا  آندوبار  ميگوي

كسانيست ك  روانهاي اينهان را فرسهود  گردانيه   ، و از     ، گنا  آنان    گيج گرداني ن جوانان كوشي 

شان ساخ   با اين حال بميان  هود   رمغرو تعلیمات پراكنده و بیهودهرش    آنسوي با ياد دادن يك

 ان .   فرس اد 

                                                                                                                                                                                     

ي خيهدش مهردم رواج    ي رف ار بدرگان حكومت ، دروغ و دغلاازي مانن  آا خهوردن شه  . اينكه  يهك انگيهد       اينك  در ن يج 

كن گردد ولي اكنون اينها كم ر از  ها در ايران ريش  چاپلوسي و رشو  و فساد در رژيم گذش   بود و امي ها ميرفت ك  اين پ يار 

ها بيش ر هم گردي  . اينك  غيرت و جوانمردي و گذشت و ديگر خويهاي س ود  در ميان  آن دور  نيست ، بلك  در برخي زمين 

ب سهت بيهرون    مه رك ديه   و   مردم هرچ  كم ر و ناياب ر گردي  . اينك  جوانان ما بيش از آنچ  كشور ب ان نياز داشت دانشك  

آم ن  ولي بيكار و سربارن  و  ن ب  كارهايي جد پشت ميدنشيني نمي هن . اينك  يك ميليهون  هن بيشه ر از افغانهان از همهين      

ان  و بسياري از آنها چنه ان كارشهان بهالا گرف ه  كه  خهود        زودرنجي و ديرپسن ي جوانان ما سودجس   كارها را ب ست گرف  

ان يشهي   ان  و به  پراكنه     ها ب  نويسن گي در اين رنت روي آورد  دي    . اينك  د  هداران از اين دانشك  كنن كارگر اس خ ام مي

ميكنن . اينك  قانونها پامال گردي   و قانونشكني رواج بسيار گرف   و كسي پاسهخ    « كار فرهنگي»كوشي   ولي ب  گمان خود 

و بجاي راس يها بخورد مردم مي هن . اينك  اسلام را در چشم مردمان خهوار  ان   نيست. اينك  با مشت مشت دروغ  اريخ ساخ  

ان . اينك  خويهاي مردم هرچ  بيش ر و شه ابان ر رو به  پسه ي     ان . اينك  مردم از هرچ  نام دينست بيدار ش   ارج گرداني   و بي

ام  عليمات اسلامي گوشها را خراشهي ن  و مردمهان را   ها بن رود. اينك  در اين سي و ان  سال با آنهم  پن  و ان رزي ك  رسان  مي

ي قضايي  ، دادگس ري سيدد  ميليون )آري! سهيدد  ميليهون( پرونه   در دسهت بررسهي دارد.       فرسودن  ، ب  اع راف رئيس قو 

هايي كه  افهدارش     اع مادي ميان مردم بي اد ميكن  ، اينها و مانن  اينهاست زيانهاي نهان آن سياست و رسان اينك  ب بيني و بي

 باشن .      مي
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 گف هار از  اريهد    ي  ما كنون باي  بچار  پردازيم. كنهون بايه  بجاهران گذشه   كوشهيم. نويسهن       

ههاي آنهان را    ميگويم : به رين حمايت ما اينست ك  نقيص  ،« جوان حمايت كني  ي  ب ود »ميگوي  : 

 رفع كنيم و اينك بهمان ميكوشيم.

ا حقهايق آشهنا گهردانيم و از معنهي درسهت زنه گاني       يكي از مقاص  ما همانست ك  جوانان را به 

پياپي براي همينست. ما از يكسوي اين حقايق را براي ايشهان روشهن    يآگاهشان سازيم. اين گف ارها

راهي براي كوشش و هم س ي ه چ  در  هران و چ  در  اريد ه بروي ايشان    يكسو يك ميگردانيم و از

 1ايم. باز كرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 43و  42 هاي پرچم روزان  شمار ه 1
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 غالت از آیندهبخش سوم : 

 گذشته و آیندهـ 1

راهرو هميش  باي  چشمش بسوي جلو باز باش  و هموار  باي  پهرواي آن بخهش را  را كه  هنهوز     

ي  از آنها دربهار   ك  ب ست آورد  بسن   نمود  و ] جرب [نپيمود  كن  و از پشت سر  نها بآزمايشهايي

 را  سود جوي . ي بازمان  

آن   ي آدميان باي  هموار  چشم بسوي آين   دارن  و هوش و خرد خهود را دربهار   در زن گاني نيد 

 ان  نپردازن . بكار بين ازن  و از گذش   جد بآزمايشهايي ك  ب ست آورد 

گروهينه  كه  هميشه  گذشه   را گذشه   و سهپري شه   گرف ه           گرو  خردمن  و هوشهيار آن 

 آخرين را فراموش نسازن . ي گيرن  ن يج  آين   پردازن  و در هر كاري ك  پيش مي ي بان يش 

شرقیان امروز كمتر پروای آینـده را دارنـد و ایـن نـاپروایي     ولي پوشي   نااي  داشت ك  

خواهد داشت. بـویده از ایـن    بنینده خطای بزرگي از شرقیان است و زیانهای بزرگي را دربر

انـد و در   رین زندگاني خود را رها كرده براه ناشناس نویني درآمدهحیث كه شرقیان راه دی

 نمایند. پروایي مي ناآزموده است كه بدانسان بي این راهِ

اگر چين و ژاپن و آن پيرامونهها را كه  آگهاهي درسه ي از آنهها نه اريم كنهار بگهداريم در ديگهر          

اينهها  هوجهي كه      ي سهوريا در همه   كشورهاي شرع از هن  و افغان و ايران و  رك و عراع و مصر و 

ي اروپا برسان . از ايهن گذشه      كوش  خود را بپاي  بآين   هست بيش از آن نيست ك  هر كشوري مي

 باشد. گاتگوها از زمانهای گذشته مي ی همه

ايم. امروز پيشروان كاروان شهرع بهيش از    اگر بگوييم شرع هرگد بگمراهي امروز ناود  بيجا نگف  
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خواهن  ك  شرقيان پي غربيان را گرف   سر بپايين افكن   از دناال آنان را  پوينه . ولهي ايهن     اين نمي

 خود زبوني است. زبوني بسيار ناروايي.

هر گروهي كه از دنبال دیگران افتادند همیشه در دنبال خواهند مانـد. افتـادن از پـي    

 دارند.كساني است كه بهره از آزادگي و گردنارازی ن ی دیگران شایسته

شرع ناود  ي اگر اروپا بحال امروز نيف اد  و گرف اريهايي ك  اكنون دارد پي ا نكرد  بود باز زيان  

 ك  پيروي او را بپذيرد.

كوران است ك  دامن پيشروي را گرف ه  از دناهال او را  پوينه  و خودشهان پهرواي را        ي اين شايس  

زماييم. نيهد هميشه    اداريم خودمان زير پاي خود را بي نكنن . خ ا ما را بينا آفري   و باي  هر گامي ك  برمي

 .برگردانيمن نرسي   را  را آروي خود را پايي   هر كجا ك  گودال يا لجنداري پي است هنوز ب پيش

 ثگيريم و هرگد ايهن باعه   ايم و مي داريم ك  گرف   لازم[ =]ما از اروپا فنون و صنايع را دربايست

 ها نيد پيروي اروپا نماييم. آن نخواه  بود ك  در ديگر زمين 

 ، رود كه پیشرفت اروپا در صنایع و فنـون  كج از مغز شرقیان بیرون نمي ی این اندیشه

زههي   زندگاني نیز پیش رفته باشند. گزاری و شناختن نیک و بدِندلیل آن نیست كه در قانو

كارههاي خهود بپيهروي     ي يابن  در هم  سازي اس اد مي گمراهي گروهي ك  چون كساني را در ماشين

 گراين . آنان مي

 دهد و یک خبطهایي كه امروز در زندگاني روی مياين نك   را هم در اينجا باي  دانست ك  

ی كارها پـس  ا شود زیان آن پس از سي و چهل سال بلکه در پاره لطي پیش گرفته ميغراه 

خهود باشهن  و    ي و از اينجاست ك  هر مردمي هميش  باي  نگران آين   شود از صد سال نمایان مي

پوين  هوشيار باشن  ك  انجام آن چه  خواهه  بهود و آيها پهس از سهي و چههل سهال          راهي را ك  مي
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 1آين گان چ  ن يج  از كارهاي امروزي خواهن  دي .

اين كار بيشك براي شرقيان پيش خواه  آم  ك  چيدهايي را ك  امروز بها صه  گونه  سه ايش و     

قرن مردم گرف ار گدن هاي آن گرديه   صه  نفهرين بهرواج      دهن  پس از نيم قرن و يك نوي  رواج مي

 دهن گان آن خواهن  فرس اد.

كنيم : مصريان ك  در را  اروپاييگري جلهو ر   كرد  بآن بسن   مي داين موضوع يامثالي براي  يك

باشن  در سي و چهل سال پيش هياهوهها بهر سهر درس خوانه ن جوانهان بهر پها         از بسيار ديگران مي

گرفت پيش از هر چيدي بس ايش دارالفنونهاي اروپا برخاسه     كردن  و هر كسي ك  قلم ب ست مي مي

 شماردن . سرودن  و چ  ريشخن ها و سركوف ها ك  بر برادران مصري خود روا نمي   نميها ك چ  گداف 

آن س ايشها و اين سركوف ها بود ك  هر بقال و عطار و برزگر و سوداگر پسران خهود را   ي در ساي 

پي درس فرس اد  از دبس ان ب بيرس ان و از دبيرس ان ب ارالفنون بكشانن  و كنون پهس از نهيم قهرن    

د  هدارها جوانان از دبيرس انها و دارالفنونها بيرون آمه   و چهون ههيچ    ]و[  يج  آن ش   ك  هدارها ن

خهورد و از   باش  و جد ب رد پشت ميد نشيني و مف خواري نمي اي آشنا نمي يكي از ايشان بكار و پيش 

آي  اينسهت   رنميبيكارگان زودرنج و ديرپسن  ب  هم  آن ي هنگفت دولت از عه   ي سوي ديگر بودج 

 انجام . باشن  و چ  بسا ك  كار بخودكشي مي ك  همگي با ب بخ ي و ويلگردي دست بگرياان مي

انه . اينسهت    اي ك  باغاانان بلهوس در نيم قرن پيش كاش   ي آن درخ هاي ناآزمود  اينست ميو 

 2پسران گردي  . ي ان  و گرف اري آن بهر  پايان آن را  كجي ك  پ ران پيمود 

را  گهذر كهرد     هم گهدارد   نهها بعنهوان اينكه  ديگهري پهيش ازو از آن       راهروي ك  چشم روي

 ؟! چه  شهگفت كه      ه دارد چ  شگفت ك  دمادم بيف   و از گودالي بگودالي درغل كوركوران  ق م برمي

 ناگهان چشم باز كرد  خويش ن را درون لجنداري درياب  و رهايي از آن ن وان ؟!

                                                           

 باش . هاي اخير بياد دارد ك  گوا  اين سخنان مي ي روشني از پيشام هاي ده  بيني چن  نمون  ي باريك ه بيگمان هر خوانن  1

اش در مصر پ ي ار گردي   از همين دانشهگا  به     رسي گي شود زياني ك  نمون  دانشگا  آزاد ايراني  اگر روزي ب  كارنام ه آيا 2

 ؟!ي ما نرسي  ؟! و آيا سود ان ك آن در برابر چنين زيانهاي س رگي ناچيد نخواه  نمود دخ ران و پسران و در ن يج  ب   ود 
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نماينه  چه     خرد خود را از كار ان اخ   باف ادن از دناال ديگهران بسهن   مهي   گروهي ك  هوش و 

روز  نماينه ؟! چه  شهگفت كه  فرزنه ان خهود را به بخت و  يهر          اي شگفت ك  در هر گام خطاي  از 

 گردانن ؟

بنيادي است ك  امروز در اين هنگهام    شرع بس   ب ي سخن كو ا  كنيم :  اريكي و روشني آين  

 1...زن گاني گدارد  شود. جناش براي 

 

 این پندها را از من بپذیرید :ـ 2

 ه هميش  درازاي را  را پيمايي  ن  پهناي آن را.

 سر  نها بآزمايشها بسن   نمايي . ه در را  زن گاني هميش  چشم ان بجلو باش  و از پشت

 2بكوشي . ي آن ها را از گرف اريهاي سخت جهان دانس   هموار  بچار  ه پراكن گي ان يش 

 كسروی

 

 ت زردشت و آیین او ـ در پیرامون ش3َ

ي او  ايم پرسشهاي بسياري دربهار   ي خ ا خوان   ما چون بارها نام زردشت را برد  و او را فرس اد 

 ميشود. ...

اينكه  مها    سرگرمي ساخت. ي گف گو از زردشت و آيين او را نااي  ماي باي  دانست ك   نخست مي

شناسن  و جهد او ديگهري را    ي خ ا مي دس   او را يگان  فرس اد  سخن ازو ران يم ، چون در ايران يك

دو  يرگهي و   ي شمارن  ، و اين يك زمين  اناوهي او را فرس اد  نمي ي پذيرن  ، و از اينسوي دس   نمي

هر راهي ك  باش  از ميان بهرداريم ،   پراكن گي ميااش  ، و ما ميخواهيم دو  يرگيها و پراكن گيها را از

                                                           

 (113016ه )1

 (304201ه )2
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 از اينرو بآن سخنان پرداخ يم.

ی  آور اسـت بگذشـته پـرداختن و آن را مایـه     های پراكنـده زیـان   چنانکه اندیشهولي 

سرگرمي ساختن نیز زیانها دارد. زندگاني راه خواهد ، و باید در راه همیشه چشـم بسـوی   

 رستگار نگردند.جلو داشتن. مردمي كه به گذشته پردازند 

ي خه ا   او خواهن  باي  گفت : فرس اد   ي شت زردشت را باي  در  اريخ شناخت ، و اگر راس ي را دربار 

 ... بود  ولي يگان  فرس اد  ناود . جهان آفرينش بسيار بدرگ ر از آنست ك  بر سر يك  ن و دو  ن گردد.

كساني بخواهن  ياد گيرن . اگر كسي نخواسهت و  ي  اريخ و  نها از بهر آنست ك  اگر  اينها از دي  

ياد نگرفت هيچ باكي نيست و هرگد نااي  بر روي اين چيدها رنجيه گي نمهود و از ههم جه ا گرديه .      

ي آين   باشهيم. اوسه ا كه  نهام بهردم و       باي  ك  بامروز پردازيم و در ان يش  گذش   گذش   و ما را مي

اي از زبهان باسه ان    مروز را بيش از اين ارجي ن ارد ك  نمونه  شناسن  ا ي زردشت مي گف م آن را نام 

ي  ايران ميااش  ، وگرن  ههيچ سهود ديگهري از آن ن هوان برداشه ن. يهك پهاكمردي كه  روزي مايه          

 1ي پراكن گي و درمان گي گرداني . ... رس گاري مليونها مردمان گردي   امروز نشاي  نام او را ماي 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (501001ه )1
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 «ادبیات» فلساه و بخش چهارم : 

 ـ به چه دانشي باید پرداخت؟.. 1

ارجهي آن نگاشه يم و اينهك بهار      يونان و بي ي پيرامون فلسف  دوم پيمان گف اري در ي در شمار 

 ردازيم :پ ها بگف گو مي ديگر در آن زمين 

جهد بجسه جوهاي    ،ايم بنياد سخن مها بهر دو چيهد اسهت : يكهي       چنانك  در گف ار پيشين گف  

 و از گمان و گداف  دوري گدي . جس جو را باي  از راهش كرد، سودمن  نااي  پرداخت. دوم 

 هر يك جمل  سخنهايي ميرانيم : ي دربار 

 ـ  جز بجستجوهای سودمند نباید پرداختالف 

اي از آن در دست نخواه  بود چرا باي  ههوش را در را  آن گه اخت؟! چهرا     جس جويي ك  ن يج 

 كشاكش و پيكار پ ي  آورد؟! چرا باي  پهناي را  را پيمود و خود را فرسود  گرداني ؟! ي باي  زمين 

آيا چ  سودي از اين جس ار در دست  وان  بود؟! كهي وجهود از   «  وجود اصل است يا ماهيت؟..» 

 آي ؟! اي پ ي  مي ن يج  (ماهيت يا ماهيت از وجود ج ا بود ؟! آيا از انگار )فر 

چيهدي به هر از    دانس ن هر»  يا ميگوين  :« بهر جس جويي باي  پرداخت» :  نك  كساني ميگوين يا

 1.پن ارنه   اينان ب انن  ك  زمان گراناها ر و مجال زن گاني  نگ ر از آنست ك  ايشان مي« ن انس ن اوست

                                                           

 ان  و چون  اش خوان  «انفجار اللاعات» زييم ك   امروز اين  نگي مجال زن گي نمايان ر از گذش   است زيرا در روزگاري مي ه 1

 وانه    يابه  كه  مهي    راسهت يها دروغ را مهي     هر كسي در برابر خود اناوهي از جس ارها ه بايس   يا بيهود  ، سودمن  يا زيانمن  ، 

 وان  خود را در اين اقيانوس آگاهيها ، در كار غهرع شه ن    بن ي مي اينست با ان ك غفل ي در اولويت برگدين  و ب  آنها پردازد ،

ان  نيهك مي اننه     كساني ك  برا  پاك يني آشنا گردي   ياب  و زماني بخود آي  ك  سالهاي ارزشمن  عمر را از دست هش   است.

همچون پرداخ ن ب  شهعرهاي بيههود  ، فلسهف  ، رمهان ، پنه ارها )خرافه ( ،       ك  گذش   از آنك  ايشان را از پابن هاي بيمناكي 

عرفان ، بهاييگري ، شيعيگري و مانن  اينها رهاني   ، اين را  با ياد دادن حقايق زن گاني ايشان را از پرداخ ن ب  ديگر گمراهيها 

 ي رس گاري است. انجام  بازداش   است. اينها بايس   ك  ب   اا  گردي ن عمر گرانماي  مي
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 خ ادادي ميكاه . ي ان يشي بار مي ه  و از جربد  و آنگا  اينگون  جس ارها كج

خـود را از كـار    ی بلعـد و معـده   ناپـذیری را مـي   سنگین و هضم ككه هر خورا يكس

هر انگار و پنداری پرداخته مغز خـود را فرسـوده   ه اندازد زیانکارتر از كسي نیست كه ب مي

 گرداند. يم

ك  گذرش بااغي اف اد  بخواهه  از همه     مان  ك  كسي اينك  ما بهر جس جويي پردازيم ب ان مي

دوش خود را پهر سهازد و    بر وهاي  لخ و هرز  بيازد و  چيد آن بهر  برگيرد و پيش از هم  دست بگيا 

 بهر  بمان . ها بي ب ينسان از گلها و ميو 

 آدمي را بيش از هر چيد فهم درست ميااي .

 دوری گزید ـ جستجو را باید از راهش كرد و از گمان و از گزافهب 

 هه 2ه ديه ن بها چشهم    1اين را باي  پذيرفت ك  آدمي جد بيكي از پنج را  دريافت نمي وان  كرد. 

ام و ايهن  كه چشهي ن بها    هه 5بويي ن بها دمهاغ    ه4ي ه سودن با دست و ان ام ديگر3 شني ن با گوش

 شود. نامي   مي« حواس پنجگان » همانست ك 

يابه  ديگهر    نگون  چيدها ك  آدمي از  ن خود درميجد گرسنگي و  شنگي و درد و فرسودگي و اي

  وان آورد. دانس نيها را جد بيكي از آن پنج را  ب ست نمي

آن از ايهن درياف هها    ي پاي  در ان يش  هم باي  يك نآري چيدهايي را با ان يش   وان دانست. ليك

اين پهس از آنسهت كه  آن    بريم كسي از آنجا گذش   ولي  باش . ما از جاي پايي در يك بيابان پي مي

 جاي پاي را با چشم بينيم و يا اگر كس ديگري دي   با گوش ازو بشنويم.

مي انم همين گف   را كساني بآساني نخواهن  پذيرفت و بسخناني خواهن  پرداخهت. لهيكن ايهن    

 گراين .هم مي انم ك  را  بجايي نارد  سرانجام ناگدير خواهن  بود آن را بپذيرن  و يا بخاموشي 

نمایند  كساني كه راز جهان را میجویند و گاتگو از آفرینش و آفریدگان ميما ميگوييم : 
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 باید جستجو را از راهش كنند تا خودشان و دیگران را گمراه نسازند.

ميگوييم : علم فلسف  ك  از يونان برخاس   و در شرع پر و بال پي ا كرد  و امروز ص ها ك هاا از  

 باش  و اينست ارجي بآن نمي وان گداشت. ست بنياد آن گداف  و گمان ميآن علم در دس ها

زمهان ههداران كسهان نادانسه   بسهوي آن       گرف اريست ك  در هر ي از آنسوي همين فلسف  ماي 

سازن . نيد از همين فلسف  اسهت كه  چنه ين كهيش      ميگراين  و سالها عمر خود را در را  آن ه ر مي

 مراهي مردم گردي  .گ ي ناروا برخاس   و ماي 

باش  اينك  چهون هميشه  از چيدههاي دور از فههم گف گهو       ديگر آنك  زيانش بيش ر مي ي ن يج 

آورد از اينجا باعث كجهي   مي ارد و بعاارت ديگر مو را شكاف   ميان آن مي ان براي سخنراني پ ي  مي

بهود. خهرد از چنهين كارهها       وان  پن ارن  ولي جد عيب نمي را هنر مي« موشكافي» هاست. كساني فهم

 بيدار است.

نگرند و این برایشان ناگواراست كـه بـر فلسـاه و     بیني مي نیک ی كساني بگذشته با دیده

 ـ دیگر فنها كه یادگار گذشته مي  ـخواه يباشد نکوهش كرده شود و بنساني نم د دسـت از آن  ن

اينست ما در اين گف ار بهيش از همه  ميخهواهيم حهال قرنههاي گذشه   را بهاز         بیهوده كاریها بردارند.

 .نماييم

هاي شرع بود . در اين دور  پس ي خردها با زبهوني   ايم د  قرن گذش   از ب  رين دور  بارها گف  

 بافيست ك  چهون  هاي اين دور  رواج گداف  ارج گرداني  . يكي از نشان  م گردي   شرقيان را بس بيأ و

 ان . بافي نشناخ   در هر رش   گس اخان  بافن گي ميكرد  نگريم علم را جد از گداف  نيك مي

يها ديگهر    1شهماري  ويد ساخ   كساني سه ار  ااي دين را دس  گروهي فلسف  را عنوان نمود  دس  

آورم  ها   مهي ههايي را در اينجها    ان . من اينك نمون  كرد  ي ميفها را پيش گرف   و همگي پن اربا زمين 

 ن ي خردها ك ام بود  :ك ي گويي چ  و درج   گداف ي ب اني  ان از 
                                                           

 باش . است ج ا مي يدانشخود ك   )هيئت( شناسي شماري خراف  و از س ار  ه س ار 1



 احم  كسروي  اكنون و آين   ما راست

01 

 

مهردم   ي شمارن  در ك اا خود دربهار   قاضي صاع  ان لسي ك  او را يكي از دانشمن ان بدرگ مي

كيهوان و   ي ان  ك  دو س ار  چنين گف   (شماري )نجوم س ار  دانشمن انر اي نگارد : پار  هن  چنين مي

پرورش هن وان را در عه   دارن  و از اينك  كيوان پهرورش ايشهان ميكنه  رنگهها      (زحل و عطارد ير )

يد  ش  . نيد كيهوان  كسيا  گردي   و از اينك   ير بكار آنان برميخيدد خردهاشان درست و دلهاشان پا

 فهمي آنان شركت دارد. در دوران يشي و درست

 ف   :سخن چن ين گداف  بكار ر بايني  در اين يك

 هاي آسمان پرورش مردمان را بر روي زمين در عه   دارن  ه آيا بچ  دليل؟!. س ار 

 ان  ه آيا بچ  دليل؟!  پرورش مردم هن  را كيوان و  ير بعه   گرف  

 سازد ه آيا بچ  دليل؟! پرس اري كيوان رنگها را سيا  مي

 بچ  دليل؟!. يد  ميگردان  ه آياكپرس اري  ير خردها را درست و دلها را پا

اينسهت   .گويه   سخني ك  سراپايش بافن گيست يكي آن را نوش   و ديگهري از زبهان او بهاز مهي    

 كن ي خردها در آن زمان! ي ان از 

ك  در آن قرنها رواج بسيار داشت سهراپاي آن پن اربافيسهت. آيها چه       (شماري )علم نجوم س ار 

ارن ؟! يا چ  دليل هست اگر چهار سه ار  در  هاي آسمان دخالت در كار زمين د دليل هست ك  س ار 

خشكسالي در زمين پ ي  آي ؟!.. يا چ  جهت دارد ك  فلان سه ار  سهع  و    يا باوفلان برج گرد آم ن  

 بهمان س ار  نحس باش ؟! اين از كجاست ك  كيوان سرد و خشك بشمار رود و ما  سرد و  ر؟!.

ان .  و جلو ميرود اينان نيد پياپي باف   جلو رف  باف   ب انسان ك  جولاهي پشت كارگا  نشس   مي

دارن  و ما نمي انيم سردي و خشكي كيوان را چگونه    (اين ب  ر ك  در هم  جا دعوي آزمايش ) جرب 

هاي اينان دروغ درآمه   و خهود آزمهايش نادرسه ي آن       ان ! از آنسوي مي انيم ك  هميش  گف  آزمود 
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شمارد  « دانش» بافيها را هم  شما پس ي خردها را  ماشا كني  ك  اين ياو با اين:  1ها را نشان اد  گداف 

 ان . نگاش   و در ك ابها مي

ارج بودن . ولي آنچ  ما مي انيم بيشه ر ايشهان در فلسهف  و     شماران كساني بي شاي  بگويي  س ار 

 ان . رف   ديگر دانشها نيد دست داش   و از فيلسوفان بشمار مي

شماري نگاشه   كه  مهن     ك  از حكماي بدرگ بشمار ميرود شعرهايي نيد در س ار يكي از ايشان 

 اين يك شعر را از آن ياد دارم :

 بهرام ي ما  باي  بخان   ي رف ن حمامأور كني ر

ب س ور آقاي حكيم كسي ك  ميخواه  بگرماب  رف    ن بشوي  نخست باي  ب قويم نگا  كن  و  ها  

 زورگويي و پن اربافي آقاي حكيم را؟! ي عقرا نااش  نرود. بايني  ان از  ما  در برج حمل و يا در برج

بافيها چ  آسياهايي را بمردم ميرسهاني ن  و چه  بسها كه  همهين        خ ا مي ان  ك  با همين گداف

 2ويراني ص ها و هدارها خان ان ميگردي . ي پن ارها ماي 

باشه . ميخهواهيم نشهان     گهو از آن نمهي  ك  مرد  و از ميان رف   مقصود مها گف  « شماري س ار » 

است ك  چون يكي پنه اري  هگدافگويي در قرنهاي گذش   چ  بود . يكي از شگف ي ي ان از   ب هيم ك 

                                                           

انه  و قضها را عكهس     لرز يا  نگسالي داد  و هياهو بميهان مهردم ان اخ ه     شماران خار سيل يا زمين بارها روي داد  ك  س ار ه 1

در اين سهال  » نگارد :  از هواداران اينگون  علمهاست در  اريخ خود مي عاري ك  خود او هاي ايشان پ ي  آم   از جمل  ابن گف  

هها   شماران مردم را ب رس ان اخ ن  ك  بارانهاي اناو  فرود آمه   رودهها و چشهم     ك  سال دويست و هش اد و چهار باش  س ار 

آسيب خواه  مان . قضا را همانسال  آن بيسرشار گردي   بيش ر اقليمها زير آا خواه  رفت مگر اقليم بابل )عراع( ك  ان كي از 

باران نيام   خشكسالي و نايابي سخ ي روي داد و آبهاي چاهها نيد فرورفت و كار بآنجا انجامي  ك  مردم بغ اد چن ين بار براي 

 )پ( «.خواس ن باران ب  بيابانها رف ن 

آورد  شود : در جنگ سورنا و كراسوس ك  يكهي از جنگههاي   نگارن  ك  به ر است در اينجا  در  اريخهاي روم داس اني را مي ه2

كمان اشكاني  اا نياورد  شكست بس سخ ي خوردن   بدرگ زمان اشكانيانست و روميان در آن كارزار در برابر  يران ازان سخت

يك رساني ن  و چون سواران هايي خود را بيكي از آباديهاي ندد و اناوهي از ايشان از پا اف اد  در بيابان پهلوي هم ريخ ن  دس  

اشكاني دناالشان ميكردن  در آنجا هم نمان   شاان  بكوچ پرداخ ن . يكي از سركردگان ، عربهي را برهنمهايي برگديه   بهود و او     

«. )قمر در عقرا( است نااي  كوچ كرد. و باي  پايي   ا ما  به  بهرج كمهان )قهوس( درآيه      « امشب ما  در برج كژدم»  ميگفت :

اين گف ه  راهنمها را رهها نمهود و خويشه ن بها       « من از كمان بيش ر  رس دارم  ا از كژدم»  ي رومي پاسخ داد  گف   :  سركرد

 )پ(پيروان بيرون رفت و جان ب ر برد.



 احم  كسروي  اكنون و آين   ما راست

03 

 

 افدودن . و بالش مي ادن  و ص  پن ار ديگر بروي آن مي بافت ديگران آن را بآساني پذيرف   پر مي

ايهن  « گهردد   ادگر گردش آسمانها  نه  ر مهي  در زمان حكمران بي»  بافت : مثلا  يكي دروغي مي

شني  بايس ي دروغش دانس   و دور بين ازد. آيا چ  جهت دارد ك  از بههر يهك    سخن را هر كسي مي

حكمران بي ادگر سامان آسمانها بهم بخورد؟!  اگر خ ا ميخواهه  عمهر او را كو ها  سهازد چهرا زودش      

عمرها در دست خه ا نيسهت؟! وانگها      ي مگر رش  گردان ؟!  يمنميكش  و مردم را از دس ش آسود  ن

ان . اگر آسمانها  ن  ر  هم بود  دادگر با حكمرانان بي ادگر با ي زمان حكمران پسن ي   هميش  در يك

 گردد. بگردن  عمرهاي همگي كو ا  مي

ارجي و پس ي ك  بيگمان از دهان يهك مهرد سهاكمغدي درآمه   ديگهران آن را       سخني باين بي

زمهان بهود بگدارشههاي دور و     يك دادگهر در يهك   اينك  اگر يك بي ادگر با ي اش   و دربار راست پن 

 ان . بافيها كرد  درازي پرداخ   و فلسف 

از اينگون  مثالها بسيار فراوانست ك  يكي دروغي پرداخ   و ديگران كوشي   آن دروغ را بكرسهي  

 ان . نشاني  

  نگارد : و ك ابش ب ازگي چاپ ياف   در آن ك اا ميشمارن   يش مياز پیشوایان عرفاك   مردي

ذن را درياف ه  بهود كه  او    ؤالله در نيشابور حكايت كردي ك  شيخ علي مه  ةهشيخ محم  كوفي رحم» 

 آسمانها ميگذراني ن  بهر آم م و روح مرا بر فرمود ك  مرا ياد است ك  از عالم قرا حق ب ين عالم مي

بر من بگريس ن  گف ن  بيچار  را از مقام قرا بعالم بع  ميفرسه ن   آسمان ك  رسي م اهل آن آسمان 

سهفها  أآن   يها ميرسهانن  بهر   نگنهاي سهراي د  نآورن  و از فراخناي حظاير ق س ب  و از اعلي باسفل مي

عهالم از   بخشودن  خطاا عدت ب يشان رسي  ك  مپن اري  ك  فرسه ادن به ان   من مي ميخوردن  و بر

اهي چه سهر   خ اون ي ما ك  اگر در م ت عمر او در آن جهان اگر يكاهار بهر  براي خواري اوست بعدت 

حي و وبسها  سقه   ايرحظه دلوي آا در ساوي پيرزني كن  او را به ر از اينك  ص هدار سهال شهما در   

ق وسي مشغول باشي  شما سر در زير گليم كل حدا بمال يهم فرحون كشي  و كار خ اون ي بما بهاز  
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 «.لا علمون گذاري  ك  اني اعلم ما

گس اخي را بايني ! مردي ك  بيگمان يكي از ولگردان بود  م عي است ك  او را از پيشهگا  خه ا   

انه  دل   ان  و فرشه گان كه  او را مي يه      ان  و در سر را  خود بر يكايك آسمانها گذر داد  پايين آورد 

 ان . آن كار خ ا خرد  ميگرف   ان  و بر سوزاني   بحالش مي

اش را خرد كننه  يكهي آن را باف ه  و ديگهري بازگف ه  و       ك  بايس ي دهان گوين   چنين سخني

كسانند كه همیشه آنان را بروی  اینپس ي خردها!  ي سومي آن را در ك ابش آورد ! اينست ان از 

 ما میکشند!

انگهارد :   مردي ك  ك ابهاي بسياري نوش   و يكي از دانشمن ان بشمار ميرود در جايي چنين مهي 

را  اك  بازگش يم هميان من در آنجا مان  و چون براي جس جو رف م منه  اكي از حاجيان ميگفت از مني

پر از خوك و خرس و بوزين  ياف م.  رسي   و خواس م برگردم ناگهان آوازم دادن  : ن رس مها گناههان   

پس دانسه   شه    »  يس  :نو مي اي . سپس آقاي دانشمن  شما حاجيان هس يم ك  اينجا ريخ   و رف  

 .(«آي  ) جسم پي ا ميكن  ن جهان نيد بكالا  درميايثواا و گنا  در 

 هر! دروغ شهاخ اري    لف يكي از ديگري شگفتؤآن دروغگويي مرد حاجي و اين زودباوري آقاي م

نويسه    اش بدنن  و زبان بنكوهش بازنماين  آن را باور كرد  در ك اا خود مي ك  بايس ي بروي گوين  

 گيرد! يج  از آن ميو ن 

سهرود  آن   آميدي ك  كسي مي ان  ك  هر سخن گداف  فلسف  نيد داش   ي همين رف ار را در زمين 

 ان . من اينك مثالي را ياد ميكنم. افدود  را باور كرد  و ص  آرايش بر آن مي

آفهرينش و آفريه گار    ي هاي افلالون و ارسطو را دربار  پلو ينوس نامي از فيلسوفان روم چون گف  

او  يايم سهپس ههم سهو    ما هم  از خ اييم و ازو ج ا گش  »  گفت : شمرد خود او چنين مي نااس وار مي

آلايش  روان آدمي از آن جهان آزادي و بي»  گفت : همو مي«. بازخواهيم گشت و ب و بازخواهيم پيوست

 ا كرد . ليكن هر كس ك  بخواهشهاي  ني جهان گرف ار ماد  گردي   و آلودگيها پي فرود آم   و در اين
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نپردازد و بپرورش روان برخيدد آلايش او كم ر خواه  بود و كساني ك  بخواهن  از اين دامگا  بهاز رهنه    

 .«جهان روگردان باشن  و پارسايي نماين  و بجايگا  پيشين بازگردن  باي  از خوشيهاي اين

آلايشي چن ان بيجها   پاكي و بي ي هاي او دربار  گف  خود پلو ينوس مرد پاك ل و نيكوكاري بود  و 

اي ك  براي سخنان خود پرداخ   و آدميان را با خه ا يكهي پن اشه   جهد گدافه        نيست. ولي آن ديااچ 

 باش  زيرا دليلي براي آن در دست نيست. موضوعي باين بدرگي آيا نااي  دليلي براي آن ياد كرد؟!.. نمي

ايهن معنهي    باشيم ه او هست ما نيد هس يم ه بهر    مي 1س ي با خ ا اناازاگر مقصود اينست ما در ه

ايرادي ن وان گرفت ولي با آن منظور پلو ينوس سازش ن ارد و هرگا  مقصهود آنسهت كه  مها و خه ا      

خش ياف   چنين سخني را جد بها  بما  باشيم يا بعاارت ديگر همان خ است ك  بر همگي يك چيد مي

 دليلهاي روشن ن وان پذيرفت و فيلسوف رومي هرگد دليل برايش ن ارد. 

ان يشيم نادرس ي آن پن ار پي است زيرا اگر آدميهان همه  از يهك     از اينسوي ما چون درست مي

ك  از خه ا   ماد  است يچيدن  اينهم  نيكي و ب ي از كجاست؟! وانگا  اگر هم  از خ اين  و اين پابن 

ج اشان گرداني   پس چون بميرن  و از بن  ماد  رها گردن  خوا  نهاخوا  بخه ا خواهنه  پيوسهت. در     

باش  و از اين كوششهها چه  سهودي     اينحال چ  نيازي بپارسايي و روگرداني از خوشيهاي اينجهان مي

 آي ؟!..   ب ست مي

مان  و چه  بسها كه  از آن     سخ فرو مياگر كساني با خود پلو ينوس بچون و چرا برميخاس ن  از پا

بنيهادي شههرت ياف ه  و چنانكه       سخن برميگشت ولي چون كسي باازپرس برنخاس   چنان پن ار بي

 را پيرواني بود . نويسن  در روم آن مي

بال و پر برو افدود  ش  . سخني ك  پن ار  ص  ]ك [سپس چون پاي آن بشرع اف اد  در اينجاست

وانن  همينك  پراكن   ش   و گويي كسي از جهان ناپي ا رسي   و از پس پهرد   اش بايس ي بخ شاعران 

مغزها پر باد گردیـد  آنك  دليلي بخواهن  ص ها كسانش پذيرف ن . شور بر سرها اف اد.  خار آورد  بي

                                                           

 ه انااز يا همااز = شريك1



 احم  كسروي  اكنون و آين   ما راست

00 

 

مردان بدرگ دست از كار و زن گي برداش   دناال ايهن پنه ار را گرف نه .     خرد فرسنگها بدور ماند.

سر كلافه   « ايم؟!... ايم و ن انس   پس ما خ ا بود »  وانگي كشي . ماليخوليا در سرها پ ي  آم  :كار ب ي

گم گردي . بهان  ب ست بلهوسان اف اد. ساكمغداني ب عوي خ ايي برخاس ن  و بخود بالي ن . ولگهردان  

اگر ما همه خداییم دیگر چه جـای  زدن . كسي نگفت  1«نيأعظم شاساحاني ما » بازار بغ اد دم از

 خود بالیدنست؟!.بدعوی خداییست و چه جای 

اش زدن  و دست و پهايش را بري نه  و گهردنش را زدنه  و  هنش را       منصور ك  هدار  ازيان  ي زاد 

سوخ ن  يكي از قربانيهاي اين ناداني بود. بيچار  را از شني ن پن اري هوا برداشت و ب عويهاي بسهيار  

 ها دي  و جان خود را باخت. است و بر سر آن شكنج مف ي برخ

گیـری   گات اینـان آن را بیکـاری و گوشـه    آن نیکوكاری و پارسایي كه پلوتینوس مي

در ان ك زماني خانقاهها برپا گردي  و مردان دس   دس   در آن گرد آم نه . خواسه ن  از    شناختند.

بهاز اينهها چنه ان     .پوشهي  بيدني و پشمين  ،خودي درآين  و بخ ا پيون ن . از چ  را ؟... از را  بيكاري 

اي  افدودنه . دسه    گردي را نيهد بهر آن    عيب ن اشت. كساني ناداني را از ح  گذراني   گ ايي و دريوز 

ورزي پرداخ ن  و رقص و آواز را يكي از كارهاي خود سهاخ ن . ههر    ماليخوليا را بالا برد  با خ ا بعشق

 روز ب عت نويني پ ي  آوردن .

شمرد. اينان مهاد  را نيهد از آن شهمار گرف نه  و ههر آنچه  در        پلو ينوس  نها روان را از خ ا مي

 رويان  ماشا كردن . اينهم  خ ا را در روي ساد  جهانست با خ ا يكي پن اش ن . با

گويم ك  ناگف ن به ر است. خ ا مي ان  اين گمراهي چ  آ شي بر شرع زد  و چ  آسياي بهر    چ

 2ی توان گاـت پتیـاره   توان گات شرق را از پیشرفت همین بازداشت. مي ميشرقيان رساني ! 

 برانگیخت. نجانگداز مغول را همی

                                                           

 م.جايگاه است بلن م و چ  پاكه 1

 ه پ يار  = بلا2
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ها دواني  ؟! چهرا شهرقيان    اينست چرا يك پن ار آنهم  رواج گرف  ؟! چرا آنهم  شاخ مرا شكايت از 

ان ؟! چرا مليونها كسان سهر پهيش    زن گي را از دست هش   ي ان ؟! چرا رش   با يك سخني از جا دررف  

 ا!دريغا از سس ي خرده !ان ؟ آن پرداخ   ي  ان ؟! چرا هداران ك اا دربار  يك پن ار فرود آورد 

انـد كـه بهـر     ایـن درنیافتـه  سازن   شكافن  و وجود از ماهيت ج ا مي بايني  كساني ك  مو مي

  وان  بود! ان  ك  سخني ك  كسي از پيش خود گوي  جد گداف  نمي اين ن انس   ! باید دعوایي دلیل مي

 گيهري  ان  كه  بيكهاري و گوشه     ان  اين نفهمي   كساني ك  از شرع از اين سرزمين خرد برخاس  

 ي ه .   مروزي بر ن زن  و روگرداني از جهان جد ب بخ ي و  ير  سامان زن گي را بهم مي

مرا با پارسايي و از خودگذش گي پيكاري نيست و بر پلو ينوس نيد ك  شاي  جد نيكهي بهر مهردم    

  وانه  بهود.   نميخواست نكوهش ن ارم. ولي دوبار  ميگويم يكي بودن آدميان با خه ا جهد گدافه  نمهي    

 آشف گي شرع گردي  . ي فسوسا ك  اين گداف  ماي 

*** 

بسخن خود بازگرديم : جس جو از راز آفرينش را از راهش باي  كرد. آن جس جوهايي ك  يونانيان 

و بالهايي ك  در شرع بر آنها افدود  ش   بنيهاد   ان  و بنام فلسف  شهرت ياف   و آن پر و روميان داش  

آنها ن وان نهاد. آنهها راهههاي پيچهاپيچي     باش  و از اينجاست ك  ارجي بر ميگداف  و گمان  همگي بر

 گمراهي و گرف اري شرقيان گردي   ك  باي  هم  را رها كرد. ي پي ا كرد  و ماي 

شناسي و مانن  اينها. اين  زمين ، فيديك ،شيمي  ، امروز علمهايي در اروپا پيشرفت نمود  : هيئت

هايي را ك  بايس ي كرد از راهش پيش برد  و كار را بسهيار آسهان نمهود .    علمها يك رش   از جس جو

جستجوهایي كه بنیـاد آن  باي  هر كسي از اين علمها بهر  برگيرد و بر شناسايي جهان بينا گردد. 

 آزمایش و سنجش باشد بهر نامي كه هست باید پذیرفت.

مهين جهد از را  علهوم لايعهي ناايه       جهان پ ي ار را از آسمان و ز سخن كو ا  ميكنيم : راز اين

ها  اكنون گف   ش   چ  بعنوان فلسف  و چ  ب س اويد ديهن همه  را    جست و هرچ  سخن در اين بار 



 احم  كسروي  اكنون و آين   ما راست

08 

 

انه  دور ان ازنه . ولهي آيها جهد       بافيهايي را ك  فراگرف   باي  دور ان اخت. كساني دريغ مي ارن  ك  ياو 

 رسوايي چ  سودي از آنها خواه  بود؟!

آنچه  را كه    »  نمايه  :  در ايهن بهار  را  رسه گاري را ديهن مهي     ، خ ا و آغاز آفهرينش   ي ار اما درب

اينسهت  « يابي رها كن و بخاموشي بگراي يابي باور كن و ب و بگرو و آنچ  را درنمي ب س ياري خرد درمي

خهود   هها از  دس ور آسماني اينست را  رس گاري. كساني ك  خ ا و آفهرينش را دسه اويد سهاخ   گدافه     

باشن . باي  از آنان دوري گدي . باي  از سخنانشان بيداري جسهت. مها    مشت نادانان نمي بافن  جد يك مي

 بافيهايي ك  باين نامها ش   باز نمان   و باي  هم  را دور ان اخت.   را امروز نياز بفلسف  و عرفان و يا گداف 

اي در دسهت   ها چنهان ن يجه    ن رش  است از اي« بينا ري دي ن ي جهان را با دي  »  اگر حكمت

 سازد. بينايي را كور مي ي فرساي  و دي    وان  بود. اينها مغد را مي نمي

اند آیا در زمان خود چه گرهـي از كـار    كساني كه در این راهها از پیشروان بودهباينيه   

گرف اري شرقيان بود  و آسياها پيهاپي ميرسهي   آيها     ي قرنهاي گذش   دور اند؟!  زندگاني باز كرده

شناسهي    را از اينان سراغ داري  ك  دامني بكمر زد  آسياي را از مردم برگردان ؟! يا يكي را مهي  كسي

 ان يشي باز رهان ؟! اي نهاد  آنان را از پراكن   ك  را  روشني زير پاي  ود 

انـد و بدینسـان    ها خود اینان بوده اندیشهپراكندگي  ی اگر راستي را بخواهیم مایهبلك  

 هر كسي قماش ديگري باف   و ب ست مردم داد .اند!  شرق را از پای انداخته

 وان برداشت؟! آيا جهد فرسهودگي و    ها مي اينها ه آيا امروز چ  سودي از اين رش    ي پس از هم 

 ديگري در دست  وان  بود؟! ي باري ن يج  درمان گي و سنگين

سرگرداني جههان كهاري انجهام دههيم و شهاهرا  رسه گاري بهروي         ي خواهيم در اين دور اگر مي

ايهن   ي جهانيان باز نماييم و نهام شهرع را در  هاريخ جاويه ان گهردانيم بايه  در گهام نخسهت بچهار          

 وان  بود. باي  بيش از هم  خرد را  بيراهيهاي خود بكوشيم. كار جهان جد ب س ياري خرد درست نمي
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 1آنچ  با خرد سازش ن ارد بيااكان  دور بين ازيم. ردانيم و هر وانا گ

 

 ـ فلساه و سخنان ما2

ههاي فيلسهوفان كه      وريم بهويژ  گف ه   اهايي را از ديگران بي آن نيس يم گف   : ما هرگد بر پیمان

زن   ش ن آنها باشيم. اين پن ارها پاك باي  فراموش  ي خواهيم ماي  ميهميش  پرهيد از آنها داريم و ن

 ...گردد و از ميان برود. 

ي يونهان بشهرع رسهي   و كسهاني بهآن       نگاريم كه  چهون فلسهف     روشني اين را مي براي فدونير

بنيهادي آنهها روشهن بهود       هاي افلالون و ارسطو و ديگران را ك  بي ان  اينان بسياري از گف   پرداخ  

و گههر   ران .  و گويي دُ معناهاي ديگري براي آنها يادآوري نمود   أويل[= ]از را  گدارش درست كرد 

اي از  ان  آنها را نگ  دارن . چنانك  امهروز ههم بههر گف ه      ان  كوشي   ب س شان اف اد  بود ك   ا  وانس  

آورن .  ا آنجا كه    معني ديگري براي آن مي 2آنها ك  خرد  ميگيريم و را  پاسخ پي ا نميكنن  بگدارش

برن اش   و بسيار آرزومن ن  كه  بهراي آن نيهد را  گدارشهي پيه ا      « عقول عشر » هنوز دست از دامن 

 ... بيكاار از ميان برود!  اي بيخردان  ي نمود  نگدارن  چنان افسان 

پايانه    اف   اينك  كساني ك  هوادار فلسف  يا شهعر يها   ما ناگوار مي بينيم و بر از چيدهايي ك  مي

ي ا بيننه  مها در پيمهان از ايهن چيدهها نكهوهش ميكنهيم نخسهت پهار           پن ارها هس ن  و مهي  اي پار 

ام كه بينن  ما ب شون  ما از اين زمين  درگذريم و سپس ك  مي پاسخهايي مي هن  و با زبان خواس ار مي

كنن  و يا اگر پاسهخي   هاي كج را از سر دور و خود را از آلودگي رها ايشان نيس يم بجاي آنك  ان يش 

                                                           

 (304210ه )1

  سه يك     و هربازمان ها   گف ار را نيك ب ي   گيرن  و آنگا  باينن  ما با اين ك ابهايي ك  از گذشاز خوانن گان خواس اريم اين 

 عيب و زيان دارن  چ  باي  كنيم و ب  چ  چار  بكوشيم؟

آيه    ميسازان راديو و  لويديون و اينگون  كسان بيرون  امروز اگر هوش بگماريم سخناني ك  از دهان ملايان و سخنرانان و برنام 

باش . يادگارهايي كه  د    اش از يادگارهاي پيشينيان ما مي  راود ، بيش از هم  سرچشم  يا از قلم اين گف ارنويس و آن نقاد مي

 يك آنها سودمن  بحالمان نيست.

 ه از روي  أويل2
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عاميان قههر ميكننه .  هو گهويي      ي در برابر نكوهشهاي ما دارن  ب هن  بيكاار از ما رو گرداني   بگف  

 ايم. ايم و يا پيمان دوس ي شكس   گدن ي از ما بايشان رسي   و يا نامهرباني كرد 

آن كسـان را  اندیشیها چندان جا در دلها گرفته كه خـود   از اینجا پیداست كه این كج

 اختیاری نمانده. روشنتر بگویم : یک گونه بیماری شده.

بينيم يكي با يك دلسوخ گي سخ ي از نگارشهاي پيمان گل  ميكن  و پي است ك  اين  گاهي مي

بيننه  و در دل خهود    ديگهري مهي   ي گويان را بها ديه     بيهود  اي درمان گان ارسطو و افلالون يا پار 

های كج كه در میان یک  ایست كه اندیشه این نمونهان  و  آنان باز كرد  ارجمن  رين جاي را براي

شود هرگاه خردمندان بجلوگیری از آنها نکوشیدند رفته رفته رنـگ دیگـر    گروهي پیدا مي

 1پرستي میکند. میگیرد و آن گروه را گرفتار بت

غمخواری مینگریم و ایـن بـر مـا     ی خدا گواه است ما باین گرفتاریها و درماندگیها با دیده

بینیم. نیز خدا گواه است كـه   خود را بدینسان آلوده و گرفتار مي ی بسیار ناگوار افتاده كه توده

در این نگارشها جز انجام یک كار خدایي آرزوی دیگری نداریم و ما را باین رنجها و گزندها جـز  

 .گرداند از خود خرسند سازیم شکیبا نميای باین آلودگیها بنماییم و خدا را  امید اینکه چاره

 ي پنه ارهاي كهنه  و پوسهي      ي جهان كساني در ايران مغد خهود را آشهف     آيا رواست در امروزر

 يونانيان ب ارن ؟!.

باي  ههداران   آيا رواست در زماني ك  مردمان را بيش از هم  روشني ان يش  و نيرومن ي خرد مي

 هاي گذش گان سازن ؟! ان يشي را ف اي ياو مرد در اين كشور هوش و خرد خود 

ايم ك  در ايران و هن  و ديگر جاها بسياري از كيشههاي گونهاگون    ما در جاي ديگري روشن ساخ  

 و ما براي بران اخ ن آن كيشها راهي جد بران اخ ن اين فلسف  ن اريم. ي يونان ميااش  زايي   از فلسف 

                                                           

گهامي بهالا ر    برخي از ايشهان سراييها كرد  و  ي فلسف  گداف  ه در اينجا هم اروپاييگري كارگر اف اد  زيرا كساني در اروپا دربار 1

را كنار نههاد   نهها   ،  ي نيك و ب  گرانماي   رازويخرد ، آن هم ك  شرع  ان . اروپاپرس ان ي دانشها نشان داد  گداش   آن را پاي 

 ان . ساخ   هاب در دلهاي خود  هاو افلالون هاان  ك  در اروپا در ايناار  چ  ميگوين  ، از ارسطو ب  اين پروا داش  
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از ما دل آزرد  شون ؟! بس است برادران! بيش از اين خهود  آيا با اين حال جاي آنست ك  كساني 

 ميهنان خود مااشي !   شرمن گي هم ي آبرو مسازي ! بيش از اين ماي  را بي

بیایید مردانه این سنگها را از دامن بریزید! بیایید این پندارهای مغزآشوب را رها نموده 

موده دست از بنـدگي افلاطـون و   دل پاك سازید! بیایید از این پس خرد را راهنمای خود ن

 ارسطو بکشید! بگزارید اینها ارزاني دیگران باشد.

نها آپن ارهاي افلالون و ارسطو گذش   از آنك  بسيار بيپا و از خرد دور است از آنجا ك  آلودگي ب

ايهن ننهگ   دوس ي است از اين را  نيد ننگ را با خود دارد بيايي  خود را از  پرس ي و بيگان  مرد  ي ماي 

 .رها نمايي 

كس مي ان  امهروز دانهش را     پژوهي است هر بار ديگر ميگويم : اگر پرداخ ن باينها بآهنگ دانش

ديگري پي ا كرد  و آنچ  را ك  ارسطو و افلالون رش   بودن  روزگار پشم نمود . هرگها  بنهام ديهن و    

 ها بيدار است.پن ار خ اشناسي است من بيپرد  ميگويم خ ا و دين از اين بيهود 

آي .  ديگري ب ست نمي ي از اينها جد كاهش خرد و فرسودگي مغد ن يج  ، اگر راس ي را بخواهيم

ها را رها ننماين  و شاي  كوششههايي نيهد    خواهان باشن  ك  شرقيان اين رش   ، شاي  ب خواهان شرع

 در اين بار  بكار برن  ولي ما هرگد نااي  فريب ايشان را بخوريم.

روز عنوان ديگري از  ان  و هر كار خود گرف   ي ك  نامهاي افلالون و ارسطو را سرماي  سانيك آن

ياف نه    خود ميرسانن ! ايكاش درمهي  ي نماين  ايكاش بخود آم   مي انس ن  چ  زياني ب ود  ايشان مي

 1اي از مردم ميكنن ! نادانس   )يا دانس  ( چ  ريش 

 

 

                                                           

سال سوم پيمان را باي  سال نارد با فلسف  نامي . كساني ك  ب  آگاهيهاي بيش ري در اين زمين  نياز دارن  را ب   (401028) ه1

ايهم كه  در پايگاهههاي     نيهد گهرد آورد    در پيرامون فلسف گف ارهاي آن سال راهنمايي ميكنيم. همچنين آنها را در ك ابي بنام 

 : . براي مثالا هستاين رن ي م
Kasravi-ahmad.blogspot.com 
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 ـ چرا رها نکنید؟!. 3

 كساني ميگوين  : ما سالها رنج كشهي   و فلسهف  خوانه   و يها شهعرها سهرود  و يها اصهول يهاد          

 ايم ، چسان بيكاار هم  را رها كنيم؟!.. گرف  

ميگويم : چسان رها نكني ؟!.. چيدهاييست بيهود  و زيانمن  ، چرا رها نكنيه ؟!. گهرف م كه  رهها     

 نكردي  چ  ن يج  در دست خواهي  داشت؟!..

پژوههي و بپهاس    اگر اينها را رها كني  نشان پاكه لي ان خواهه  بهود ، و چهون بنهام راسه ي      شما 

ا ميكني  ندد مردم گرامي خواهيه  گرديه  و كسهان بسهياري پيهروي از شهما       ر  ود  آن كارر پيشرفتِ

 .خواهن  نمود. وآنگا  بجاي آنها يك رش   آموزاكهاي بسيار سودمن  و گراناهايي را ياد خواهي  گرفت

 1آنانك  رها نكنن  بيگمان پشيمان خواهن  بود.

 

 ـ بدخواهي در رخت كوشش به ادبیات4

آنهها   ي هها ناهرد كنهيم و بكنه ن ريشه       ش يم با اين ب آموزيها و ان يش  ك  ما آماد  مي هنگامي

بدرگي بهواداري از آنها برخاس   و بها يهك    ي م   و دس  آ كوشيم در ايران جناشي بنام ادبيات پيش

 شور و ديوانگي )همچون شور و ديوانگي اروپاييگري( بفدوني رواج آنها ميكوشي ن .

، و از شعر نيد بيش از هم  با ديوانها و ك ابهاي  2شناخ ن  اينان از ادبيات بيش از هم  شعر را مي

واج اينها ميكوشي ن  ، و ما گف هيم كه  ايهن    شعراي قرنهاي پيش آشنايي مي اش ن  و بيش از هم  بر

ي بيههود  و به آموزيهاي   هها   ه  آنچ  را كه  از گف ان    شاعران ك  در زمان مغول و پس از آن برخاس 

ه از جاريگري و پن ارهاي قلن ران  و بي رديهاي خرابا يانه  ، و انگارههاي   ان     زهرآلود پيشينيان شني 

، و انه     سهخن كشهي    ي اي برشه    نگون  ه با زبانهاي آسان و گيرن   پا در هواي صوفيان و بسيار از اي

                                                           

 (006301)ه 1

 دي   شود. سخنراني كسروي در انجمن ادبييا  «ادبيات» در پيرامون ه براي دانس ن معني درست ادبيات ، ك ابهاي 2
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آنکه خود بخواهند و بداننـد انبـوهي از آن    كه دیوانها و كتابهای آنان را بخوانند بي كساني

 بدآموزیهای آشاته را در مغز خود جا دهند.

آن فرسودگي فهم و نا واني خرد و آشف گي ان يش  است جد از زيانيست ك   ي اين زيان ك  ن يج 

ك  كم رين آلودگيهاي آنها س ايشگري زورمن ان و س مگران و روزي  از را  خويها پيش آي  و كساني

ي آنها و از دل بس ن بآنها هرآين  خويهاي هر كسي ها   گرف ن گفان بود  از فراخوردن از دست ديگر

 راي  و اين نچيديست ك  يكي انكار  وان  كرد.ب  پس ي گ

این شور را شرقشناسان پدید آورده و كسان بسیاری از شرقیان فهمیده و نافهمیده به 

 پیشرفت آن نیز اروپاییگری بود.  ی توان گات مایه پیروی از ایشان برخاسته بودند و مي

شني ن  يهك   گردي   بودن  همينك  مي بيچار  شرقيان ك  در برابر اروپاييان خود را باخ   و خير 

شرقشناسي س ايش از فلان شاعر ايراني نمود  و يا ك اا بَهمان صوفي را بچاپ رساني    كان سخ ي 

آنك  از سهود و زيهان آن آگها  باشهن  بها يهك شهور و ديهوانگي به  پيهروي از ايشهان             ميخوردن  و بي

 برميخاس ن .

بودنه  برخيدنه  و    خهود مهي   ي ك  ب خوا  كشهور و  هود   كار بجايي رسي  ك  ناكساني ه ناكساني  

، و  1«ا ست. ما باي   نهها باينهها كوشهيم   آبروي ما اين شعر و فلسف  و ادبي ي سرماي » چنين گوين  : 

 ي شهرع وظيفه   » ين  و سخن رانن  و چنين گوينه  :  اكساني در رخت جهانگردي از اروپا و آمريكا بي

شرع پيش بردن شعر و فلسف  است. ما در غهرا ههر    ي ري. وظيف ديگ ي ديگري دارد و غرا وظيف 

ي شرقي  زمان ك  از  لاشهاي مادي خود دچار خس گي و دل افسردگي شويم با خوان ن شعر و فلسف 

 «.بخود  سلي دهيم

پرسه ي كه     ايهن مهاد   » زهرآلود رخت ديگري پوشاني   چنين ميگف ن  :  ي كساني باين ان يش 

                                                           

يكي محمه علي فروغهي   ن  : آورد ميرا بدبان  سخنيدو  ن را نام مي برد ك  چنين  «ادبيات»در پيرامون ه نويسن   در ك اا 1

 پرفسور براون. هم س ان هر دو از  هوزير( و ديگري عيسا ص يق )وزير فرهنگ(  )نخست
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اين سخنان از جاي ديگر بود و  1«.اش جد با  رويج عرفان و  صوف نخواه  بود چار بجهان غلا  كرد  

 اي اينها را ياد مي ادن . اس ادان بسيار آزمود 

اي ك  از اين هياهو برميخاست آن بود ك  از يكسو اناوهي از مهردم ه از جوانهان و پيهران ه       ن يج 

سهپردن  و   ميخوان نه  و شهعرهاي آنهها را بيهاد مهي      ب يوانهاي شاعران رو آورد  و با يك گرمي آنها را

بس ن  ، و كساني فرصت ياف   پياپي ديوانههاي شهعر چهاپ كهرد  ب سهت مهردم        آنها دل مي ي بگف  

آميد از آنان مينمودن  ، و در  ش ن  و س ايشهاي گداف نو مي ي شاعران مي ادن  ، و كساني ك ابها دربار 

انه از  ياف ه     بهافي رواج بهي   گف ن  ، و از يكسو شعرسهرايي و قافيه   درس مي«  اريخ شعرا » دبس انها 

ام  نمودن  و در بيش ر شهرها انجمنههاي ادبهي برپها ميشه . فرامهوش نكهرد        هدارها كسان شاعري مي

ها ك  ب سهت   هاي  هران و شيراز شعر ميفرس اد و اين روزنام   جواني را از كرمان ك  ب  بيش ر روزنام

اي ازو مي ي م. جوان ب بخت فريب هياهو را خورد  و  ي را باز ميكردم شعرهاي  از من ميرسي  هر يك

 ن اشت شعر هرچ  فدون ر به ر ، و ب انسان خودكشي ميكرد.پ مي چنين

یـک دسـته در ایـن گرمـاگرم     ههايي نيهد داد  و     نها در اين ان از  نايس اد  و جناش شاخ 

برواج آنهـا  « تحقیق» بالساه پرداخته و بدستاویز ببدآموزیهای كهن صوفیان و باطنیان و 

شت زردشـت بمیـان آورده بـاین بهانـه      دسته سخن از ایران باستان و میکوشیدند و یک

 پندارهای بیپای زردشتیگری را از سر نو پراكنده میگردانیدند.

بنويسهيم   آن شور را نيك مي انيم و روزي ك  آن را با نشانيهايش ي ما امروز  اريخچ  و سرچشم 

روز اين  اريخچ  را نمي انس يم و  نها ايهن مي انسه يم    مردم نيد چگونگي را خواهن  دانست. ولي آن

بايه  بها آن ناهرد كنهيم. شوريسهت كه  سهودش         ايست و مي آور و ساكمغدان  ك  يك شور بسيار زيان

ايهن شهور از ههر بهار      بيگانگان را خواه  بود و ما نااي  در برابر آن خاموش ايسه يم. از ايهن گذشه      

                                                           

 محمه علي فروغهي  را پيش ميكشي ن  ،  سخن ، يكي از كساني ك  اين فرهنگ است يا نيرنگي كسروي در ك اا  ه ب  نوش  1

 بود .
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هاي پراكن   را بران ازيم ، و اين شور رواج آنهها   خواست ما بود. ما ميخواس يم ان يش  ض [ =] آخشيج

ما میخواستیم پستیها و آلودگیهای زمان مغول را از میان بـریم و اینـان   را بيش ر ميگرداني . 

پرداختن بگذشته بازداریم و رویها را ما میخواستیم مردم را از  ساختند. آنها را پایدارتر مي

 1بسوی آینده برگردانیم و اینان میکوشیدند آنان را سرگرم آلودگیهای كهن گردانند.

رسهي يم بهيش از ايهن پاسهخ     پ مي ي اين شور را ك  از آشنايان گف گو ميكرديم و انگيد  با كساني

همهين  « بيهات خهود بكوشه ...   ادبيات روح مملكت است و ههر مل هي بايه  بحفه  اد    » شني يم :  نمي

آن شور و هياهو شمرد  ميش  ، و چون گهامي فرا هر    ي هاي  اريك و بيمغدي بود ك  سرچشم  جمل 

مان نه  ،   در اينجا بود ك  درمهي « ادبيات چيست؟!  سود اينها چ  ميااش ؟!.. » پرسي يم :  گدارد  مي

ش يم. آزمهايش چه ؟!. آزمهايش اينكه  در      در اينجا بود ك  ما بار ديگر با يك آزمايش  لخي روبرو مي

 واننه  فهميه  و    شهنون  نمهي   و يك چيهدي كه  مهي    2بيكار  گردي  « فهم» بسياري از مردم نيروي 

بمعناي درست آن نرسي   و بيك معناي  اريكي در دل خود بس ميكننه . بها ايهن آزمهايش نخسهت      

ش يم. اينان يك نام ادبيات شهني     روبرو ميدچار آم   بوديم و اينك دوبار  با آن «  م ن» ي  دربار 

ادبيهات  » رسهي يم :  پ مي و در دل گرف   ولي يك معناي روشني از آن نفهمي   بودن  و اينست چون

چرا » ميگف يم : « باي  ادبيات را هم معني نمود؟!. مگر» نخست آزردگي نمود  ميگف ن  : « چيست؟!.

عنهايي از آن ميخواهيه  ، و چه  چيدهاسهت كه  از ادبيهات       نااي  معني نمود؟!. بگويي  باينهيم چه  م  

بينيم چيد ارج اري نيست و سودي از آنها جد زيان چشهم ن هوان    اين شعرها ك  ما مي .؟!. يشمار مي

« ايه ؟!..  چگون  بآنها نام ادبيهات مي هيه  و ب ينسهان بشهور و سهرگرمي برخاسه        داشت پس بگويي  

و ايهن  انه     مي انس يم ك  معنهاي درسه ي بهراي ادبيهات نفهميه      مانن  و  مي ي يم ك  از پاسخ درمي

                                                           

بها شهور و هيهاهوي بسهيار      انه   ها   را زن   نگا  داشه    آور است ك  هنوز هم اين سياست كهن ننگ و بيم   افسوسسه جاي 1

 دناال شود.همچنان 

 )پ(ايم ولي باي  بيش ر از آن ان از  سخن برانيم. ارج اريست و ما پارسال سخن از آن ران   ي ه اين خود زمين 2
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 ايشان نرسي  . ي پرسش ك  ما ميكنيم هيچگا  بان يش 

 نافهمي ك  مها چهون ميگف هيم :     دس   مردان سخن اين درمان گيشان بسيار بكار ما ميخورد. يك

ميرسهاني  چه  ن يجه  از آن    سرايي  و بچاپ  هر كار براي ن يج  باي  بود. اين غدلهاي بيهود  ك  مي» 

مردي با دل سرد و آسود  و با پنجا  و شصت سال زنه گاني   ميخواهي ؟!.. اين چ  معني دارد ك  يك

ب روغ خود را بعاشقي زن  و از سوزش دل و بي اري شب و اشك دي   ك  هم  دروغ است بنال ؟!.. اگر 

بچنهين كسهي بها چه  ديه        !« ردم د سر مُواي كمرم ! از در» كسي بيمار نااش  و بخير  فرياد زن  : 

ناله  كهردن و    عشهق چ  نام ديگري باو دهي ؟! آيا عاشق ناودن و بخير  از درد « ديوان » نگري  و جد 

 آ..» در پاسخ ميگف نه  :  « گويي چ  نام ديگري دارد؟!..  چن  روز يك غدل بيرون دادن جد بيهود  هر

در برابر «. ان  شعرا غدل سرود  ي از شعر و ادبيات است و هم بابي  ! شما چ  ميفرمايي ؟!.. غدل يكآقا

ما از خرد و زندگاني سخن میرانـدیم و اینـان    چنان پرسش بچنين پاسخ بيمغدي بس ميكردن .

ش يم معني ادبيهات را بپرسهيم  ها     ، و اين بود ناگدير مي آوردند پیش مي« ادبیات» تنها یک نام 

 درمانن  و ان كي بخود آين .

اين هشت سال ك  ما ميكوشيم و هر زمان بها يهك نهاداني ديگهري در ناهرديم ههيچ چيهدي         در

 زیـانش را بگیـریم یکـي از هـزار     شعر اگر هم نیک و بيآن شور و هياهو مرا نيازرد .  ي بان از 

باشه  و شهاعري    ما اگر در زن گي هدار نياز مي اريم يكي از آنها شعر نمهي  كارهای زندگاني نیست.

بدرگي  ي دس   زار بود ك  مي ي يم يكآ شود. با اينحال ،  ا چ  ان از  دل بدرگي شمرد  نمي رخود هن

بـاین راه شرقشناسـان    را میدیدیم آنانان .  از ايرانيان هم  كار را كنار نهاد  و  نها بآن پرداخ  

اههي و  انه . مي يه يم بهروي چنهان گمر     و بيچارگهان نافهميه   فريهب آنهان را خهورد      انـد   هانداخت

مشت سخن بـا   مردان چهل ساله و پنجاه ساله بر سر یکنماين  و  خوارگي ايس ادگي مي فريب

كه    از آنان پس ي و بيفرهنگي نيد دريهغ نميگوينه . در زمهاني    يو بسيارآیند  ما از در دشمني مي
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شهماردن .   اي براي خود مي ن پوچي را سرماي ازن گاني بسخ  رين كوششها نياز پي ا كرد  اينان سخن

   1داد از اين ناداني! داد از اين بيچارگي.

... 

اين شاعران كم رين گناهشان س ايشگري براي بيگانگان و نان خوردن از دسهت ديگهران بهود  و    

آبهروي   ي و پهرد  انه     سخن كشي  ي بيپروا زش كاريهاي خود را نيد برش   بسياري از ايشان بيااك و

 گناههايي نيست ك  ب وان بپاس شيوايي سخن چشم از آنها پوشي .ان . اينها  خود را دري  

اي ك  سود و زيان خود را نشناسن  و ب ينسان بسهخن دلاهاخ گي نماينه  سهدد كه         ب اني   ود 

 را نخوريه  كه  يهك    ي زن گاني آزاد ن انن . شما فريب آن را ساكخرد شناسن  و شاين   ديگران آنان

مگـر  ميگدارن . آنان افدار سياس ن  و جد فهريف ن شهما را نميخواهنه .    دس   شرقشناسان باينها ارج 

افروختنـد و بـه    بیگانگان در كشور ما چه آتـش مـي   2اید كه سي سال پیش فراموش كرده

آخر شما فههم و خرد هان بكجها    ملیونها شعر و هزارها دیوان شاعر كمترین ارجي نمیدادند؟!.. 

  3  رف ار و گف ار ديگران را پيش كشي ؟!..رف  ؟!.. چش   ك  خود ان نفهمي  و هم

 

 زنده است 4شهایهِها و سَ ی دمکراسي اندیشه ـ بایسته5

از پن ارهاي پست  هدار سال در زير يوغ پادشاهان زيس   ك ابهاشان و دلهاشان پر ايرانيان چن ... 

 ميهان رود و پهس از مشهرول  بايسه ي از    دس ي و مانن  اينهها بهود كه     پرس ي و دس ورهاي زيرشاه

سهشـهای   گزارند بایـد اندیشـه و   ای كه به زندگاني آزاد دمکراسي پا مي یک توده. بازنمان 

                                                           

 (005255ه )1

 ه در زمان جناش مشرول 2

 (005201ه )3

 ه سهي ن )همچون جهي ن( = برانگيخ   ش ن احساسات ، سهش = احساس دروني ، سهشها = احساسات4
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 1آنان نیز دیگر گردد.

بود كه آن پندارهای كهـن   ایران انجام گیرد این مي در يكه بایست از اینرو یکي از كارهایي

فردوسي خود مهرد نيكهي    مثلا  د.زمانهای گذشته از میان رود و آن كتابها از دست مردم گرفته شو

ايهن روزگهار    دربارههاي ايشانسهت ، در   ك  بيش از هم  س ايش پادشاهان خودكام و بود  ، ولي سخنان او

 .ش  سودجويي كرد زبان مي ي زمين  سراپا زيانست و بايس ي از ميان برخيدد. از ك اا فردوسي  نها در

                                                           

ههايي را   نك ه  باز ر از اين گردد. پي است نويسهن   بكو هاهي كوشهي  . در اينجها     با گف ارهايي ه اين جس ار جاي آن دارد ك  1

. ي دمكراسي پيه ا ميكنه    در ساي ك  هيچگا  آن ارج را ن ارد در حكومت خودكامان   ود  و كشور وار مي وان ياد كرد.  فهرست

مهردم كشهورهاي   كه     ر ميرود. در حاليفراشان  و كم ر از مرز خود و خانواد  ميمان ها و هماس گيهاشان مح ود  مردم ان يش 

بهرهم  » از  و در ن يج ي اج ماعي دار ر بود  از  واناييهاي يك يگر و افدارها و هماس گيهاشان دامن  شان باز رها ان يش  دمكرات

 وان دريافت.  معني آن را از اين مثال مي 1+1>2افدايي را گاهي با اين عاارت نشان مي هن  :  )برهم من  ميگردن . بهر « افدايي

است نيرويي  وان  ب   نهايي بر زر  أثير كن . ليكن  يداا ك  از آميدش اين دو اسي    هيچيك از اسي  كلري ريك يا ني ريك نمي

هنگامي ك  دو شريك هم ل و سازگار باشن  كارهايي از دس شهان سهاخ   اسهت كه  به   نههايي       كن .  دارد ك  بر زر  أثير مي

 يابن .   اع ماد ميان مردم بيش ر است. مردم خود را نيرومن  ر و ب  كارها  وانا ر مي ( واناي نيمي از آن نيد ن وانس ن ي بود

 باش .  رازوي نيك و ب  كارهاشان سود و زيان  ود  مي در آسايش همگانست و هم  ب  آن پابن ن . مي انن  آسايش هر كسي

 كه  در  قيگف ار و كردار دارن  و حقودمكرا ها در اي ك   آن آزادي و گردنفرازي مردم در حكومت خودكامان  لگ مالن  و اينست

دمكراسهي در برابهر  غييهرات ايسه ادگي )مقاومهت( كم هري دارنه  و        مردم كشورهاي ن ارن .  ايشانبراي خود قائلن  زن گاني 

ان از  ب  آن دارنه    هاين  و دلاس گي بي  رن . مردم در حكومت خودكامان  بيش از هم  سرگرم گذش   رويهمرف   ب   غيير آماد 

انه  ) اريخشهان(    ك  ب سهت آورد  امي من ان  رويهاشان ب  سوي آين   است و از گذش    نها ب  آزمايشهايي  ولي مردم دمكرات

بسن   ميكنن . مردمي ك  در يك حكومت خودكامان  ميدين  خود را در چنگ سرنوشت ولهي مهردم دمكهرات سرنوشهت را در     

برن  يكي خوار داش ن  واناييههاي خهود و در    مي انن . از ويژگيهاي مردمي ك  زير يوغ حكوم هاي خودكام  بسر مي چنگ خود

: آرزوهايي ك  برايش كوششي نميكنن  و اينست آنها از مرز آرزو فرا هر نميهرود. از لهذت دسهت يازيه ن به        ن يج  نومي يست 

اي همچون خوردن و خوابي ن و گهردش كهردن مي اننه . از     كارهاي بدرگ و ارج ار غافلن  و لذت را در كارهاي پيش پا اف اد 

اي  وشش و  لاش است. اين نمي انن  ك  اگر هم يك  ن نكاش   ميهو  پذيري نيازمن  ك پذيري گريدانن . زيرا مسئوليت مسئوليت

پن ارنه  كه     نشين اين جهان مي اي ناود  ك  نكش   چيدي ب رود؟!. خود را در زن گاني كراي  چي  ، اين اس ثناست و هيچ  ود 

آا و خاكشان و نام نيكي ك  در  هاريخ  شان بسر رسي   باي  خان  را ب يگري واگدارن . اينست دلاس گي ب   دير يا زود پيماننام 

هايي دارنه  كه  رايج هر از همه  ، س مهاييسهت كه  از سه مگران         از خود بجا گدارن  ن ارن . براي ناكاميهاي خود هميش  بهان 

  ان  )مظلوم نمايي( ك  بيش ر نيد سدا دادن ب  ايشان را ب  خ ا واگدار ميكنن . دي  

را  هر كاري دست روي دست گداش   بجاي آنك آورد و خود پش ياان اوست.  بر سر كار مي در كشورهاي دمكرات دولت را  ود 

بجهاي آنكه     .ميكاهنه   دولهت ب وانن  با پ ي  آوردن جمعي هاي داوللاي بكار پرداخ   از بار جايي ك   ب ارن  هرچشم  از دولت

 اي )منجي( باشن  رهانن   خودشان را مي انن .   من ظر رهانن  

« سهشهاي آنان نيد ديگر گهردد.  گدارن  باي  ان يش  و اي ك  ب  زن گاني آزاد دمكراسي پا مي يك  ود  »نويسن   نوش   : اينك  

 ها و سهشها است. اش ب  اينگون  ان يش  اشار 

ا  هرين سه ودگيها ر   دس ي است ليكن يك مردمي نخست باي  بنيهادي  دمكراسي در پرورش خويهاي س ود  خود آموزگار چير 

 بست نرس . شان در همان گامهاي نخست ب  بن ب ارن   ا دمكراسي
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پا پسه ي و آلهودگي   چ  رس  ب يگران كه  سهرا  بود .  هنوز اين فردوسيست ك  خود مرد نيكي مي

 زيردس يست. هاشان پر از س ايش شاهان خودكام و دس ورهاي پست بردگي و ان  ، و گف   بود  مي

. اين مرد چن ان پسهت  خوان  مي« حكيم نظامي»ن نظاميست ك  وزارت فرهنگ او را يكي از ايشا

ارج زمان خود گذراني   و ب  نامهاي ايشهان   يب و گاني خود را با س ايش شاهان كوچكبود  ك  زن  مي

برابر يك بهرامشا  كهوچكي خهود را    مثنويها سرود  ، و چاپلوسي و بيرگي را  ا ب  آنجا رساني   ك  در

 از سگ( گرداني   و ازو اس خوان خواس   است : )بلك  كم ر  سگ ،

 ري اس خوان دم ك  نشيني بههخوان          پيش من افكن ق  با فلك آن        

 زنم گيههت ميبن  ي زنهم              دب بههه  يهههت ميگكاخر  لاف  س        

بهود  شهاها بها فلهك      اين مرد بهرامشا  ك  فرمانرواي يك شهر ارسهنجان بهيش نمهي    ي دي   در

زد  بخشي   ، و اينست براي خود ك  لاف سهگي بهرامشها  را مهي    ش   و روزي بمردم مي نشين ميهم

  فو بر  و اي مردك پست بيرگ : اس خوان خواس  .

 سراي  : كام  ميهمين مرد در س ايش پادشاهان خود

 پيش خرد شههاهي و پيغماهههري           چون دو نگينن  بيهك انگش هري        

 1... .ان  بود  شمار مي آن پادشاهان خودكام هوسااز با برانگيخ گان خ ا در يك

 

 ؟!بدآموزیهای زمان مغول را رواج میدهندـ چرا  6

اين چيديست ك   ی آنند. برند كه شاینده ای را مي در جهان هر مردمي از زندگاني آن بهره

انه    دي   داشت. يك مردمي ك  ب  پس ي و خواري اف هاد   باي  هميش  در پيشر باي  پذيرفت و مي مي

 لودگي خويهاي آنان دانست.ها و آ باي  انگيد  را پيش از هم  در پس ي ان يش 

يكي از داس انهاي بدرگ و دلگ از  اريخ  اخ ن مغولان بايران ه يا به ر گويم : بكشورهاي اسلامي  

                                                           

 22نشر اين رن ي ص فرهنگ چيست؟ه 1
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ه و چيرگي ياف ن آنانست. اين خود شگفت مينماي  ك  مغولان بايرانيان و مسلمانان چير  درآم نه  و  

ي جههان شهمرد  ميشه ن  ، مردمهان دينه ار و       هاي پيشرف   بر ري ياف ن . مسلمانان آن روز از  ود 

خ اشناس مياودن  ، و از روي آيين و قانون ميديس ن  ، فرمانرواييهاي بدرگ و بسهاماني داشه ن  ، از   

ههاي بدرگهي برپها مياهود ، ههداران       ي بسيار ياف   بودن  ، در هر شهري م رس  دانشها و آگاهيها بهر 

و فيلسهوفان و زبانشناسهان و از پيشهوايان صهوفيگري و از      دانشهمن ان بنهام ه از فقيههان و محه ثان     

گرديه . ولهي مغهولان جهد      پدشكان ه يافت ميش ن  ، هدارها و ص هدارها ك اا در ميانشان يافت مهي  

بودنه  و در   بههر  مهي   بودن  ك  از دانش و آگاهي بيكاار بي پرست و دژآگا  و بيابانگردي نمي مردم بت

مسلمانان در شاهرا  ي اروپاييان  ش . بگف   يا يك دانشمن  شناخ   نميسراسر مغولس ان يك ك اا ، 

. پس چش   ك  بها اينحهال    م ن هدارها فرسنگ پيش رف   و مغولان هنوز گام بآن را  نگدارد  بودن 

اينان فيروز آم ن  و بر مسلمانان بر ري ياف نه ؟!.. اگهر كارهها از روي شايس گيسهت پهس ايهن حهال        

 چيست؟!.  

مغولان با آن دژآگاهي و بیابانگری بزنـدگاني  ك ايراد بدرگيست و پاسخش اينست ك  اين ي

مسهلمانان بها   انـد.   بوده و این دادگرانه بوده كه باینان برتری یافته تر از مسلمانان مي شاینده

اري بود و با آنهم  دانشها و آگاهيهها از بسهي   هاشان پس  ر از مغولان مي آنهم  دانشها و آگهي ، ان يش 

 از قانونهاي زن گاني ناآگا  مياودن  و من اينك يك داس اني را براي گواهي ياد ميكنم :

الله بكشورهاي اسلامي  اخ ن . در  هم  مي انن  ك  مغولان نخس ين بار در زمان خلافت ناصرل ين

بود و چهارسال در آنسوي جيحهون ب اخهت و  هاراج و كشه ار      اين  اخت خود چنگيدخان فرمان   مي

پرداخت و چن  شهر بدرگي را از خوارزم و سمرقن  و بخارا و ا رار و ديگر جاهها ويرانه  گردانيه  و در    

نسه ان  هاراج و كشه ار ميكردنه  و دو  هن از      همان هنگام پسران و سهركردگان او در خراسهان و افغا  

سركردگان او بنام يم  و سو اي با سي هدار سپا  از رود جيحهون گذشه   در خراسهان و مازنه ران و     

عراع و آذربايجان كشه اركنان پهيش رف نه  و از را  قفقهاز و شهمال دريهاي خهدر بلشهكرگا  مغهول          
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 بازگش ن .

ن  و سپس چون بهراي چنگيهد گرف هاري در مغولسه ان     ب ينسان چهار سال در ايران قصابيها كرد

 پي ا ش   بود با ص هداران زنان و دخ ران و بچگان ك  دس گير كرد  بودن  بمغولس ان بازگردي ن .

كنون شما بين يشي  ك  پس از اين پيشام  دلگ از آيا مسلمانان چ  بايس ي كنن ؟!.. آيا ن  آنست 

ي آن زبهوني و     ب انن  كه  كميههايي در ميانسهت كه  مايه      ك  بايس ي از سرگذشت خود پن  آموخ 

ب بخ ي گردي   و بين يشن  ك  آن كميها چ  بود   ا آنهها را بشناسهن  و بچهار  پردازنه . ايهن خهود       

داس ان شگف ي بود ك  يك دس   دشمن چههار سهال در آنسهوي جيحهون بكشه ن و ويهران كهردن        

بياري آن گرف اران نش ابن . داس ان شگف ي بهود كه  سهي     بپردازن  و از اينسوي مردم ب كان نياين  و

هدار  ن بيگان  از اينسر كشور درآين  و كش اركنان و ويرانسازان  ا آنسهر پهيش رونه  و صه  مليونهها      

ي آن را  بايست ايرانيهان بين يشهن  و انگيهد     بود و مي اي مي مردم زبون آنها باشن . اين يك چيد ساد 

 ردازن .ب ست آورن  و بچار  پ

از آنسوي چنانك  گف يم مغولان ص هدار زنان و دخ ران را دس گير كهرد  بها خهود بهرد  بودنه .      

 ي رها ساخ ن ايشان كوشن . ي آنان باشن  و بچار  بايست در ان يش  مي

پس از هم  مياايست اين ب انن  ك  مغولان دوبار  باز خواهن  گردي  ، و براي ايس ادگي در برابهر  

 افدار و نيرو كنن . آنان بسيج

ولي شما اگر در  اريخ جس جو كني  و از رف هار و كهردار مهردم پهس از بازگشهت مغهول آگهاهي        

ان  ، و بيكاار آن سرگذشت دلگ از را فرامهوش كهرد     داش   بخواهي  خواهي  دي  كم رين پروايي نمي

انيم ك  هر يكي گوا  روشهن  ان . ما از آن زمان داس انهايي ميخو هر گروهي درپي كارهاي خود مياود 

ي مس نصري  است ك  در اينجا  از آنها داس ان م رس  يهاي مردم ميااش . يك ديگري از پس ي ان يش 

 ياد ميكنيم :

هجري )هفت سال  025الله است و او اين م رس  را در سال ي همان الناصرل ين المس نصربالله نو 
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ي بسهيار در را  آن بكهار    بپايان رساني  و گنجين  031سالپس از بازگشت چنگيدخان( آغاز كرد  در 

برد و چون پايان يافت با شكو  بسياري آنجا را بگشاد و چن  ص   ن فقي  و چن  ص   ن صوفي را در 

 ي دربايس هاي زن گي را آماد  مي اش ن . آن جا داد ك  هم 

پیشرفت جهان اسـلام و   ای از این مدرسه نامش در كتابها بسیار یاد شده و آن را نمونه

انـد. ولـي راسـتي     شمارده ستایشهای بسیاری نوشـته « تمدن اسلامي» دار بودن  از ریشه

 های مسلمانانست. ای از پستي اندیشه ای در آن زمان نمونه آنست كه ساختن چنین مدرسه

ي ان يش  ناودي بايس ي دشمناني همچون مغول را كه  هنهوز دسهت از كشهورها     آن خليف  اگر پست

ي  ي گنجينه   آم ن  فراموش نگردان  ، و همه   اسلامي نكشي   همچنان گا  و بيگا  ب اخت و  اراج مي

خود را بيرون ريخ   افدار جنگ بسيج  و سپا  آراي . آن فقيهان اگر نادان و گيجسر ناودن ي بايس ي 

ن . آن صهوفيان اگهر   هر يكي بيش از هر درسي فن جنگ بياموزد و بايس ي مردم را نيد باين كار وادار

ي به آموزيهاي   بهر  از فهم و خرد داش ن ي دانس ن ي ك  آن زبوني و درمانه گي مسهلمانان ن يجه    

ي  نشيني و مف خهواري بشهيو    ايشان است و از آن پيشام  دلگ از بخود آم ن ي و اين بار بجاي خانقا 

نك  پهس از آن خونريديههاي   غيرت و مردانگي گرايي   بياد گرف ن جنگ و شمشيرزني كوشي ن ي. اي

ان  و ب ينسان ب  جاي آمادگي جنگهي بسهاخ ن م رسه  پرداخ ه  و      چنگيد مسلمانان باز بخود نيام  

ي نيكهي از گمراههي ايشهان و از پسه ي      انه  نمونه    ي پيشهين را دناهال كهرد     همان كارهاي بيههود  

 هاي آنان ميااش . ان يش 

شود ما از دانشهای آنان آگاهیم و میـدانیم كـه   اینکه از دانشهای مسلمانان نام برده می

ی همـان دانشـها بـاین پسـتي      بیشتر آنها جز گمراهي و ناداني نبـوده و خـود در نتیجـه   

« عرفان» يك رش   از دانشهاي آنان پن ارهاي صوفيگري بود  ك  بنام  اند. ها دچار گردیده اندیشه

انه . يهك    ميخوانه   « فلسهف  » و روم بهود  كه    ي ديگري بافن گيهاي يونهان   ان . يك رش   نامي   مي
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شناسهيم و نيهك    ي ديگري بالنيگري بود . اينها را مها مهي   ي ديگر خرابا يگري بود . يك رش   رش  

 مي انيم ك  چ  آموزاكهاي پوچ و زهرآلود و سراپا گمراهيست.

فريهاد   چيهدي كه    همه   فيلسوف آن زمان خيام بود  ك  رباعيهايش در دست ماست. يك مرد بهي 

 كش  و ميگوي  : مي

 فارغ بودن ز كفر و دينْ دين منست  مِي خوردن و مست بودن آيين منست

نگريس   و اين دس گا  بسيار آراسه   و   ي ب مس ي نمي بيني ك  بجهان جد با دي   يك مرد كو ا 

 پن اش  . بساماني را هيچ و پوچ مي

 رقم هيچست  اين گنا  ن  رواع ا اي بيخار اين لاع مجسم هيچست 

 ي يك دميم و آن دم هيچ است  وابس   خوش باش كدين نشيمن كون و فساد

 گوي  : پن آموزشان سع ي بود  ك  در چنان زماني بمردم درس بيغير ي داد  مي

 زينهار م   جان گرامي بفسوس ي شيران ب رد نعر  كوس چون زهر 

 وان برد باوسدس ي ك  ب ن ان ن   با هر ك  خصومت ن وان كرد بساز   

زش كاريهاي جواني و پيري خهود  ، آبرو  اي از پس ي خويها باا پنجم گلس انست ك  مرد بي نمون 

یک مـرد بیـدردی كـه در زمـان     را داس ان گرداني   و بنام درسهاي نيكخويي در ك ابش نوش  . 

اینحال شما هلاكو زیسته و كشتارهای او را در ایران و عراق دیده و یا از نزدیک شنیده و با 

 در سراسر شعرها و كتابهایش یک یادی از آن ستمگریها و خونریزیها نتوانید یافت.

اي از پس ي و بي ردي آنان اينست ك  در همان  ان  يك نمون  نامي   ش  « عرفاء» آن صوفيان ك  

در  هنگامي ك  ايرانيان ص  س م كشي   و بيش ر خانه انها در سهوگواري مياودنه  بها صه  بيپروايهي      

كوف نه  و   هاي ب ريخت پاي مي آلود و آن خرق  خانقاهها دف و ناي ميددن  و با آن ريش و پشم چرك

 گف ن  : افشان ن  و بانگ بنعر  بلن  گرداني   مي دست مي

 وين رقص ك  ميكنيم بازي ناود   اين وج  و سماع ما مجازي ناود
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 ي ناود اين مفت سخن باين دراز  با بيخاران بگوي كاي بيخاران

بود  كه  از مشهايخ سلسهل  شهمرد  ميشهود. ايهن نهامرد         1يكي از سران اين صوفيان ابوبكر رازي

ي مرصاد العااد( چون شني   مغولان آهنگ عراع]عجم[ دارن  بجاي آنك   ي خودش )در ديااچ  بگف  

نه ان خهود را   ي ديگري باشه  زنهان و فرز   ي چار  همشهريان خود را ب  آمادگي برانگيدد يا در ان يش 

ي خودش : بها جمعهي اعهد  و درويشهان( از      گدارد  و شاان  با چن   ن درويش لخت و بيهود  )بگف  

شهر بگريخ   و باري اين نكرد  ك  زنان و فرزن ان خود را همهرا  باهرد ، كه  چهون مغهولان به  ري       

داسه ان را مينويسه  دل    ان  و آن بيغيرت پس نهاد چون اين ان  همگي آنان را از  يغ گذراني   رسي  

 خود را با يك شعري خنك ميگردان .

 از گلان ما نمان  برگي   باري  بااغ ما  گرگي  

ها و از خويهاي مسلمانان آن زمان است و اينست ما ميگهوييم : آن مغهولان    هايي از ان يش  اينها نمون 

انه  از   ان  ، و آن چيرگي ك  ياف ه   بود   ر از اينان مي دژآگا  بيابانگرد بر ري باينان داش   و بدن گاني شاين  

ی كه زنـان و فرزنـدان خـود را در    آن مغول بیابانگرد هرگز این نکردروي آيين جهان بود  است. 

اگر كسي از ميان ايشهان برخاسه   چنهين     جلو دشمن بگزارد و شبانه جان خود را برداشته بگریزد.

او را يك ب آموز پسه ي شهناخ   دههانش را    « بجنگ نروي  و بيهود  جان خود را ب  بيم نين ازي » گف ي : 

ي آين   كنيم ، و ن  پهرواي گذشه   داريهم ، و     ان يش ما باي  ن  » رد كردن ي. اگر كسي چنين گف ي : خُ

پس ي اين ان يش  را درياف ي و او را از خود ،  نها اين دم را غنيمت شمرد  خوش باشيم آن مغولي دژآگا  

ی وزیـران او   بـا  و همـه   آن چنگیز خونخوار در فهم و اندیشه برتری بر المستنصردور رانه ي.  

ی او را كشـته اسـت بخونخـواهي و     شـاه بازرگانـان فرسـتاده   داشته كه چون شـنید خوارزم 

جویي برخاست. ولي این نافهم و پستنهاد آنهمه خونهای مسلمانان را فرامـوش گردانیـده    كینه

                                                           

 ال ين رازي شناخ   ش  . ي رازي ك  بيش ر ب  نجم ال ين ابوبكر عا الله بن محم  بن شاهور داي  ه نجم1
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 .پولها را در راه مدرسه ساختن و فقیه و صوفي پروردن بکار برد

كوششهاي اروپاييهان در را  رواج  ي ديگري نيد  وان رسي  ، و آن اينك   كنون از اينجا بيك ن يج 

آميد از خيام ه خيام ديوان  ه    هاي زمان مغول از چ  راهست؟.. آن س ايشهاي گداف  ب آموزيها و ان يش 

براي چيست؟.. آن هواداريها از سع ي ه سع ي  هردامن ه چه  معنهي دارد؟.. آن جايگها  بلنه  بهراي         

 حاف  ه حاف  پريشانگو ه بهر چ  ميااش ؟..

ي دانشهها و   است ك  مردمي ك  خهود در را  زنه گي سهخ  رين ناهرد را ميكننه  و همه        چگون 

دارنه  چنهين    ي ص  سال ديگر را مهي  آگاهيهاي خود را جد در اين را  بكار نميارن  و از كنون ان يش 

مردمي براي ايرانيان پيروي از ب آموزيهاي خيام و حاف  و سع ي و مولوي را ك  سراپاي آن بي ردي 

 بيپروايي و بيغير يست آرزو ميكنن ؟!.. و

پرورنه  و   برنه  و شرقشناسهان مهي    چگون  است ك  در را  اين كار سالان  ص هدار ليهر  بكهار مهي   

 سازن ؟!..   ك ابهاي شرقي بچاپ رساني   پراكن   مي

اینها همه برای آنست كه شرقیان را در همان حال آلودگي و پسـتي  باي  راس ي را گفت : 

اند نگه دارند و بدینسان همیشه زیردست خود گرداننـد. اینسـت    مان مغول داشتهكه در ز

 ی آن كوششهای شرقشناسان. خواست اروپا ، اینست انگیزه

اما كساني ك  از شرقيان با آنان هم س ي مينماين  و پياپي ك ابهاي شعري از خيام و سع ي و حهاف   

ك  مددوران بيگانگاننه  و دانسه   و فهميه       ان  : يكي آنان گون بچاپ رساني   پراكن   ميكنن  ، اينان ب و 

 .ي خود ميكوشن  ي  ود  ان  و از نافهمي بكن ن ريش  در آن را  ميكوشن . ديگري آنانك  فريب خورد 

از اينسوي دشمني ما ك  با اين ك ابها و ديوانها مينماييم و چن  سالست ك  در اين را  ميكوشيم از 

كنن  و ما سرفرازي  ست. آنان زبوني و زيردس ي شرقيان را ميخواهن  و آن كوششها را ميهمان رهگذر ا

كوشهن  كه  ك ابههاي خيهام و      بريم. آنهان مهي   و شاين گي شرقيان را ميخواهيم و اين  لاشها را بكار مي
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ههاي شهرقيان اسهت     سع ي و حاف  و مولوي و ديگر مانن هاي آنها را ك  همچون زهري بهراي ان يشه   

ي آنهها آ هش    كوشهيم كه  بهمه     فراوان گردانن  و همگي را بخوان ن آنها وادارن  و ما براهنمايي خ ا مي

 1ي  لاشها ما. ي كوششهاي ايشانست و اين سرچشم  زنيم و مردم را از خوان ن آنها بازداريم. آن انگيد 

 

 ـ شعر ، شاعری و شرقشناسي7

گيريهها   گف ارهايي در پيرامهون شهعر نوشه يم و خهرد     ك  ما چون ان    خوانن گان فراموش نكرد 

نموديم يك دس   خردمن ان پاك ل آنها را پذيرف ن  و كساني از ايشان شعرهايي را ك  خهود سهرود    

ي اناهوهي بهيهاهوي برخاسه ن  و از دشهمني نيهد بهاز        بودن  از ميان بردنه . لهيكن از آنسهوي دسه      

سهخن ران نه  و بگمهان خهود پيمهان را  نه رو خوان نه  و         نايس ادن . كسان بسياري گف ار نوش ن  و

هواداريها از شاعران نمودن . ليكن پس از هم  آيا ن يج  چ  ش ؟.. نه  اينسهت كه  همهان كسهان به        

گهويي را كنهار نهادنه  يها كم هر       ي ما پرداخ   بيهود ها   كم ب  پيروي از گف خاموشي گرايي ن  و كم

سازن  و يا در اينجها و   ي ما را برنگهاي ديگري گف ار ميها   همان گفكردن  و كنون بسياري از ايشان 

 آنجا سخن ميرانن ؟!..  

كو ا  بگنجانيم. ب ينسان :  ي آنچ  را ك  ما در پيرامون شعر نوش يم مي وانيم آن را در چن  جمل 

شعر سخنست ـ سخن آراسته. سخن باید از نیاز برخیزد. سـخن كـه از روی نیـاز نباشـد      

گف ارهاي ما. كنون شما بگويي   ي اينهاست افشرد  گویي بیزار است. ده است. خرد از بیهودهبیهو

ها ايراد  واني  گرفت؟!.. ك ام يكي را  واني  نپذيرفت؟!.. گيرم ك  شما پشت پا  بك ام يكي از اين جمل 

 بخرد زدي  و نپذيرف ي  مردم بشما چ  خواهن  گفت؟!..  

نمودنه  و هيهاهو ميكردنه  ، يها نگارشههاي مها را نيهك         كساني ك  در برابهر مها ايسه ادگي مهي     

                                                           

 (601562ه )1
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 وانسه ن  گهدارد.    بودنه  و گهردن به اوري خهرد نمهي      ان يشي ن  و يا گرف ار هوسها و نادانيها مهي  نمي

گهو   همگهي بيههود   انه     و رف ه انه     پس اينهم  شاعران بدرگ آم » سخناني ك  ميگف ن  اينها بود : 

ي شعراي ايران نوش   و س ايشها از ايشهان   پس اينهم  شرقشناسان ك  ك ابها دربار » يا «  ان ؟!. بود 

پس مها  » يا « فهم ؟!.. چ  ش   ك  هيچكس نفهمي   و  نها يك  ن مي» يا « ان ؟!.. نفهمي  ان    كرد

دس اويد خود مي اشه ن  و كسهي كه     اينها بود ك  « باي  از هدارها ك ابهاي ادبي خود چشم پوشيم؟!..

يي ارج ن وان گداشت و در پاسخ هرك ام از آنها  نها يهك  ها   بهر  از خرد دارد اين دان  ك  بچنين گف

بس ميااش  و در نااس واري آنها اين بس ك  خود گوين گان در بنه  آنهها نيسه ن  و    « آري!»  ي كلم 

در باشهن .   گهويي شهاعران مهي    ي به گويي از بيههود   و چنانك  گف يم خودشان درپان    كنون رها كرد

ايهن چه     و راهنما یک تن بیش نبوده است.اند  هی انبوه بودها تهجهان همیشه گمراهان دس

 شگف ي دارد ك  شاعران نفهمن  و يا شرقشناسان گمرا  باشن ؟!..  

بجويي  خواهي  دي  ك  از هدار و دويست سال پيش ك  اينگونه  شعرسهرايي در ايهران     ونشما چ

ك  شعر را يك چيد ج اگان  دانس   و آن را بس   ب  ان    ي آن بود رواج پي ا كرد  هداران كسان آلود 

ي عمهر را   و كساني هم ان    گويي از خود بيادگار گدارد و اينست هر ك ام ص ها بيهود ان    نياز نگرف 

ان  و يا  گوييها را گرد آورد  و ديوان ساخ   ان . سپس هداران كسان آن بيهود  گويي بسر داد  با بيهود 

شهمارن  و   آنها را چيدهاي گراناهايي مي 1ان . امروز نيد هداران كسان در ايران و اروپا  ذكر  پ ي  آورد 

سهر   هم  گمراهيست و هم  نادانيست. ليكن پشهت ان . اينها  دس گا  بسيار بدرگي بنام ادبيات درچي  

شعر سـخن اسـت و سـخن بایـد از نیـاز      » آنها يك راس ي بسيار روشني ايس اد  و آن اينكه  :  

 وان چيدي بآن افدود و يا چيهدي از آن كاسهت ،    و اين راس ي چن ان نشان ار است ك  نمي «برخیزد

چن ان اس وار است ك  هيچ چيدي ن وان  آن را بران ازد و يا سست گردانه . آري ايهن  وانه  بهود كه       

كسي پرواي آن ننماي  و شاها بنشين  و بخير  غدل سراي  و يا چكام  سازد. ليكن اين بهيش از يهك   
                                                           

 ن .ا ي  كوشايران « ادبيات»ست ك  ب  ياري بيگانگان ب  رواج ايرانيانياشار  ب   بيش از هم  ه1
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 1رجي بآن نخواهن  گداشت.كار بيخردان  نخواه  بود و خردمن ان ا

ك  ما در پيمان از شعرا بنكوهش پرداخ يم در ايران شعرگويي و علاقمن ي بشعر  1313در سال 

ديوانگي رسي   بود. زيرا گذش   از آنك  داس ان شعر و شهاعري در ايهران ريشه  دارد و از     ي   ا بان از

برخاس   و چنانكه  گف ه  ميشهود ديوانههاي     ها هدار شاعر  لرف از اين كشور د  زمان سلجوقيان باين

 امروز در دست است دخالت شرقشناسان اروپا باين موضهوع و ك ابههايي   ، شش هدار بيش ر از شاعران

آنهها   ي  ثير بسيار بدرگي را دربر داش   بود. در ن يجأون و ديگران در اين زمين  نوش ن   ابر ك  مس ر

اي بهاين كهار    انه از     ميش . وزارت فرهنگ اه مام بهي دس شمراز درو«  اريخ الشعرا» در دبيرس انها 

ها س ونهاي خود  مي اشت. روزنام واي شعر و شاعران  ليف ك اا دربار أداد  كسان بسياري را ب  نشان

ها  نها براي چاپ كردن شعر برپا ش   بهود. چنه  مجله      آراس ن . برخي روزنام  را با شعرهاي  از  مي

 يافت. مي كار چاپ براي همين

اينها در همان سال چون جشن فردوسي گرف   ش  و نماين گان بسهياري از روس   ي  پس از هم

و انگليس و فرانس  و آلمان و مصر و هن وس ان و  ركي  و افغانس ان و ديگهر جاهها بهراي يهادآوري از     

 ، بمشهه  رف نه    شكو  و پهذيرايي بسهيار   سال پيش ايراني ب هران آم ن  و از اينجا با يك شاعر هدار

خود اين محرك سخ ي گردي  و رواج شعر و شاعري را در ايران چن  برابهر بهالا بهرد. در بيشه ري از     

ه انجمن ادبي برپا گردي  ك  كسهان بسهياري در آنهها شهركت      شهرهاي ايران از جمل  در خود  هران

اي كه  سهاخ      ا قطعه  اي ي كسي يك غدلي يا قصي   م ن  هرآ ك  گرد مي باي يكش ميكردن  و هف  

اي  كس از اينان در هر هف   يك يا چن  غدلي يا قصي   ن يج  آن را مي اد ك  هر، بود ميخوان  و اين 

بسازد ك  در شب جلس   هي ست نااش . از آنسوي بها پولههاي وزارت فرهنهگ و يها  شهويقهاي آن ،      

ههر شههري به  بهدرگ گردانيه ن      ديوانهاي شعراي گذش   را پياپي بيرون آورد  بچاپ ميرسهاني ن .  

                                                           

 (500232ه )1
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 1افراش ن . شعراي خود كوشي   بروي قارهاي آنان گنا  و بارگا  مي

نمهوديم و از   گهويي شهاعران دشهمني مهي     با بيهود  ما از يكسو ...مخالف نيس يم.  يما با هر شعر

آور  زبهوني ايهران بهود ( زيهان     ي  يكسو شعرها و ك ابهاي زمان مغهول و قرنههاي گذشه   را )كه  دور    

 2جاي خود شرح دهيم. مي انس يم. اينها را باي  در

  هوأم  ديگهري  زشه ي  چنه   با آنگا  و كردنست  اا  عمر و «گويي بيهود »  آن بنياد ك  چيدي يك

. بهود  آمه    پ يه   نام باين ايران سراسر در جناشي يك و ، ميكردن  آن از بسياري  شويقهايي ، ميااش 

 قرنهها  و ، گرف ه   رواج سهلجوقيان  زمهان  از گف هيم  چنانك . دارد درازي ي ريش  ايران در شاعري و شعر

 پهس  ليكن. است داش   گرمي بسيار بازار صفويان روزگار در همچنين و مغولان زمان در و بود  درميان

 گرمهي  از شهعر  بهازار  نهاخوا   خهوا   پرس ي ميهن و كشورداري بموضوع مردم  وج  و مشرول  جناش از

 شرقشناسهان  برخهي  و بهراون  پرفسور كوششهاي يكسو از آخر سالهاي در  ا. نميرفت بآن  وجهي اف اد 

 را كهار  كهم  كهم  و گرداني   گرم ر را آن بازار دوبار  ، آنان با ايرانيان از كساني هم س ي يكسو از و ديگر

 .بود كرد  پي ا ديوانگي صورت و رف   بيرون عادي حال از گف يم چنانك  ك  بود رساني   بآنجا

 كار هر بجای و بیاورند بشاعری رو دسته دسته جوانان كه بود این تشویقها آن ی نتیجه

 اینهـا  بـا  زماني چون و ، كنند تلف سرودن غزل و ساختن قصیده با خود وقتهای ، دیگری

 پـي  دیگر و پندارند خود برای ای سرمایه یک را آن آوردند پدید دیوانگي یک و بردند بسر

 از و ، گردنـد  تباه كسان هزاران صد و هزاران ده بدینسان و باشند توده سربار نرفته كاری

 یـک  خـود  و گیـرد  جـا  ها كتابخانه در و گردد بدست دست آنها دیوانهای و شعرها آنسوی

 ایـن . باشـد  زشـت  خویهـای  رواج و پسـت  و پوچ های اندیشه نشر برای دیگری ی وسیله

                                                           

 «در پيرامون شعر» گف ار  63ي  ه پرچم شمار 1

ك ابهاي چن ي از كسروي در پيرامون شهعر و ادبيهات هسهت كه       «.ايم ما بكار از راهش درآم   »گف ار  01ي  پرچم شمار  ه2

  وانن  بخوانن . ما ناچار بوديم ب  كو اهي كوشيم. خوانن گان براي آگاهي بيش ر در ايناار  مي
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 . هیاهو و جنبش آن قطعي ی نتیجه بود بایستي

 خهود  كشهور  و خود نگه اري براي ها  ود  و گرف   بخود صور ي سخ  رين زن گاني ك  زماني در

 در ، نماين  مي اخ راع ديگري نوين افدار يك روز هر ، ميكنن  درست زيردريايي ، سازن  مي 1آيروپلان

  ربيهت  چ ربهاز  خهود  جوانهان  از ديگهران  كه   زماني در. پردازن  بايس ي كاريها بيهود  باين مردم ايران

 .... كرد بايس ي  ربيت ساز قافي  ايران در ميكنن 

 به   پرداخ ه   گذشه    شهعراي  بياد ك  بود آن ميگرداني  بيش ر را ب بخ ي و زيان ك  چيدي يك

 پراكنه    مهردم  درميهان  رسهاني    بچاپ را آنان ك ابهاي و ديوانها و ميكوشي ن  آنان گرداني ن بدرگ

 بخـرج  بسیار پولهای ، داده تخصیص كار این برای ای بودجه یک فرهنگ وزارت. ساخ ن  مي

 یـک  ، میرسانید بچاپ را كتابش مینوشت را شاعری یک ی تاریخچه كه هركسي. میرسانید

 كـه  میارسـتاد  پـول  نیسـت  ایران در اش نسخه كه دیوانها برخي. میداد او بخود هم پولي

 .بارستند بایران و بردارند را آنها عکس

 زمانهـای  در شاعران آن زیرا. گردانیدمی بیشتر را بدبختي و زیان كار این:  گف م چنانك 

 ، انـد  بوده بدخوی و پست خود بیشترشان آنکه از گذشته و زیسته ایران بیچارگي و زبوني

 دادن رواج و ، انـد  گنجانیـده  خـود  شـعرهای  در را زمـان  آن گمراهیهای و پستیها ی همه

 ... نمیباشد راندن زبوني و پستنهادی به را مردم جز ، آنها بکتابهای

 بهار   ايهن  در بسخناني چون ما و ، ميگداردن  آنها بروي هم «ادبيات»  نام يك و ميكردن  را اينها

 ما. «ميكني  دشمني ادبيات با شما »:  گف ن  چنين و پرداخ ن  بهياهو ، نوش يم گف ارهايي برخاس  

 :  بپرسهيم  شه يم  نهاگدير  مها . ميكردنه   بهس  بهانه   بهاين   نها آنان و آورديم مي دليل خود هاي بگف  

 از دانسه يم  زيهرا . گرديه   بريه    آوازها ي هم  و اف اد سودمن  بسيار پرسش اين «..چيست؟ ادبيات »

                                                           

 چن ان رواج نياف   بود .ساخ   نش   يا ي هواپيما )آيروپلان(  هنوز واژ همانا ه 1
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 كه   كنون. است ناود  دلهاشان در آن از روشني معناي و ، ان  شناخ   مي را لفظش  نها نيد كلم  اين

 1.ايم نشني   پاسخي و ايم كرد   كرار را پرسش اين بارها ميگذرد زمان آن از سال هشت

 

 در كارست همچنان ی فرهنگ ـ سیاست شومي كه در زمینه8

يك هياهوي سخ ي مصادف گرديه   انجمهن ادبهي و     هاي ما در چنان هنگامي با بهرحال نوش  

ادبان   بروي گف ارهاي پست و بيها س ونهاي خود را  شاعران همگي ب شمني برخاس ن . برخي روزنام 

 ش ن  باز كردن .نو مي ك  كساني در برابر دليلهاي ما

وزير و وزير فرهنهگ بها پيمهان دشهمني سهخ ي نمودنه  و از فشهار بهاز          از آنسوي آقايان نخست

: در آن روزهها مهن در    2نايس ادن . همان جناا حكمت چون گوا  اين داس انست در اينجا مينويسهم 

داش م و چون همان هنگام قانون دانشگا  گذشت  ] اريخ[منقول درس مخ صري و معقول ي  دانشك 

س  هدار ريال   اس ادان باشم و ماهان راي بنويسم و از شما ول بودم ك  بايس ي يك رسال ممن نيد مش

مق مه  بپرخاشههايي    حقوع گيرم. ليكن روزي ب ي ن جناا آقاي حكمت رفه م و ايشهان بهي    3بيش ر

مها   »ك  چرا در پيمان از خيام و ديگر شاعران ب گويي رف   ، و در پايهان چنهين گف نه  :     برخاس ن 

من  .«هاي خود را جاران كني  نوش   آن شما را باس ادي در دانشگا  با اين شرط خواهيم پذيرفت ك 

آنك  از . چنان هم كردم براي «صورت باي  از اس ادي دانشگا  چشم پوشم در آن» پاسخ داد  گف م : 

 هاي آن چشم پوشي م. را  خود برنگردم از حقوع اس ادي و از ديگر بهر 

كساني بمن ایراد میگیرند كه كیف وكالت بزیر بغل گرفته و هر روز در دادگاهها در جلو 

كار بسیار خرسندم. زیرا همین كیف به بغل  ایستم. ولي من خود از این این میز و آن میز مي

از چنـین   هدفتـر و دادگـاه ایستادنسـت كـه مـرا توانـا گردانیـد        زدن و در جلو میزهای
                                                           

 «.م استأزش يهايي نيد با شعرسرايي  ورش    يك»گف ار  65ي  ه پرچم شمار 1

 سال پس از اين نوش   زن   بود.ندديك ب  چهل ،  ا  معارف )فرهنگ( و نخس ين رئيس دانشگا ه علي اصغر حكمت وزير 2

 ريال خري   ش   بود. 5براي فهمي ن  وان خري  اين مالغ بجاست ب انيم كمي پيش از آن ، زمين دانشگا   هران م ري ه 3
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 1آزمایشهایي با پیشاني باز بیرون آیم.

در اينجا جاي آن نيست ك  بگوييم چرا آقهاي فروغهي و آقهاي حكمهت بك ابههاي زمهان مغهول و        

 بشعراي گذش   آن علاق  را نشان مي ادن  و چرا من آن مخالفت را ميكهردم. ظهاهر مطلهب آنسهت كه      

آمه . ولهي    آقايان چون خود شاعرن  هواداري از شعرا مينمودن  و من چون شاعر نيس م از آن به م مهي  

چنين نيست و داس ان از هر دو سو بسيار عميق ر از اينست ك  در بيرون دي   ميشود. نه  آنهان كسهي    

هس م ك  بعلهت  هس ن  ك  بنام شاعري يا شعردوس ي بآن سخ گيريها و فشارها پردازن  و ن  من كسي 

شاعر ناودن آن دشمني را با شاعران نمايم و آن سخ يها را بخود هموار گردانم. اينهها عل ههاي ديگهري    

سهخنان را بميهان آوريهم و در     روزي با خود آقايان روبرو شويم )اگر خ ا خواه ( و اين دارد ك  باي  يك

  2شکار خواهیم گردانید.بسیاری از رازها را آآن هنگام در روزنام  هم خواهيم نوشت و 

 ك هاا  نآ يگف ارهها . است ب  آشكار درآم   «دادگا »  ك اا در بع  سال دو رازها نيا از بخش كي]

 در را جوانهان  يمغدهها  كه   كارسهت  در يشهوم  ياسه ها يس چه   كشهور  نيا در ك   ه يم نشان دين

 اي كسهروي اشهار    .گردانن  سرگرم هايكار هود يب با را مردم هم و آشف   كرد  ها دانشك   و رس انهايدب

رازي كه  به      از ايهن اشهار    چهون . كن  بودن اين دو )فروغي و حكمت( مي نژاد ب  يهودي بسيار كو ا 

در نهاگدير   دهه  ،  و روبرو ش ن با آنان نيد دست نمي شود سياست ب خواهان  بس گي ب ارد آشكار نمي

مي انس ن  ك  از بسياري ياي محم علي فروغي را : نخست آنك  ن دست ب امان گمانهايي ميدنيماينجا 

  مها  )آنچه اصغر حكمت را كم ر كسي مي انست. دوم ،  يهوديانيست ك  مسلمان گردي   ولي  اار علي

كهاري يها    از روي رويه   )در هر كشوري( ان  بيش ر يهودياني ك  دين ديگري برگدي  اينك  ( ايم دانس  

يكي از اينها كه    ن .ا  ناچاري بود  و بجاي پابن ي ب  آن ، از درون ب  همان دين پ ري خود پابن  بود

                                                           

 زمهان رئيس كل محاكم ب ايت  هران و پيش از آن ،  رين قاضيان و  كسروي از برجس   ، پيش از بيرون آم ن از دادگس ريه 1

 پرداخ ه .  ايراد آشنايان و ديگران ب  اين بود  ك  جايگا  چنان ارج اري را رها كرد  بوكالت  .بود مينيد دادس ان  هران  كو اهي

 بخواني . «زن گاني من»    در ك اااز ع لي را داس ان بيرون آم نش

 «.ايم ما بكار از راهش درآم   »گف ار  01ي  ه پرچم شمار 2
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ايلخانان بود  ك  ب  رواج صهوفيگري در  الله وزير  رشي ال ين فضلخواج  در  اريخ ايران هم بنام است 

ايهن   سهوم ،  .1 هوان به  آسهاني از آن گذشهت    ي خان ان مغول ميكوشي  . اين ن  چيديست ك  ب دور 

م چنانكه   چههار ي هم س ي و پيروي از يك سياست را پ ي انيه  .   همنژادي فروغي و حكمت زمين 

ب  پول پرواي بسيار دارن  ، فروغهي و خانه انش و بيگمهان حكمهت نيهد دارايهي        در زن گاني يهوديان

خود نشان از آن دارد ك  هيچگون  بهاوري به     ،ان  و ب  رواج صوفيگري كوشي ن اينان  هنگف ي داش  

از همان سياسهت  ، پيروي  ي دلاس   وانمودن ب  صوفيگري انگيد ن اش   و  نها  درويشي و صوفيگري

بود . چنانكه  گف هيم اينهها  نهها گمانههاي ماسهت و دور ميه انيم رازههايي كه  كسهروي            ب خواهان 

  . نها اينها بود  خواس   آشكار سازد مي

 000/250 دولت ،  نگ س ي هنگام چنين در چرا: » پرس  يم «داس انش و ما يد كمي»  دف ر آغاز در

بود . بهراي آنكه     1321اين در سال !..«. ميگدارد؟ بودج  در خيام زهر سراپا رباعيات چاپ براي ريال

ي حقهوع   پايه  ،  21چن  ماهي پيش از آغاز سهال   نها ارزش اين مالغ را دريابيم اين بس ك  ب انيم 

ريال افدايش يافت. )نك. روزشمار  اريخ ايهران   800ريال در ما  ب   400آموزگارانر همان وزار خان  از 

(. بدرگي اين رسوايي زماني به ر نمايهان  1ص 20/2/23ي اللاعات  و روزنام  6/8/20دك ر باقر عاقلي

ن گهرو  گهرو  از ايشهان از    و مهرد  ميگردد ك  گرانيهاي پ ي  آم   از جنگ و سهخ ي زنه گي مهردم   

 پيش چشم آوريم.  21و  20 نگ س ي دولت را در سالهاي همچنين و  گرسنگي

 مي هه   رخ زماني در اين ك  آنست سازد مي آشكار به ر را فرهنگ وزارت ب خواهيهاي اين آنچ 

 مردم زن گاني سخ ي و بگراني از اين را  يازي   دست اسكناس بيحساا بچاپ  نگ س ي از دولت ك 

 نويس  :[ مي در جاي ديگري چنين .بود افدود  بسيار

 جيحهون  از كه   مغولي سردار دو سو اي و يم  ولي بود مي چ  مغول سپا  ي ان از  ام ن انس   من

                                                           

را   هاريخ و پنه هايش  ك اا  مسلمانان زيردست خوده براي آگاهي بيش ر از سياست جهان اري مغولان و جلوگيري از خيدش 1

  واني  خوان .
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 ي شهمار   رف ن  پيش كش اركنان قفقاز و آذربايجان  ا گرف   خراسان از و آم ن  ايران ب رون گذش  

 در را درمانه گي  و زبهوني  آن ايرانيان. بود نمي  ن هدار سي از بيش ك  ان  نوش   ك ابها در را آنها سپا 

 !.بود ؟ مي چ  اين ي انگيد  آيا. ان  نمود   ن هدار سي برابر

 درمانه گير  و زبهوني  آن ي مايه  . ايهم  دانسه    و جس   را آن ما ولي. نش   جس جويي بار  اين در

 .شمرد را خرابا يگري ديگري و صوفيگري آنها از يكي باي  بيگمان ك  بود  چيد چن  ايرانيان

 زد  بكمهر  دامهن  كسهاني  بهود   آزمهود   ب ينسهان  ك  را چيدي ك  افسوسست بسيار جاي اكنون

 از يكهي  آم  پ ي  ايران در فرهنگ وزارت ك  مشرول  ياف ن بنياد از پس. بيازماين  دوبار  خواهن  مي

 زمهان  از پسهت  ههاي  ان يش  هرچ  و خرابا يگري و صوفيگري با ك  بود بايس ي آن وزارت اين باياهاي

 امهروز  مها  كه   افسوسسهت  جهاي  ولهي . برانه ازد  را آنهها  ي ريش  و پردازد سخ ي بنارد بازمان   مغول

 .بينيم مي خود جلو در را آن ي وارون 

 پراكندن راه در پولهایي فرهنگ وزارت سال چند این در شه    دي   يا و ش   شني   آنچ 

 شخصیت ، مولوی حال شرح ، بسطامي بایزید حال شرح:  ریخته بیرون صوفیگری كتابهای

 پولهـایي  از گذشته ، شده چاپ وزارت آن پول با كه كتابهاییست مثنوی منتخبات ، مولوی

 .شده داده آن و باین راه این در كه

. برند مي بکار راهي چنین در و گیرند مي مالیات گردانیده خاموش را زن پیره فلان چراغ

 .كنند مي را خودشان ی ریشه مردم پول با

 شه    داد  نشان بصوفيگري ك  دلاس گي اين بگوي !. كرد ؟ چرا را كار اين بگوي  فرهنگ وزارت

 ..گزارده؟ كه وزارت آن پای زیر را راه این بگوید.. چيست؟ از

 بايه  . كنهيم  داوري بايه   خودمان ما. ب ه  ك  نمي ارد پاسخي. داد نخواه  پاسخ فرهنگ وزارت

 .بفهميم و بين يشيم
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. گهردانيم   ههي  آنها از را ها خان  كشي   بآ ش را آنها مانن هاي و صوفيگري ك ابهاي اين يكسو از باي  ما

   1.شود مي برد  را   ود  ب خواهان دست با دس گا  اين ك  ب انيم شناخ   را فرهنگ وزارت هم يكسو از

  ها  ميكهرد  چهاپ  رواجشهان  براي را ك ابها اينگون  و بود ب خواهي ي لان  فرهنگ وزارت روز آن]

 آن به خواهيهاي  ي بودجه   از نسهان يب  و پرداخ نه   آنهها  بچهاپ  خهود  يفرياخوردگهان  سهپس  نك يا

ههاي آمهوزش و پهرورش و ارشهاد      امروز اين ب خواهي ن   نها ب سهت وزار خانه    .ش  كاس   وزار خان 

ي  را همگهي از بودجه    2دررف شهاي چن ي بكار بس   ش   و  بلك  ب ست سازمانها و ادار  «اسلامي»

 .پردازن  مي شان وزار خان 

.  هو گهويي   را نوشه    سخنان زير« مگر فهم و دانش آزاد نيست؟!.» در بخشي از گف ار نويسن   

 :[ي ب خواهان فرهنگ )مرد  و زن  ( دارد  هم روي سخن با 

آن سع ي و حاف  ك  شما آنهم  هواداري از آنها نشان مي هي  و  ]خوزس ان[ فرهنگآقاي رئيس 

و در انـد   ههـردو آلـوده و بینـاموس بـود    وزارت فرهنگ ك ابهاي ايشان را ب ست نورسان مي هه   

بازی و بیناموسي میزنند. آن باب پنجم گلستانسـت كـه بـا     كتابهای خود آشکاره دم از ساده

آزرم را دریده. چنـین كسـاني    ی هو این شعرهای حافظست كه پرد صد بیشرمي نوشته شده

پـس غیـرت و آزرم كجـا     .. آخر3چه شایسته است كه كتابهاشان بدست جوانان داده شود؟!

 .  فهمید؟!. كار را نمي رفته؟!.. من نمیدانم شماها در خوابید یا بیدار؟!..  نمیدانم چرا زشتي این

انه . از يكسهو پيهاپي     و خيام چن  ب آموزي را درهم آميخ   از اين گذش   همان سع ي و حاف 

خهواري و مسه ي و بيخهودي و بيه ردي ميخواننه  ، و از يكسهو        س ايش باد  ميكنن  و مردم را بااد 

سهراين  و مهردم را به  بيكهاري و  نالهي وامي ارنه  ، و از يكسهو در         بجهان و زن گاني نكوهشهها مهي  

                                                           

 1323يكم ديما  ه دف ر 1

 ه دررفت = هدين 2

 بود. هاگلس ان يكي از ك ابهاي درسي دبيرس ان 30ي  سالهاي ده ه  ا 3
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 سراين .   آن ب آموزي مي ي  ر دربارجاريگري پافشاري نمود  ص ها شع

 يي  آسماني نيست أبخت و دولت بكارداني نيست                            جد ب 

 گر زمين را بآسمان دوزي                                 ن هن ت زياد  از روزي

 است  است                        پيوس   قلم ز نيك و ب  ناسود  زين پيش نشان بودنيها بود

  ق ير  را هر آنچ  بايست ب اد                            غم خوردن و كوشي ن ما بيهود  است

 شاعرانست.  ي زهرآلود آنها   اي از ص ها گف اينها ان كي از بسيار و نمون 

ن ن  راس ست ك  بودنيها بود  ن  راس سهت كه  كوشهي ن    از يكسو پوچ و بيپاست. اي ها   اين گف

... همين سخنان گوا  آشهكاري بكهودني و    بيهود  است. ن  راس ست ك  بخت و دولت بكارداني نيست

 هركسي ك  ميكوش  ن يج  از آن برمي ارد و ههر  : نافهمي آن شاعران ميااش . چيديست بسيار آشكار

ن . سع ي و حاف  و خيام ك  خود با بيكاري و  نالي بسر ك  نميكوش   هي ست و ب بخت ميما كسي

 ان .   اي براي كار خود ساخ   اينها را بهان ان    و با  هي س ي و ب بخ ي روز ميگداردان    برد مي

غیرت آنان را كشتن و خونهاشـان از جـوش   ، آموختن این سخنان بجوانان  از يكسو هم

من نمي انم وزارت فرهنگ يا كسان ديگري ك  پاسهخ   ايهن كارهاينه  چه  پاسهخي      انداختنست. 

 خواهن  داشت؟!..  

 ان . شما را چش   ك  پس از كرد ان    ، و هرچ  كردان    بودان    حاف  و سع ي و خيام هرچ  بود

ر دلههاي جوانهان   ص  سال نادانيهاي آنان را  از  ميگرداني ؟!.. چش   ك  ب آموزيهاي زهرآلودشان را د

ههاي گذشه   را بجوانهان درس     آكني ؟!.. آيا معني فرهنگ اينست ك  ب آموزيهاي سراپا زيان دور  مي

 هاي ديگر نيد چنين ميكنن ؟!..    دهي ؟!.. آيا در  ود 

ها با يك يگر سهخ  رين ناهرد را ميكننه  و ههر مردمهي از جوانهان خلاانهان و         ك   ود  در زماني

آورن  آيا ايهن گمراههي نيسهت كه  شهما بجوانهان درسههاي         ان زيردريايي پ ي  ميچ ربازان و كاركن

   خود زدن نیست؟!.. ی هآیا این تیشه بریشقلن ري و جاريگري مي هي ؟!.. 
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به ر است چشم باز كني  و بجهان نگري !. به ر است بجانفشانيهاي جوانان روسي نگها  كنيه ! دو   

ك روس  اخ ن  و پياپي پيش آم   شهرهاي بسياري را ب ست سال پيش ك  آلمانها با آن سخ ي بخا

صهار  لخسهت ولهيكن بهر     » گرف ن  روسها چكار كردن ؟.. آيا نشس ن  و بخود دله اري داد  گف نه  :   

؟! آيا خود را ب  بيغير هي زد   «بودنيها بود  است» .. آيا نومي ي بخود را  داد  گف ن  : !؟«شيرين دارد

  .؟!.«مت ن وان كرد بسازبا هرك  خصو» گف ن  : 

و جهوان بكوشهش آمهاد      آيا ن ي يم ك  با غيرت و دليري دست بهم دادن  ، و مهرد و زن و پيهر  

كوشش را از  ي  گردي   بكار برخاس ن  ، و با آنهم  شكس ها ك  مي ي ن  نومي ي بخود را  ن اد  رش 

دست نهش ن ؟!.. ن ي يم ك  با دادن هداران هداران كش   دشمن را پس نشان ن  و هنوز هم ميكوشن  

   1ان ؟!.. و از پا ننشس  

اي آزادي خهود را بها خهون مليونهها      ك  در جهان چنين جانفشانيها ميهرود و ههر  هود     در زماني

 اي صوفيگري و خرابا يگري و جاريگري مي هي .  جوانان نگه اري ميكن  شما در ايران بجوانان درسه

ان ازيه . بگوييه  باينهها چه  پاسهخ       ش آنان را كش   خونهاشهان از جهوش مهي   هرشما غيرت و سَ

مي اري ؟!.. چنين انگاري  ك  يك دادگا  بدرگي برپا گرديه   از شهما بهازپرس ميهرود ، و بگوييه  ههر       

این بدی را كه شما بتوده و كشور خود میکنید دشمن با دشمن روا نباید  .پاسخي ك  مي واني 

 2...شمارد. 

 

 

 

 

                                                           

 .ك  هميش  در  اريخ خواه  مان  و درخشي  اس الينگراد را آفري ن  شهر ه براي مثال قهرمانيهاي1

 5ي  پرچم نيم  ماه  شمار ه 2
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 بخش پنجم : گمراهیهای هزار ساله

 در پیرامون صوفیگریـ 1

گوينه  صهوفيگري از ميهان رف ه  و ديگهر جهايي بهراي گف گهو از آن          كساني بما خرد  گرف   مي

باي  دانست صوفيگري اگر رونهق   نخستدانيم. زيرا  دانن  آنچ  را ك  ما مي بازنمان  . ليكن اينان نمي

مهايي دارنه    خود را از دست داد  بيكاار از ميان نرف   و باز در گوش  و كنار كساني با ايهن نهام خودن  

بينهيم كسهان بسهياري در جهواني      بويژ  در بيرون از ايران ك  اينگون  كسان فراوانن . ما هميشه  مهي  

رسن  از فشهار پشهيماني و از    كنن  و سپس چون بسالخوردگي مي بيااكي و ناپاكي از ان از  بيرون مي

يگري را شني   و گمهان  گردن  و چون نام صوف نكوهش درون ايس ادگي ن وانس   در پي پناهگاهي مي

ان ازن . اين چيديست ك  بارها رخ داد  و  ان  خود را ب امن آن مي ي آن در دل خود پرورد  نيك دربار 

 را  بصوفيگري درآم   بودن . ده . در قرنهاي پيشين نيد بسياري از صوفيان از اين مي

از آنان در  ]نظم يا نثر[صوفيان چ  باشن  و چ  نااشن  ك ابهاي بيشمار )پيوس   يا پراكن  ( دوم

هايي ناخوا  چيد خوانن  خوا  دلاني ك  آنها را مي ي زيان است. زيرا ساد  دس هاست و اينها هميش  ماي 

لـي  آموزنـد و بـه سسـتي و تنب    گیرم كه صوفي نشوند باری خوی صوفیان ميگيرنه .   ميفرا

ايهم   چنانك  بارها نوش   پذیرد. گرایند و هر باور و اندیشه كه از پیش در دل دارند رخنه مي مي

اگهر كسهي صهوفي     این خود بدترین زیانست كه در دلها چندین كیش و آیین بهم درآمیـزد. 

 درس ي باش  به ر از اينست ك  صوفيگري را با راههاي ديگر بهم درآميدد.

وفيگري در شرع رواج بسهيار داشه   به آموزيهاي صهوفيان بهمه  جها       چون قرنهاي دراز ص سوم

انه  گف هار و رف هار     اي از زن گاني رنگ صوفيگري پذيرف  . كساني ك  صوفي ناهود   گوش  رسي   و هر

،  اينان نيد آلودگي ياف  . امروز ب  هر چيدي از يادگارهاي قرنهاي گذش   بنگريم از كيشهاي گوناگون
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از همگهي آنهها نشهان صهوفيگري پ يه ار اسهت.        ، هها  از پيش  ، از پن آموزيها ، زن گانياز دس ورهاي 

اينست اگر صوفيان هم از ميان برون  اين زيانها بجاي خود باز خواه  مان  مگر آنك  بچار  بكوشهيم و  

 ي آنها را بكنيم. ريش 

ودن و هميشه  بهيم ايهن    هر ب آموزي  ا از بن بران اخ   نشود از زيان آن ايمهن ن هوان به    چهارم

ي  را بكار ان ازن . صهوفيگري امهروز در سهاي     هست ك  فرياكاراني فرصت نگ  دارن  و روزي دوبار  آن

 د  آبرو و رونق خود را از دست داد  ولهي از كجها كه  فرياكهار به نهادي روزي از      ر كاني ك  شرع خو

 1دل نگردد؟!.. جوانان ساد  ي گمراهي گف گو آغاز نكن  و ماي « ةهالحقيق ةالمجاز قنطر» 

« مهاديگري » ي خودشهان   اين خود داس ان بس شگف ي است ك  چون در غرا آزمن ي يا بگف  

را بها   ي آن پن ارنه  كه  چهار     ي نگراني دانايان خهود غهرا شه   كسهاني همهي      چير  گردي   و ماي 

فرونشين  و برخي از اينان بكهار ههم   را در ميان غربيان رواج باي  داد  ا آزها  صوفيگري باي  كرد و آن

 نگارن . ها در زبانهاي اروپايي در اين بار  مي پرداخ   و ك ابها يا مهنام 

 گفهت :   شمارن  دو سال پيش با مهن چنهين مهي    مردي از آنان ك  خود را دانشمن  و فيلسوف مي

ي غربيهان   ميانه  ي آن رواج صهوفيگري در   كنيه  يگانه  چهار     شما ك  آزمن ي غرا را نكوهش مي» 

مان  ك  دردي را با دردي ب  ري درمان كننه    ي او شگفت اف اد. گف م : اين ب ان مي مرا گف  «. است

خواه  از يكسوي بام پرت شود گرف   از سوي ديگرش پرت نماينه  و چنهين    و يا اينك  اگر كسي مي

 ان . دانن  كاري انجام داد 

غربيان هرگهد چنهين پيشهنهادي را    را ب  بيم ان اخ  . زيرا شود ما  اين نوا ك  ب ينسان نواخ   مي

                                                           

انه    م عيش بود صوفيان ك  را عشق بخ ا  و... اين عاارت  «)آنچ  جاي حقيقت نشس  ( پلي است ب  سوي حقيقت مجاز» ه 1

انه  و پهس از    د عنوان كرد  ، عشقاازي با جوانان خوبروي را راهي )پلي( براي عشق بخ ا وانمود  رسواييها از خود بيادگار گدار

مها رواجهي  هاز  در دسه گا       56بينير نويسن   گويا درست درآمه   زيهرا پهس از جناشههاي سهال       اين  وانن  گدارد. اين پيش

 بينيم.  صوفيگري در ايران مي

رد. صهوفيان و  اي نكه  اين را نيد بيفداييم ك  با اينهم  ما از آن ناخشنوديم ك  در سالهاي اخير دولت با ايشان رف هار بافرهنگانه   

ان  كه  به  آسهاني پهي به  بيراههي        دروني ديگر پيروان كيشها با سخنان خردپذير ب  را  آين . زيرا نود در س  ايشان مردم ساد 

 راهشان خواهن  برد.
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ولي از اينسوي چه    1نخواهن  پذيرفت و اين هيچگا  نخواه  بود ك  صوفيگري در غرا رواجي گيرد.

بازي در شرع باش . چ  بسا اين گف گو را از بهر همان ن يج  بميهان   ي بازگشت صوفي بسا گف گو ماي 

خواهند یک ناروایي را در شرق رواج دهند بیش  ایم همینکه مي هما همیشه دیدآورد  باشن ! 

از این نمیکنند كه كساني را در غرب وادارند یک كتابي در آن زمینـه بنگـارد و یـا چنـد     

مغزانـي در   گاتاری در اینجا و آنجا براند و همینکه این انجام گرفت بیکبار در شرق سـبک 

پردازند كه تو گـویي از   راه آن چیز بکوشش ميجهند و در  این گوشه و آن گوشه بیرون مي

در اين دو قرن ص  ناروا بهمين را  در شرع رواج گرف   و ما بيم داريهم   .اند ی كار بوده سالها آماده

 را  باش . نوازن  هم از اين ي رواج صوفيگري در غرا مي نوايي ك  در زمين 

هیچ نشاني از آنها بازنماند تـا روزی  كن گردد و  ما برآنیم كه این آلودگیها بیکبار ریشه

 آوريم. اينست بسس ي آنها بسن   نكرد  پياپي  يش  بر آنها فرود مي .دستاویز بیگانگان باشد

انه  در   هاي ديگري مانن  ايشان ك  از شرع برخاسه    كساني بسيار خشنودن  ك  صوفيان و دس  

ي  نويسهن  و ايهن را مايه     ن كرد  س ايشهها مهي  ان  و در ك ابهاي اروپايي ياد ايشا جهان ناماردار ش  

جهوييم و نكهوهش    ها بيداري مهي  شناسن  و چون ما در پيمان هميش  از اين دس   سرفرازي شرع مي

 ي ما و ديگران پي ا ش  . كنن  و اين يكي از كشاكشهاست ك  از نخست ميان  نويسيم از ما گل  مي مي

از بد جدا گرداند و این از درمانـدگي و زبـوني   ای خودش باید نیک  هر تودهما ميگوييم : 

مها نيهد بايه  خودمهان صهوفيان و       .یک مردم است كه همیشه گوش بدهان بیگانگـان دارنـد  

ي سرفرازي ما بشمار هس ن   هاي ديگر را سنجي   و اين ب انيم آيا سودمن  بودن  يا ن ؟ آيا ماي  دس  

 هان بيگانگان گماريم. زيرا از كجا ك  آنهان بها مها از در    يا ن ؟... اين از ب  رين نادانيهاست ك  گوش ب

                                                           

  در غهرا گهوا   هها و فرونشس ن بخهود آن  و مانن  اينها هيپيگري كيشها و دبس انهايي همچون نيهيليدم ، آنارشيدم ، ه پي ايش1

اي در غرا و دس گاههاي اق صادي و قضهايي و آموزشهي در آنجها بها ازآنر مها       روشن ر بگوييم : ساخ ار ان يش  اين سخن است.

 پاين . پي اين  ديري هم نمي ج ايي بسيار دارد و اگر چنين گمراهيهايي در آنجا مي
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ب خواهي نااشن  و اين كارها از روي فريب و نيرنگ نااش ؟!.. از كجا آنان ب وانن  براس ي نيهك از به    

 بازشناسن ؟!..

مشهت گمهرا   ااهكهار     دو چيد است در برابر ما : يكي اينك  صوفيان و ماننه گان ايشهان را يهك   

از ايشان بازمان   هم  را نابود سازيم و خود را  كوشهش و سهرفرازي و مردانگهي پهيش      شناخ   آنچ 

ي درمانه گي و زبهوني    گيريم ديگري آنك  بس ايشهاي بيگانگان از صوفيان دلخوش كرد  همار  آلود 

 باشيم ه بگويي  ك اميكي از اين دو بخردان  است؟..

را   زنن  ما گامها در اين اگر ديگران لافش را مي ما را دلاس گي بسرفرازي شرع بيش از ديگرانست.

 ي سرفرازي شرقيان باش  و ما از آن نكوهش نماييم؟!.. ايم. پس چگون   وان  بود ك  چيدي ماي  برداش  

پيماييم. مگر ما ناوديم  دارن  و ما دانس   و سنجي   را  مي آنچ  هست ديگران نادانس   گام برمي

را  از  نموديم؟!.. ما ناهوديم كه  پيهاپي نهام      اكمرد ايراني نوش يم و ياد آنآنهم  س ايش از زردشت پ

ي  ال ين لغرايي و شا  منصور و ديگران را برديم؟!.. چ  جه ايي ميانه    ال ين خوارزمشا  و شمس جلال

 !..ان ؟ ان  و جد نام نشاني باز نگدارد  اينان با صوفيان ندد ما  وان  بود؟!.. ن  اينست ك  همگي مرد 

ي اروپايي نام حسهين پسهر منصهور     همينك  در يك مهنام شما بايني  كار زبوني بكجا كشي   

پردازنه  و بيه رنگ ازو يهك فيلسهوف بدرگهي       شود كساني بي رنگ بجس جوي حال او مهي  برد  مي

  1آورن . درمي

بك ابههاي او  نويسن  بي رنگ كساني رو  همينك  چن   ن از شرقشناسان س ايش از ناصرخسرو مي

منصهور داسه انش در    ان يشهن  حسهينر   هيچ نمي 2كنن . آورن  و آنها را بچاپ رساني   پراكن   مي مي

ان يشي بود  و ناصرخسرو را ناداني اين بس  مردي سراپا سالوس و سراپا كج  اريخها آورد  ش   و يك

                                                           

ر  حسهين  بهود بها ايهن عنهوان كه       «نارد با امپرياليسم» و  كساني از ايرانيان ك  مرامشان ض يت با دين گوا  اين سخن آنك ه 1

 ي  اليغات مرام خود نمودن .  قهرمان نارد با دين ساخ   سرگذش ش را مايازو يك ي دليري بود   مرد آزاد  منصور

بچهاپ  المسافرين و وج  دينست ك  سهر اپا سهخنان يهاو  و بيجاسهت ولهي آنهها را بها سه ايش بسهيار           مقصود ك ابهاي زاد ه2

 )پ(ان . رساني  
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مراههي و نادانيسهت. ايهن    كوشهي  و ك ابههاي او سهر اپا گ    ك  در ايران ب  پيشرفت كهار بالنيهان مهي   

 ر ك  چشم دارن  ما نيد در اين خاميها همچون ايشان باشيم و ما نيد هميش  گوش به هانهاي   شگفت

 ديگران داش   باشيم!

دارن  اينك  ما بهيش از همه  بها خردهها كهار       جهت چهارم ك  ما را ب ناال كردن صوفيگري وامي

كوشيم ك  آنها را ب كان آوريم و چون صوفيگري گذش   از آنك  آيين زن گاني و رف هار و   داريم و همي

رو )مسه قيم(  كردار شرقيان را آلود  نمود  آسياهايي نيد بر خردها رساني   و اين آسياها چون از روبه 

شهود اينسهت نهاگديريم از پايه  و بنيهاد       ناود  با از ميان رفه ن صهوفيگري و صهوفيان برداشه   نمهي     

ي  چهار  بين يشهيم بعاهارت به هر بايه  همه        آسـی  خردهـا  صوفيگري گف گو بميهان آورد  بهآن   

 1 ر و روشن ر نشان ب هيم  ا خردها بجاي خود بازآي . بيخرديهاي صوفيان را هرچ  گشاد 

 

 هگذشت بازمانده از بدآموزیهایزیان ـ 2

ك  قرنها پيش از ايهن   خود آنان نكوهشي ن اريم كساني ما را با خود گذش گان كاري نيست و بر

ان  و نيك و ب  ايشان با خ ا اف اد  چ  جاي آنست ما بس ايش يا نكوهش از آنان برخيهديم.    درگذش  

در پیرامون سخنانیست كه از ایشان بازمانده و پردازیم و این گاتگوها  ما هرگز بکسان نمي

زاید همین كار مـا را بـاین    هاست از اینها چون زیان ميذروی كاغ امروز بر سر زبانها و یا بر

هاي ديگهري كه  از قرنههاي پيشهين      داس ان دلها با دس ورها و پن ها و گف   گاتگو واداشته است.

و ك  در آن باش  و  ا آبگير از آن پاك كرد  نشود هرچه   بگير است با لجن و آا ب بآبازمان   داس ان 

 آا پاكيد  روي آن آي  بوي ب  خواه  گرفت.

كه چیزهای نادرستي  كسيها يا پن ارهايي چون در دلي جا گرفت آن را آزاد نگدارد و  ان يش 

                                                           

 (403101ه )1
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باورهای را بیاد خود سپرده و بدانها گرویده پس از آن هرچه بشنود و بیاد خود سپارد با آن 

كه دارد در دل جا  ای نادرست بهم خواهد درآمیخت و هیچگاه سخني یا دانشي را بسادگي

مگر دل از آنها پيراي  و هم  را بيكاار بيرون سازد و با چنهين كاريسهت كه     دادن نخواهد توانست 

 1گيرد.موزد يا دس وري را فراا وان  آزادان  دانشي را بي مي

 

 و اكنون و آینده ما راستگذشته دیگران را بوده ـ 3

هايي ك  گرياانگير كسان بسياري ش   اينست ك  بگذشه   ارج بيشه ر ميگدارنه  و     بيني از كو ا 

 ردازن  و پرواي اكنون و آين   كم ر ميكنن .پ مي هم  بآن

آميهد از   نگرنه  و سهخنان گدافه     ديگري مي ي عاميانست ك  بدمانهاي پيشين با دي   ي اين شيو 

ا و خوشيهاي آن زمانها گوين  و مردان گذش   را روز بروز بدرگ ر گردانن  و كارهاي نيارس ني فراوانيه

را ك  از آن زمانها گف   شود بآساني باور نماين . كساني از آنهان   و بيرون از آيين لايعت معجدات[ =]

زمهان خهود بگله     چنين پن ارن  جهان روز بروز ب  ر گرديه   و همهوار  گذشه   را آرزو نماينه  و از     

زمهاني رخ   پردازن . كساني نيد پن ارن  داس انهاي بدرگي ك  در زمانهاي پيشين رخ داد  ديگر در هيچ

 ديگر نخواهن  برخاست.ان    نخواه  داد و مردان بنامي ك  برخاس 

گمراههي عاميهان را در ايهن زمينه  نيهك شناسهي  ك ابههايي را كه           ي شما اگر ميخواهي  ان از 

ان   و كارهاي او را يكايك بازنمود ان    اسكن ر يوناني در زمان خود او و يا ان كي دير ر نگاش  ي دربار 

شناسن  و  بخواني  و او را و كارهايش را چنانك  بود  بشناسي  و سپس او را با اسكن ري ك  عاميان مي

 ست.كارهايي ك  ازو ياد ميكنن  بسنجش گداري   ا ب اني  ج ايي از كجا  ا بكجا

اف ادگهان و   اين شهيو  از عاميهان چنه ان شهگفت نيسهت. شهگفت آنسهت كه  اناهوهي از پهيش          

                                                           

 (404232ه )1
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 شمارن . اينان ههم  گدارن  و آين   را بهيچ نمي بگذش   ارج نمي دبرجس گان اين باورها را مي ارن  و ج

آنهان ديگهر   ماننه   انه     ن ارن  آنچ  در گذش   رو داد  ديگر رو نخواه  داد و مرداني ك  برخاسه  پ مي

 نخواه  برخاست.

ان بهس بدرگهي از آن   يه بيني است و خرد و دانش از آنها بيهدار ميااشه . وانگها  ز    اينها هم  كو ا 

 برميخيدد.

جهان چنانك  گذش   را داش   آين   را نيد خواه  داشت. داس انهاي بدرگي ك  رو داد  و مهردان  

 خواه  بود.ان  مانن  آنها در آين   هم  بنامي ك  برخاس  

جهان پير نش  . آيين خ ا ديگر نگش  .  اريخ نايس اد . دس گا  آفهرينش بسهيار بدرگ هر از ايهن     

 پن ارهاي عاميان  است.

روزي بود ك  كساني آغاز و انجام جهان را نشان دادن ي. گذشه   را هشهت ههدار سهال شهمرد       

يپا ن وان گداشت. جهان ص هدار سال بر آين   را كم ر از آن پن اش ن ي. امروز ارجي باين پن ارهاي ب

 دانشها هرچ  پيش رف   بدرگي جهان روشن ر گردي  . 1پا بود  و در آين   هم خواه  بود.

زنه گاني آينه   ارجهش بيشه ر و شهكوهش فدون هر        ي گذش   و آين   هم  يكسانست. ليكن از دي  

انه  و از    هر شه     و آدميان بر لايعهت چيهر    ر و پرشكوه ر گردي    ميااش . زيرا جهان زمان بدمان آراس  

يابن . دانشهايي ك  امهروز در دسهت اسهت و بسهياري از رازههاي لايعهت        هاي خ ايي بيش ر بهر  مي داد 

آدميهان هرچه  فدون هر     ي  شكو  و آراس گي زن گي افدايه  و بههر   بر اگر از راهش بکار رودبيرون اف اد  

 گردد.

اين سخن ن  راست است و بيشي «. ها روزبروز بيش ر ميگرددخرد» همچون ديگران نميگويم : 

: دانشهها روز بهروز فدون هر ، و  وانهايي آدميهان بيشه ر         و كمي خردها داس ان ديگري دارد. ميگويم

افداي . اينها چيدهاييست ك  ارج اين زمان و آين   را بيش ر  آراس گي و آبادي مي ميگردد و جهان بر

                                                           

  بيليون سال مي ان . ان كي كم ر از چهارد را گي ي عمر ، ه دانش امروز 1
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 گذش   را به ر و پرارج ر شناسن ؟!..  1 وانن  اينها را نادي   گيرن  و بخير  ميگردان . كساني چگون 

گذش   و رف   ان    و آنگا  گذش   ديگران را بود  و اكنون و آين   ما راست. گذش گان هرچ  كرد

باشهيم و مياايه  كهاري     باشيم. ولي اكنون و آين   را ما پاسخ   مهي  آن نمي مسئول[ =]و ما پاسخ  

 كنيم ك  زمان خود را فيروز و درخشان گردانيم.

زندگاني راه را ماند. در راه همیشه باید زیر پا را پایید و چشـم بسـوی پـیش داشـت.     

 كه رو بسوی پس دارند از راه بازمانند و لگدمال دیگران گردند. كساني

آینـده را داشـت و گذشـته را     ی در زندگاني نیز همیشه باید اكنون را پایید و اندیشه

 بهره خواهند بود. كه نچنین كنند از پیشرفت و رستگاری بي بتاریخ بازگزاشت. كساني

چون گذشته است باید آن را پشت سـر  ، اند  یک توده اگر هم روزگار درخشاني گزارده

دازند اندازند و از آن بنزمایش آموختن و دل نیرومند داشتن بسنده كنند و بکار زندگاني پر

 2.نسازند و از آینده ناآگاه نمانند سرگرمي ی مایهو هیچگاه آن را 

فیروز و درخشانست كه میگوییم باید بگزارند و بنن نپردازنـد ،   ی گذشته ی این درباره

چه رسد بننکه كساني بنام كارهـای   هایي كه سراپا زبوني و تاریکي بوده! چه رسد بگذشته

انـد   انـد و رفتـه   بنام مرداني كه صدها سـال پـیش آمـده   گذشته با هم كشاكش نمایند و 

 ی ای نادانیها و آلودگیهای زمانهای گذشته را مایه بندی برخیزند! چه رسد بننکه توده بدسته

 سرگرمي گرفته از زمان خود بیکبار ناآگاه مانند!

                                                           

 ه بخير  = گس اخان  1

ي درخشهان و امپرا هوري   هها    دوس ي ارج و معناي ديگري يافت. ايناود سهخن از گذشه   مشرول  ميهن و ميهن جناشه در 2

 ، ن اشه ن   را كساني هم دست داش ن  ك  پرواي راس ي و  هاريخ  كاراف اد. ليكن چون در اين  را خوش مي بسيارين ران ايران 

بدبهان   اش گرداني ن . چنان سخناني كرد  جنب و جوشها نمود  ب   عصب آلود  بلك  مرزناشناسيها  ن رويهادر چنان جس اري 

« سهرگرمي  »ي  رويه   و ي بررسيهاي  اريخي بيرون آم  از روي جس ار اين . ن يج  آنك  و دهان ب هان گردي  اف اد مردم عادي

 اين يك نمون  از آن گون  گمراهيهاييست كه  نويسهن      .ان  نامي   اش«گرايي باس ان» آن جنب و جوشهاست ك  . بخود گرفت

 نماي . اش خوان   زيانمن يش را آشكار مي«ي سرگرمي ماي » 
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و پس از آن هستم كه امروز  1و بیاد نادانیها و آلودگیهای زمان مغول میسنو مي اینها را

سرها همه بننها گرم است. بیاد كساني هستم كه از بیخردی یا از بدخواهي همـواره آنهـا را   

 سازند و نمیگزارند فراموش گردد و از میان برخیزد. تازه مي

از بدترین زیانکاریهاست كه مردم امروز ارج زمان خود را ندانند و فرصتي را كه بـرای  

یکي پیش آمده غنیمت نشمارند. امروز در ایـن روزگـار فیـروز اسـت كـه      كوشش در راه ن

 ی درخشاني گزاشت. در این زمـان گرامیسـت كـه میتـوان بچـاره      ی توان بنیاد آینده مي

 دردهای كهن چندین صدساله پرداخت.

بیخرد آن كساني كه همه با گذشته سرگرمند و زیان كار خود را نمیداننـد. بیخـرد آن   

ندارند دیگر مانند ایشان نخواهد پ مي نگرند و دیگری مي ی گذشتگان با دیده كساني كه در

 برخاست.

*** 

ما چنهين   نپن اري  ك  ما ميخواهيم كسي  اريخ نخوان  و داس ان و سرگذشت گذش گان را ن ان .

تاریخ  نماييم و آرزومن يم مردم بآن پردازن . خواس ي را نمي اريم و بلك  هموار  هواداري از  اريخ مي

سـرگرمي   ی یـه ما مدهای گذشته را دانستن جز از آنست كه كساني آنها رااخواندن و پیش

 سازند و از زمان خود و از آینده ناآگاه مانند.
                                                           

ي پهنجم  ها    بود  است. از سه    هاي سوم و چهارم س  ي درخشاني بما نشان مي ه  ك   ه  اريخ ايران پس از اسلام يك دور 1

  .يرا پوسهان  مسهلمانان ههاي  باوردر ايران يك رش   ب آموزيهايي رواج يافت ك   ار و پود  ،ي هف م ندديك ب  دو س    آغاز س  

ههاي  هاريخ ايرانسهت.      رين دور  انجامي  از  ير  ن كشورفرمانروايي ايشان در اي وبرابر مغولان  در يانزبوني ايران اين دور  ك  ب 

در اين دور  خردها پست و ب آموزيها هرچ  بيش ر گردي . شاعران بس فدون ر گردي ن  و ايشهان به آموزيهاي جه ا جه ا را در     

)يكهي دو سه      دور نسان زيان آنها را د  چن ان ساخ ن . ايهن  شعرهاي شيوايشان بهم درآميخ   بگوشها و دلها رساني ن . ب ي

ي ج اييست. مها   اي روزگار زبوني ايرانيان و خود دور  ها و گرف اريهاي ان يش  ي ان يش  از دي   (نمغولاچيرگي پيش و پس از 

در  در ايهن روزگهار  ايي است ك  ناميم و هنگامي ك  از آلودگيهاي مغول سخن ميرانيم خواس مان همانه ي مغول مي دور  اين را

ي آنها را در چن ين جا نيك بازنمود  است. خواننه گان بهراي    نويسن   اين آلودگيها و ريش  و  اريخچ  ايران رواج گرف   است.

 را بخوانن . صوفيگرييا   اريخ و پن هايش وانن  ك ابهاي  نمون  مي
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اگر اينان  اريخ خوانن  نيك دانن  ك  جهان هميش  بيك آيين بهود  ، و آنچه  در يهك قهرن رخ     

 داد  قرنهاي ديگر از مانن هاي آن  هي ناود .

ای كه ارج زمان خود و مردان زمان خـود را نشـناخت و همیشـه     هر تودهنيك دانن  ك  

 بگذشته و بگذشتگان پرداخت بزیانهای بسیار بزرگي دچار آمد.

هر زماني كوششهایي درباید. در جهان هیچ نبوده كه مردمي با تـاریخ  ه بنيك دانن  كه   

آمیـز   ز مردان گذشته و ستایشهای گزافهای با گاتگو ا خود زنده مانند. هیچ نبوده كه توده

 ایشان بجایي رسند. ی درباره

درد او كوشید و هرگز از گاتگو از پزشکان دیرین  ی كه بیمار است باید بچاره یک كسي

 پزشکي سودی در دست نخواهد بود. ی و تاریخچه

*** 

روي ماسهت ، و   پرشور و پر كهاني در پهيش   ي دوبار  ميگويم : جهان باينجا ك  رسي   يك آين  

این بدترین زیانکاریست كه ما از آن ناآگاه باشیم و بنن نپـردازیم و خـود را بـا نادانیهـای     

 گذشتگان سرگرم سازیم. چنین كاری بسود دشمنان ماست.

باید كه همـه را   هر دو را میدارد و ما را مي کتاری ی درخشان و گذشته ی شرق گذشته

 1اندازیم و بکار و زمان خود پردازیم.پشت سر 

 

 

 

                                                           

 (502056ه )1
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 بخش ششم : كتابهای كهن و بایاهای ما

 با كتابهای تاریخي خود چه رفتاری پیش گیریم؟!ـ 1

السير را يكي از به هرين ك ابههاي  هاريخي     يسن  : كساني ك اا حايبنو مي آقاي نيري از سمنان

ان  ك  ميگوين   اريخ مذكور در ايهران ماننه  و    ي آن  وصيف قايل ش   شمارن  بلك  چن ان دربار  يم

 شما چيست؟..  ي همالي ن ارد آيا عقي  

السع ين و ماننه    گدي   و مطلع ال واريخ و  اريخ الصفا و ناسخ ةهالسير را با روض بيميگوييم : اگر حا

آنها بيشي  ي هم  السير از هم  به ر است. زيرا در شمردن خان انهاي پادشاهي بر اينها بسنجي  حايب

دارد وانگا  داس ان شا  اسماعيل را ك  همدمان بود  نيك نوش   است. ولهي اگهر بخواهنه  بگوينه  از     

اي درخور پذيرف ن نخواه    اريخنگاري و شرلهاي آن نيد ك اا بسيار نيكي است چنين گف   ي دي  

م در ايهن رشه    اريخههاي    بود. زيرا معنايي ك  ما براي  اريخنگاري نگاش يم و شرلهايي ك  شمردي

كه    ان  و كسهاني  فارسي نابود است. اين  اريخنگاران بيش از هم  بس ايشگري و چاپلوسي ميپرداخ  

انه .   را از نگه اران آن ج ا نگرف ه   ان . دشمنان ايران درپي نيك و ب  و درست و نادرست باشن  ناود 

عيل سهاماني و يعقهوا ليهث و    اابقاخان را با اسهم ان .  يمور و هلاكو و  س م را از دادگري باز نشناخ  

انه . از   دي   دي   ان . دوست و دشمن و خودي و بيگان  هم  را بيك رش   كشي   محمود غدنوي بيك

 اينگون  ايرادها چن انست ك  بآساني شمرد  نشود.

آنهها سهن    از كارهايي ك  باي  انجام داد پيراس ن اين رش   از ك ابههاي  هاريخي اسهت. از يكسهو     

لفهان از  ؤي نگارش آنهها و آلودگيههايي كه  م     اريخي بشمار است و ما نياز بآنها داريم و از يكسو شيو 

چنانست ك  نمي وان در برابر آنها خهاموش مانه  و بشهكياائي گراييه . اگهر كسهي       ان    خود نشان داد
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ا خوانه   و نيهك در   شرف ال ين يددي و مطلع السع ين سمرقن ي و جهانگشاي جويني ر ي ظفرنام 

كاريها از خهود   و چ  ننگينان    لفان زبوني و پس ي را  ا بكجا رسان ؤآنها ان يش  بكار برد  مي ان  ك  م

در ان    ك  گف گو از كش ار بيگناهان و ويراني شهرها و  اراج آباديها بميان آورد ان . در جايي نشان داد 

مهور نه   نهها دلسهوزي از خهود نشهان نه اد  و افسهوس         برابر چنان س مگريهاي چنگيد و هلاكو و  ي

ههايي از قهرآن و    چنگيد و هولاكو و  يمور را در آن كارها دادگر و نيكوكار نشان داد  و آيه  ان    نخورد

 رين فرومايگيست ك  درن گان خونخواري  ان . اين زشت عاار هايي از ح يث و شعر بسخن خود افدود 

هها زننه  و كسهاني از مهردم آن كشهور       بيگناهان را ريدن  و آ ش بخان  بكشوري  ازن  و در آنجا خون

بشس ن گناههاي ايشان و پاك كردن دامنهايشان كوشن . چنين سياهكاريها درخور بخشايش نيست. 

ایـن گونـه نگارشـها را از     ]تر[باید هرچه زودخ ا آنان را نخواه  آمرزي  و ما نيد نااي  بيامرزيم. 

نسان كه از هر یک آنچه تاریخ و داستانست جدا كرده بازمانـده را نـابود   میان برداریم. بدی

 بسیاری از كتابها بکار بست.  ی گردانیم. باید این را درباره

السع ين و جهانگشاي جويني و  اريخ وصهاف   ظفرنام  و مطلع ي الصفا بان از ةهالسير و روض حايب

 نيست.و مانن  اينها آلود  نيست ليكن بيكاار پاك هم 

پيراسه ن اينهها    ي يابيم اينها را يادآوري ميكنيم  ا كساني خود را آماد  ما هر زمان ك  فرصت مي

 1سازن .

سازند. آنان را چه بهتر  خود را در كارهای بیهوده هدر مي ی صدها جوانان هوش و جربزه

پيراس   شود هم برخي از اين ك ابها چنانست ك  اگر  كه در این كارهای بسیار سودمند بکوشند.

 كمي بچاپ ميرس . هدين [ =]خوان نش آسان ميشود و هم از بدرگيش ميكاه  و با دررفت

                                                           

دري و ديگهري  ي نها  محمه ي ملايهري ، يكهي در     و كه  شهادروانان نقهوي پاكاهاز     ي اين يادآوري و درخواس ها بهود  ه ن يج 1

ي ارج اري همچون ايران است ، پيراس ن  و بدبان ساد  درآوردن . كسهروي نيهد    چنانك  درخور  اريخ  ود ي حدين را  سفرنام 

 چاپ ش   است. د ك   اكنون چن  بارورپ ي  آ 1324را در  بر آنها افدود و ك اا نادرشا اي   ديااچ
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و ساد  و آساني پ ي  آيه    كمان  و ك اا كوچ اگر  اريخ وصاف را بپيراين  يك هش م آن باز نمي

 خواني خري ار و خواس ار آن باش . ك  هر  اريخ

يك بخش بهدرگ  ان    نها چون آغاز  اريخ را از آدم و حوا گرف الصفا و مانن  آةهالسير و روض حايب

ارج درآيه .   كاينست اگر آنها را بپيراين  بسيار كوچه  .آنها ارج  اريخي ن ارد ك  باي  بيكاار كنار نهاد

باشد. آنچـه از   لف و آن نزدیکیها ميؤهر تاریخي بیشتر از رهگذر پیشامدهای زمان خود م

 چندان ارجي ندارد.اند  هكتابهای دیگر برداشت

اينست در پيراس ن اينها باي  آن بخشهاي بيهود  را بيكاار كنار نهاد و از بخشهاي ديگر نيد  نهها  

 و  اريخ بسن   كرد  از چيدهاي ديگر بيكاار چشم پوشي . 1ب اس ان

ما اگر بخواهیم خود را از آلودگیهای زمان مغول و ترك دور نگهـداریم بایـد باینگونـه    

 2رها پردازیم.كا

 

 التواریخ سنجش ناسخـ 2

 «.ال واريخ چ  ميفرمائي  ي ناسخ دربار » گر از اهواز پرسي   :  آقاي محم حسن شيش 

ال واريخ است باي  گفت جل هاي يكم و دوم آن درخور هيچ  : اگر مقصود ارج  اريخي ناسخ پاسخ

پيمايه  راسه ي را ههم     آن را نمهي  يمودنه  امهروز كسهي   پ مهي  ارجي نيست. آن را   اريخ ك  آن زمان

انه    آميد بست. اگرچ  در را  كنوني ك  براي  اريخ باز كهرد   ي گداف  نمي وان دل بآن گف ارهاي بيپاي 

 آي  با اينهم  بسيار به ر و بپذيرف ن بسيار ندديك ر است. نيد گاهي پاي گداف  بميان مي

كه  در  وريهت و انجيهل و شهاهنام  و     داس انهايي ك  سپهر در اين دو جل  نوشه   سخنانيسهت   

                                                           

. خواننه گان  باشه   ميافسان   نامشي پن ار است  ه داس ان يك رش   پيشام هاي راست را گوين . آنك  راست نيست و زايي  1

را كه  از نوشه ارهاي   «  هاريخ و پنه هايش  »براي آنك  ب انن  يك  اريخ درست چ  شرلهايي دارد ،  وانن  بخش نخست ك اا 

 كسروي فراهم آم   بخوانن .

 (410026ه )2
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 ان . اينگون  ك ابها بود  و پيش از آن كسان بسياري آنها را نوش   بود 

ههايش را ن هوان    ي گف   ولي هم بد نیست جل هايي ك  از پيشام هاي آغاز اسلام سخن ميران  

ود را گهم  پذيرفت. بويژ  در موضوعهايي كه  بكشهاكش شهيعي و سهني ار اهاط دارد و  هاريخ را  خه       

 باش . ارج مي سازد. جل هايي ك  پسر سپهر نگاش   بسيار كم مي

جل  قاجاري ك  خود سپهر پرداخ   سودمن  رين بخش ناسخ ميااش . چنهين پي اسهت آن را از   

يي ك  از آغاز پادشاهي قاجاريان در دربار گرد آم   بود  پ يه  آورد  اسهت. بهرحهال از    ها   روي نوش

سه اييها كه  نمهود  شه   چشمپوشهي       زمان قاجاريست و اگر از چاپلوسيها و گداف به رين  اريخهاي 

 باش . كنيم درخور اع ماد نيد مي

اي را براي نگارش  سپهر يكي از به رين نويسن گان زمان قاجاريست و در اين ك ابهاي خود شيو 

نوشه  . ولهي    يدناال نمود  ك  پسن ي   و نيكوست. در آن زمهان كسهي بهاين سهادگي و روانهي نمه      

شمارن  بويژ  از  چاپلوسيهايي ك  بكار برد  از ارج ك اا بسيار ميكاه . كساني اين پس يها را گنا  نمي

چاپلوسـي از  سپهر ك  شاعر نيد بود  و شاعران چاپلوسي را ابدار كار خود دارن . ولهي بايه  دانسهت    

تر میگـردد. بـر هـیچ    زشتترین گناهان است و چون در تاریخ آن را بکار برند هرچه زشـت 

 1تاریخنگاری این گناه را نباید بخشود.

 

 ی كتاب نادرشاه دربارهـ 3

در زمان مغول در ايران ، در ميهان ديگهر گرف اريهها ، يكهي ههم ايهن گرف هاري پيه ا شه   كه            

كردنه .   خواس ن  چيدي نويسن  معنيها را بكنار گدارد  بها سهخن بهازي مهي     نويسن گان هرگا  ك  مي

و ماننه   « ردالعجد الهي الصه ر   »و «  رصيع »و «  جناس »ي بسيار بكار بُرد   عربي نافهمي   هاي واژ 

دارد در برخي كسهان بهيش از    ساخ ن . اين بازي كردن با سخن ك  داس ان بسيار درازي مي اينها مي

                                                           

 (305322ه )1



 احم  كسروي  اكنون و آين   ما راست

112 

 

 ي ديوانگي داش   است. ان از  بود  و روي 

بود . اين مرد ك  منشي نادرشا  بود  و دو ك هاا ،  خان اس رآبادي  يكي از آن كسان ميرزا مه ي

آور  در  اريخ آن پادشا  نوش   ، افسوس« ي نادري درُ » و ديگري بنام « جهانگشاي نادري» يكي بنام 

را  اريخ رسمي نادرشا  شناخت سهخناازي    وان آن  است ك  گرف ار اين درد بود . در جهانگشا ك  مي

 ار كاس   است و در بسيار جاها معنيها قرباني اين سخناازي گردي  .اين مرد از ارج آن ك اا بسي

ي نادري كار بيكاار ب يوانگي انجامي  . كساني ك  آن ك اا را بخوانن  بيگمان خواهن  بود  درُ  در

 خان بهنگام نوش ن آن مغد درس ي ن اش   است. ك  ميرزا مه ي

بان آلود  نوش   ش   از سن هاي  اريخي ايرانست و بهر حال از آنجا ك  اينگون  ك ابها ك  با اين ز

آنها را ن وان نادي   انگاشت و ب ور ان اخت   يكي از كارهايي ك  باي  بود آنسهت كه  كسهاني آنهها را     

بگيرن  و نيك بخوانن  و معنيهايي را ك  در آنهاسهت و  هاريخ اسهت بها زبهان سهاد  بنويسهن  ، و يها         

هاي بيمعني ج ا گردانن . يك جمل  بگويم : آنها را از آلودگي پاك  جمل  دار آنها را از هاي معني جمل 

من ي انجام گرف   و هم آنها با ب يها در گردش نااش . از اينرو آقاي نقوي  سازن  ك  ب ينسان هم بهر 

را پاك گردانيه   و ايهن دف هر را كه  در اينجها بچهاپ        ]ي[ي نادر پاكااز ك  در فردوس خراسانن  درُ 

 1 رس  پ ي  آورد  است. مي

 

 چه سودی در تاریخ خواندن هست؟ـ 4

ف حهي نهامي از ههواداران     ، در آغاز سال پنجم پيمهان ]

پيمان از بن رشا  سودهايي براي  اريخ خوان ن نوشه    

 [چنين آم   : سپسك  در پيمان چاپ ش   و 

چون آقاي ف حي از هواداران پيمان هس ن  و اين گف ارشان از نگارشهاي پيمان بركنار نيست آن 

                                                           

 ي ك اا نادرشا  ه از ديااچ 1
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 هاي ايشان بيفداييم : گف   باي  چن  سطري بر  را چاپ كرديم ولي مي

تاریخ خواندن و از نیک و بد گذشتگان آگاه شدن و از آنها پند آموختن كه نخست اينك  

سرگرمي  ی چیز دیگر است و بگذشته پرداختن و آن را مایهخواست ما و آقای فتحي است 

 ايم. اين دو ج ايي گداشت چنانك  در جاي ديگري آن را بازنمود  ي . باي  ميان 1ساختن چیز دیگر

دوم اينك   اريخ ايران از قرنها باينسو كار داوري را از دست داد  و ما در ميهان ك ابههاي فارسهي    

م داوري داد پي ا نميكنيم و چون خواست ما گف گو از آن ك ابهها نيسهت   يك  اريخي ك  ب وان بآن نا

 ريم :ذ نها بيك دليل بسن   كرد  درميگ

محمه    م  گناهكار  نها سلطانادر آن پيش، م  دلگ از مغول ك  آقاي ف حي از آن ياد كرد  اپيش

ليكن گناهكاران ديگهر   خوارزمشا  ناود . آري او گناهكار است و هميش  باي  نامش با ي آورد  شود.

مهردي كه     شناسن . هست يهك  ان  ك  چون  اريخ ب اوري نپرداخ   مردم آنان را نمي نيد فراوان بود 

سرپرسهت   خودش چون آم ن مغول را بخراسان و عراع شني   زنهان و فرزنه ان خهود را بهي     ي بگف  

 ي ان  همه   ري رسي    لان بگدارد  و شاان  با چن   ن از بيرگان ديگري بگريخ   ك  سپس چون مغو

اين كار زشت را در ك هابش نوشه       ان  ، و از بس بيرگ و ب نهاد بود  خان ان او را از دم  يغ گذراني  

است و چنين كسي كه  هميشه  بايه  نهامش باه ي يهاد شهود كسهاني او را از بدرگهان و پيشهوايان           

 2دهن .  شمارن  و ك اا شومش را چاپ كرد  ب ست مردم مي  مي

بس   و چون هلاكو بايران آمه      هست مردي ك  از بهر خوشگذراني هر زمان خود را ب رباري مي

سر بغ اد كشي   و با اين سياهكاري هنهوز مهردم او را   ر خود را باو بس   و جلو او اف اد  و مغولان را ب

 3ميكنن . دبادرگي يا

                                                           

الاوليهاء و  ةمثالهاي ديگهر : ك ابههاي  هذكر   . است داس ان كربلا و امام حسين را هر سال  از  گرداني نبراي اين ،  مثاليك ه 1

 رج را كاوي ن.ا ي فلان شاعر بي الشعرا را  صحيح و چاپ كردن ، سخن از گا هاي زردشت ران ن و زن گينام ة ذكر

 زي و ك اا شومش مرصادالعااد است.ال ين را ه اين مرد بيرگ نجم2

 خواج  نصيرال ين  وسي.  جددرون كسي نيست  ه اين  ير 3
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ايرانيهان   ادگريها كه  از هلاكهو بهر   ب نهادي ك  پس از آن هم  س مها و بي  ي هست مرد فروماي 

 1رف   بود آباقاخان پسر او را س ايش سرود  و نيرومن ي و پاي اري او را خواس   است.

هس ن  مردان نادان ب نهادي ك  چون مغولان در ايران جا گرف ن  بجاي آنك  بمردم دل دهنه  و  

كم دلير گرداني   براي ايس ادگي در برابهر بيگانگهان و بيهرون رانه ن      آنان را از نومي ي بازدارن  و كم

 ي انه  و فلسهف    ب نهادان  از هر راهي بسست گرداني ن مهردم كوشهي     ،ايشان از ايران آماد  گردانن  

اگر كسي جس جو كن  هداران شعر  ان  و جاريگري را پيش كشي   گنا  مغولان را بگردن خ ا ان اخ  

 انه  و ب ينسهان بهر    و  ه  را در سراسهر دلهها جها داد      بيسر ي جاريگري سرود  چنان افسان  ي دربار 

 2ان . بيكاار بس   ار نومي ي و سس ي مردم افدود  و دست و پاي آنان

 ان  ب ين عنهوان كه  خه ا گهاهي از      خ ا سرود  ي هس ن  نامردان بيرگي ك  چنگيد را فرس اد   

قههري او بهود  ، و در ايهن     ي خود ، چنگيد فرس اد « قهر» گاهي از  خود فرس اد  فرس   و« لطف» 

 3ان . بار  شعرها سرود  و ك اا پ ي  آورد 

ايران و عهراع برافروخ نه  و    شومي ك  چون چنگيد و هلاكو آن آ شها را در ي دس   هس ن  يك

بخوشحالي پرداخ   و  ، آنهم  خان انها را بران اخ ن  بجاي دلسوزي بحال مردم و كاس ن از غم ايشان

 4زبان شما ت باز كرد  چنين گف ن  ك  خ ا چنگيهد و هلاكهو را بگهرف ن خهون مج اله ين بغه ادي      

 فرس اد و ب ينسان نمك بدخمهاي دلها پاشي ن .

هس ن  پسه نهاداني كه  به  پشه يااني بسه گي بمغهول صه  سه م بمهردم بينهوا روا داشه ن  و            

 5ر ايران ن ي   بود در سر مردم آزمودن .روز د هايي را ك  كسي  ا آن شكنج 

اينها هم  از آنست ك   اريخ كار داوري خود را انجام ن اد  است و باي  پس از اين انجام ده . در 

                                                           

داسه ان  انه  و او كسهي نيسهت جهد سهع ي شهيرازي.        نيهد شهمرد   « مفاخر ملي» ه اين فروماي  شاعر نام اريست ك  او را از 1

 ازوست.  ، مست بربط باغل ، در آغاز اين ك ااآموز مرد پارسا و  پس ي

 ان .   هاي جاريگري را در شعرهاي خود برنگهاي گوناگون و بشيوايي سرود  ه بيش ر شاعران ان يش 2

 ه يكي از اين نامردان حم الله مس وفي است.3

 ه اين مرد از سران صوفيان بود . 4

 شناسان .   ال ين خوارزمي مي ه يكي از ايشان را جويني ب  نام شرف5
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اي نيست.  اريخ را  اريخنگهاران پ يه     اين بار  اگر راس ي را خواهيم  اريخ يك چيد پ ي ار و ج اگان 

يدد و يك زماني را برگدين  و داس انها را ك  در آن زمان رو داد  آورن . روشن ر بگويم : يك كسي برخ

 نيك و ب  ب اوري پردازد. چيدي ي نگارش آورد ، و اين كسست ك  ميان  ي  ا آنجا ك  آگاهست برش  

ك  هست اگر اين كس مرد پاك ل و بافهمي بود و از خود كين  و دلخواهي ن اشت داوريهاي او پاي ار 

 ران لغدشهاي او را باز نماين  و در ميان  داوريهاي درس ي انجام گيرد.مان  وگرن  ديگ

ايران چنهين  اريخنگهاراني    ي قرنهاي گذش   ي  اريخنگارانست. دربار  پس راس ي را داوري ازآنر

ان . روشن ر بگويم : كسي درپي داوري ناود   ا داوريش راست يا دروغ شمرد  شود. كساني كه    ناود 

هاي خود   ان  و در سراسر نوش  ان  بيش ر آنان جد مردان چاپلوس و فروماي  ناود  نوش    اكنون  اريخ

ان . آري بيهقي و اسهكن ربيك و ميهرزا مهه يخان از ايهن دسه         جد را  پس ي و چاپلوسي را نپيمود 

ريخ بركنارن  و شاي  چن  ك ابي هم از اينگون  باش . لكن ك ابهاي ديگر درخور آن نيسهت كه  مها  ها    

 ناميم و از آنها داوري امي  داش   باشيم و يا اگر داوريشان نادرست است ب رس ي آنها كوشيم.

كه باید بشود یکي اینست كه برای قرنهای نزدیک ایران )از مغولان باینسو(  از كارهایي

تاریخ نوشته شود و كتابهای رسوایي كه در دست اسـت از میـان برخیـزد و ایـن یکـي از      

كه ما میخواهیم و اینست گاه و بیگاه گاتگو بمیان آورده شرطهایي را كـه در  چیزهاییست 

 یک تاریخ باید بود یاد میکنیم.

مهرد گردنفهرازي و از پسه ي و     ايم پيش از هم   اريخنگار باي  يك چنانك  در جاي ديگري گف  

ي ايشهان را بازنمايه  و    ان را ب يه   نگرف ه  به    فرومايگي بركنار باش   ا ب وان  بدرگي و نيرومن ي بَ

 خم چاپلوسي و پس ي ك  كاش   ش   بهاين آسهاني از دلهها     .افسوس ك  چنين كساني بسيار نيس ن 

 كن نخواه  ش . ريش 

آن معني ك  شما ب هاريخ مي هيه  و داوري از آن چشهم مي اريه  بسهيار بهدرگ اسهت و بسهيار         
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اي كه  از ايهن گف ه      نميه اريم. ن يجه   بود ك  چنهين  هاريخي مها     1س وانسودمن  است. ولي باي  خَ

آري  2ميخواهيم آنست ك  شما يا كسان ديگري در ان يش  باشهي  كه  بچنهين  اريخههايي برخيديه .     

كسي ب   كم آن را آغاز كرد و هر ن وان بيكاار آن را پ ي  آورد چنين كاري نش نيست. ولي مي وان كم

 3اي از آن پرداخت و كاري انجام داد. گوش 

 

 كتابهای تاریخي و بایاهای ماـ 5

و ما ك ابهاي بسيار بعربهي و فارسهي در   ان    نويسان بسيار بود  اريخ [پس از اسلام]ها  در اين دور 

پيراس   ان    و آنچ  نوش ان    نويسان هم  چيد را ننوش  دست مي اريم. ولي هم  مي انيم ك  آن  اريخ

 از آلودگيها ناود  است.

 هاي آنهها شه خ را سرگذشت پادشاهان و فرمانروايان و زورمن ان و جنگها و كشاكدر آن زمانها  اري

پادشها  و يها   نويسان  اريخ را بنام يهك  شناخ ن  و  نها اين زمين  را دناال ميكردن  و بيش ر  اريخ مي

، بيش از هم  بس ايش و چاپلوسي ميكوشي ن  و درپي راس يها نمهي بودنه . كو ها      4يك وزير نوش  

ايم در ميان ناهود    ي امروزي ك  ما از اروپاييها ياد گرف   ي دانشمن ان  سخن : در آن زمانها اين شيو 

شهود. آنهها در دسهت مها      است. اينست ك ابهايي ك  از زمانهاي گذش   بازمانه    هاريخ شهمرد  نمهي    

 . مجويي است ك  در جس جوهاي خود از آنها سود« م رك»

بهرحال يكي از كارهايي ك  در اين زمين  باي  بود اينست ك  هرگون  ك ابهها و يادداشه ها كه  در    

ي  اريخست بچاپ رس  و پراكن   گردد ك  از اين را  كمكي بكساني ك  در اين بهار  بجسه جو    زمين 

 5خواهن  پرداخت كرد  شود.

                                                           

 ه خس وي ن )همچون برگدي ن( = اع راف كردن ، خس وان = مع رف 1

ك  از نوش ارهاي كسروي فهراهم آمه   شهرلهاي  هاريخنويس و سهودهاي  هاريخ ههر دو          اريخ و پن هايشه در دف ري بنام 2

 بازنمود  ش   است.

 (502042ه )3

 باش . ي ايران مي ه همانا نخس ين  اريخي ايراني ك  ن  داس ان پادشاهان و زورمن ان بلك   اريخ مردمان است ،  اريخ مشرول 4

 1324چاپ يكم ديما  « چن   اريخچ » ي ك اا  ه از ديااچ 5
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 بندهای گران شرقیانپابخش هاتم : 

  ستها تهاین نه دینست كه پروای آینده نکرده سرگرم گذشـ 1

اي در كار ماست ك  دين نيك روشن باش  و مرز دارد و هرگد كمي يا بيشي نپذيرد  اين خود پاي 

 در دین باید از گذشـته چشـم پوشـید و   ايم  ي هوس اين و آن نااش  ، ما گف   و هيچگا  بازيچ 

ايم بايه  از ههر پنه اري     ايم باي  بكسي جايي در دين باز نكرد. گف   گف   باكنون و آینده پرداخت.

 1اش دانست. ي آن را ارج ار ر از گذش   ايم باي  جهان را در پيشرفت و آين   بيداري نمود. گف  

 

 بودنست ها تهشیعیگری خود سرگرم گذشـ 2

مـا ایـن را آشـکار    چيديست بس روشن : كسي ك  دل بكاري بست از كارهاي ديگر بازمانَه .  

شـان( بـه درسـتي و راسـتگویي و      )نه همه ]پیروان ملایان[بینیم كه بیشتر این كسان مي

دستگیری از بینوایان و برتافتن دست بیدادگران و مانند اینها كه از بنیاد دین بشمار است 

دانند و خشنودی خدا را در چیزهای  را كه رستگاری را در جز از اینها ميپابستگي ندارند زی

 شناسند. دیگر مي

 هوان گفهت يهك     ك  گراني و خشكسالي بس سخ ي در ايران رخ داد و مي 2در بيست سال پيش

دي م بسهياري   بودم و آشكار  مي ي دلگ از من در  اريد مي س  يك مردم را از ميان برد در آن هنگام 

گرف ن  و همسايگانشان ك  از گرسنگي ب م مرگ رسي    شان( دست بينوايان نمي وانگران )ن  هم از  

نشس يم و سرپرس ي بينوايهان را مهن بگهردن     كردن . در كويي ك  ما مي بودن  پرواي حال ايشان نمي

                                                           

 (511500ه )1

 رف ار ملايان(  اي از ه نمون 28، همچنين نگا  كني  ب  زن گاني من ه احم  كسروي ) 1210ه سال 2
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رخان  شهو  دي م ك  در مهرد   گش م چن ين مرد  را مي كشي   بودم هر روز هنگام شام ك  بكوي بازمي

شه م در آنجها بايسه م و از خهودم و      ان  و كسي برا  ان اخ ن آنها برنخاس   ، و من ناگدير مهي  گدارد 

ديگران پولي گرد آورد  براي شس ن و كفن كردن و زير خاك سپردن آنهان دههم. بارهها فرسه ادم و     

اي واداشه م. در آن   مرد خوانيها بيرون كشي م و هر يكي را برا  ان اخ ن كار يك   وانگراني را از روض 

هاي كهن از سيا  و ساد و زرد پيچي   بخاك  سال چلوار بس گران بود و بسياري از بينوايان را بپارچ 

گذشت. ولي چون بهار رسي  و را  عهراع كه   ها آن     سپردن . ب ينسان يك زمس ان سوزاني بمردم مي

ردم را شوراني ن  و از يك  اريد بيش از سه   بود باز ش  ناگهان چاوشان را  اف ادن  و م هنگام بس   مي

و پول  1هدار  ن با شكو  و آذين آهنگ عراع كردن . كساني ك  گن م را ص  من س  هدار ريال فروخ  

 ان وخ   بودن  روي بكربلا آوردن  ك  برات رس گاري گيرن .

ن  و از نهاداني  كنن  ك  روي در ههم كشه   شنون  باين بسن   مي بسياري چون اين داس انها را مي

بایـد   خواهیم مردم گمراه نگردند مـي  ما اگر ميمردم رنجي گي نماين . ولي اين ن  درست است. 

داش ن  در جايي ك  سخناني را شهني   و در دل   آنان چ  گنا  مي شاهراهي بروی ایشان باز كنیم.

كشي ن  ،  داش ن  دست مي مي كردن ؟!.. گرف م ك  آنان از باورهايي ك  جا داد  و از روي آنها رف ار مي

دان  ك  چ  ش  من باين را    ر شون ؟!. كسي هنوز نمي گردن  و ب  ر و  اا  آيا جد آن بودي ك  بي ين 

نويسم ك  از چن ين سال پيش هميش  انه و    برخاس م. من نيد درپي گف ن آن نيس م ولي اين را مي

خواهنـد بنیکـي    نیـک و پاكـدرون مـي   ی انبوهي از مردان  دستهدي م  خوردم ك  مي اين مي

آورنـد   كنند. زیرا اگر رو بسـوی دینـداری مـي    زندگي كنند ولیکن راهي برای آن پیدا نمي

باید دامـن بـه هـر زشـتي      شوند مي باید باین كارهای بیهوده پردازند و چون بیدین مي مي

 كنند. بیالایند. میان دو گمراهي درمانده و راهي پیدا نمي

، و « انه   اينهان عامياننه  و درس نخوانه     » گف ن  :  دي ن  مي   آن كارها را ميهميش  كساني ك

                                                           

 هميشگي ه زن گاني من ، )همان( ه سي برابر بهاي 1
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خواهه  كنهون آن كسهان     ي دردها را خواه  كرد. دلم مي پن اش ن   نها درس خوان ن چار  چنين مي

چيد ان ازن  و بخطاي خود پي برن . يك  ود  را كه  را  ناهود چه      هم  خوان گان بي نگاهي بحال درس

آن عامیـان گمـراه )بـا    پرسن   ان   و چ  عامي هم  سرگردان و گمرا  باشن . اگر از ما ميخو درس

چیـز   همـه  خوانـدگان بـي   شماریم( بهتر از این درس نکوهشهایي كه ما بر كارهاشان روا مي

 اند. اند و شایستگي زندگاني را بیشتر داشته بوده

كاري را فراموش  ام اين ننگين  اريديان كرد از سخن خود دور نيف يم ، آنهم  س ايشها ك  من از 

خورشي ي[ روسيان بها مجاهه ان جنگي نه  و بهر ايشهان      1210=]1330كنم ك  چون در محرم  نمي

كردن  يهك دسه   از مهردم بهروي خهود نيهاورد  و همچهون         چير  درآم ن  و آن كارها را در شهر مي

گرداني نه  و   ها مي پرداخ ن  و دس   زدن مي ها بسين  كوف ن و زنجير سالهاي پيش در بازارها و كوچ 

شماردن  ك  در چنان هنگام بيمنهاكي  هرس بخهود را  نه اد  و      اين را يك كار نيك و بس بدرگي مي

ما را چ  كار ك  روسيان چ  كردن  و كيهان را   »گف ن  :  ان  ، و آشكار  مي دست از دين اري برن اش  

روسيان كه  بها   »گف ن  :  مي« برن اريم و اين دس گا  را نخوابانيمكش ن  ما را باي  دست از دامن امام 

گيرن  ديگر ما را چ  كهار كه  مشهرول  را     دارن  و عداداري را از دست ما نمي كيشها )مذهب( كار نمي

خواهـان بـر    بسیاری از ایشان روسیان را بـر مشـروطه  بلكه    1«بران اخ ن  و كشور را بردن ؟!..

 خواهان روی سرد باین كارهای اینان نشان داده بودند. روطهگزیدند زیرا كه مش مي

كردن  و كساني را كه  در كشهور    ي شرمن گيست ك  روسيان در برابر چشمشان آن س مها را مي ماي 

                                                           

  ها  نيد ميكوشي ن شا   ب  براف ادني بودن  ك  كسانهم  درپي آنن  ك  دولت كنوني را بران ازن . برخي از ايشان  جنان گانيه 1

 را  پيشرفت كشور گشود  گردد. بگمان خود

 نهها يهك    ايهن لهيكن   بدرگي  وان  كرد و اين ب  آمهادگي  هود  بسه گي بسهيار دارد.    لت دلسوز كارهاي ما بيگمانيم ك  يك دو

بيننه  كه   هود  از آلودگيههاي      بيش ر آنهان نيهازي نمهي    !باي  از راهش كوشي ؟ شآرزوست يا آرمانيست ك  براي ب ست آوردن

ما در جاي خهود ايهن نشهان     خواهن  بود. پن ارن  همينك  حكومت را ب ست آورن  ب  هر اصلاحي  وانا رها گردد. مياي   ان يش

 ايم ك  اين لغدش س  سال  ايست ك  س  هداران ايراني ب  آن دچار بود  و از رهگذرش هم خود و هم كشور آسهياها ديه  .   داد 

 يجه   ي ما كم نيست ب ي   گيرن  و نياز مردم ب  رشه  سياسهي و در ن   ها را ك  در  اريخ س  سال  آرزومن يم آن كسان اين  ك 

اي با اين آلودگيها هرگد رش  سياسي ن وان  يافت. نااي  گماني  ك  بهاوري كه  در    دريابن  ك   ود  رهايي از آلودگيها را دريابن .

 كن نگردد. دارد و جد با  ربيت مردم ريش  هاي ديگر هنوز دردلها ريش   بالا آورد  ش   امروز ديگر نيست. چنين باوري ب  روي 
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خود بآزاديخواهي برخاس   و در را  آسايش مردم و آبادي كشور آن جاناازيها را كرد  بودن  دسه   دسه     

سهاخ ن  ، سراسهر شههر     وانان نورس را بگنا  آزاديخواهي په ر و بهرادر بيجهان مهي    آوردن  و ج پاي دار مي

كردن  و از س مهاي يدي   دي ن  و هيچ پروايي نمي بود ه اينان آن س مها را مي  لگ كوا سال ات و قداع مي

و گهويي  گذراني ن  ، ك   ه  ساخ ن  و شيون از ان از  مي ه س مهاي هدار و سيص  سال پيش او نال  بلن  مي

 در جهان س مگر  نها يدي  بود  و بس و هيچگا  نااي  پرواي س مهاي ديگري كرد.

دانم باين چ  نامي دهم و با چه  زبهاني زشه ي آن را بازنمهايم جهد اينكه  بگهويم : ايهن          من نمي

ی خرد و مردانگي را در یکجـا   این كیشهایي كه خدا از آنها بیزار است ریشهكيشهاي آلود  ، 

انـد و   كساني كه همه دل به پیشامدهای هزار سال پیش بسته، جد اينك  بگوييم :  سوزاند مي

 اند. از خود و زمان خود ناآگاهند مردگانیند كه بزندگان درآمیخته

پيماين   آيا اين مانن  آن نيست ك  يك دس   مردمي ك  در بيابان بيمناك و پرلغدشگاهي را  مي

خود نااشن  و بدير پاي خود نگا  نكنن  و اگر چاهي زير پايشان باز شه  و   هيچگا  دربن  خود و ياران

كساني در آن فرورف ن  پروا نكنن  و هم  چشمشان را بسياهيهايي ك  از دور در كنار افق پ ي ار است 

ت دوزن  و هم  نگران آنها باشن ؟!. آيا چنين راهرواني  وانن  بجايي رسي ؟!.. آيا خ ا از اين خشنود اس

گوييم ك  اين كسان معني  ك  هدار مليونها مردمان ب ينسان خود را ب بخت سازن ؟!.. آيا ما بيهود  مي

 دانن ؟! دين را نمي

ی خـود   ی مردمان جهان فیروزی را در یکدلي و یکدستي توده همهشما بايني  امروز ك  

آنهان را همه ل و    ي مهردم خهود بيفداينه  و همگهي     كوشن  ك  بهر شهمار    و همگي مي شناسند مي

هاي شرقي با اين گرف اريهها  واننه  در برابهر غربيهان ايسه ادگي نماينه ؟!.        هم ست گردانن  آيا  ود 

هاي بدرگي از آنها بيكاار از زن گاني روگرداننه  و همگهي دل در جاههاي ديگهري      هايي ك  دس    ود 

 1بن ن . مي

                                                           

 (500245)ه 1
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 ماند بازميگمراهیها تنها سست گردیده ، ولي زیانشان همچنان ـ 3

گهوييم :   گويي  در گذش   بود  و اكنون نيست. مي كساني خواهن  گفت : اين چيدها ك  شما مي

ايهم كه     ها هست. مها ايهن را نيهك نشهان داد      اي  و هنوز اين گرف اريها در ميان  ود  شما بخطا رف  

ي برخهورد بها    يجه  ي گمراهيها و ب آموزيهاي كهن همچنان هست و  نها اين رخ داد  كه  در ن   هم 

انه  و چنانكه     هايي بيكاار رش   را پار  كهرد   . روشن ر بگويم : دس  1ب آموزيهاي نوين سست گردي  

دارن  و جد سس ي  غييهري در   ان  همان حال را مي ان  و آنان ك  بازمان   آور ر ش   گف يم ب  ر و زيان

پ يه    ی بیمنـاك دیگـری   یک نتیجهگي كارشان رو ن اد . بلك  اگر نيك ان يشيم از همين دو  ير

آم   ، و آن اينك  چون بي ينان هميش  زبانشان بنكوهش دين باز است و پيشرفت دانشهاي لايعي و 

آينه    جوانان را گس اخ ساخ   ك  هميش  از در سركوفت و ريشخن  درمهي ، ناسازگاري كيشها با آنها 

ي ديهن چهاپ    ميش  گف ارهاي ريشخن آميد دربهار  ها ه  ا د  و پاندد  سال پيش ك  در روزنام بويژ  

، و خهود رواج دانشههاي لايعهي ميه ان را بهر       شه   يافت و سرزنش و نكوهش بسهيار نمهود  مهي    مي

ي دو دس   كين  و دشهمني پ يه     دارن گان كيشها بسيار  نگ گرداني   از اين پيشام ها ناگدير ميان 

ي بسهيار ب يسهت و از سالهاسهت       از آنك  خود ن يج آم   و دو يرگي نويني پي ا ش   ، و اين گذش 

دارد  ي زش  ر ديگري را درپي مي اثر گدارد  ، يك ن يج  ك  همين دو يرگي بسياري از كوششها را بي

باشند اینسـت همـین كـه از كسـي      هواداران كیشها چون در فشار و سختي ميو آن اينك  

اندازند و در این كـار   د و خود را بدامن او ميآورن بینند بیکبار رو بسوی او مي پشتیباني مي

 گزارند. ی خودی و بیگانه نمي جدایي میانه

بینیم همین كه گاتاری یا كتابي در ستایش كیشي با دست یکي از اروپاییـان   بارها مي

آورند و بارها چاپ میکنند و بهمدیگر مدده میدهند ،  شود اینان همگي بنن رو مي نوشته مي

                                                           

 دي   شود. )پ( را  رس گاري]ك اا[  ه1
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مهثلا  در   1ی آن را بدانند و از دوستي یا دشـمنیش آگـاه باشـند.    خواست نویسندهآنکه  بي

 ب س ها اف اد كه  اسهلام را سه ايش كهرد  و چنهين گف ه  بهود  :         برنارد شاوچن ي پيش گف اري از 

اين گف ار « هاي بري اني رواج خواه  يافت بدودي انگليسيان مسلمان خواهن  ش  و اسلام در جدير  »

اش را  اي در هن وس ان چاپ نكرد و همگي از آن شاديها نمودن  و نويسهن    روزنام  يا مهنام  را كم ر

ي  خواهم بپرسم : آيا اين راست است؟!.. آيا برنارد شاو ك  از بنيادگداران فلسهف   بنيك داش ن . من مي

رواج اسهلام در   ي بشمار است براس ي اسلام را پسن ي   و پذيرف  ؟!.. آيها نويه ي كه  دربهار      2مادي

مسلمانان را  ، آیا چه سودی از این گاتارهاي بري اني داد  باور كردنيست؟!.. پس از همگي  جدير 

 هست جز آنکه فری  خورند و از یاد گرفتاریهای خود دور باشند؟!..

بهن ي  رجم  ش   و دو سال پيش بفارسي نيد  رجم  گردي  و چهون در   گوس او لوبونك ابي از 

شني م روزي آن را ب ست آورد   اني رواج بسياري يافت و من بارها س ايش آن را از زبانها ميان ك زم

ی تاریخي ارجدار ، ولي گوستاو آن را از بهر تاریخ  كتابیست از دیدهبينم  از دي   گذراني م. مي

مردم فرانس  ك  از هشه اد سهال پهيش چشهم بسهوريا       ننوشته و خواست دیگری را دنبال كرده.

كوشي ن  سوريان را بسوي خود كشن  و در اين بار  داسه انهاي درازي هسهت و    خ   و هميش  ميدو

بيش از هم  در را  اين خواست بهود  گوسه او خواسه   بها س ايشههاي فهراوان از        3جنگ سواس اپول

نياكان و پيشينيان هدار سال پيش عرا دلهاي آنهان را ب سهت آورد و گهامي در را  رسهي ن بسهوريا      

 4انه از  نمهود    ارد و اينست در جايي ك  س ايشهاي بسيار از عرا نوش   از عثمانيان نكهوهش بهي  برد

دري هم دريغ نگف   و اين را آشكار  نوش   ك  ويراني سوريا از عثمانيانست و چنانچ  آنجها   بلك  پرد 

                                                           

ي كارشهان   اناوهي از پايگاهها و وبلاگها شهيو  باين  چ    ادر اين رنت ب  جس جو برخيدد  كنجكاوي  ه همين بس ك  خوانن  1

 ان . گرف   خود ي كجبراي باورها يگاه  كي  و ك  سخن بيگانگان را دليل حقانيت همانست

. كسروي ب  نامگداريههاي اروپاييهان پروايهي ن اشه  . بهراي آگهاهي از       رفت وان گ نمي يكسان ما رياليدم باي مادي را  ه فلسف 2

 دي   شود. در پيرامون رواني مادي يا ماديگري مي ه  ك اا  معنايي ك  او ب  فلسف 

 م.  1855ه 1854ه 3

 ه  ا پيش از جنگ جهاني يكم سوريا بخشي از امپرا وري عثماني بود.4



 احم  كسروي  اكنون و آين   ما راست

123 

 

 در زير دست يك دولت دادگري باش  در ان ك زماني آباد خواه  ش .

پرسم آيا از س ايشهايي ك  يك دانشمن  اروپايي از جنهاش   اف اد  اينست ك  ميآنچ  مرا شگفت 

گويم : آن  ن  ايرانيان يا ديگران را چ  سودي  وان  بود؟.. نميعرا در آغاز اسلام و پيشرف هاي آنان كُ

گانه   گويم عهرا مهردم بي   دانيم و جاي هيچ انكار نيست. نيد نمي پيشرف ها دروغ بود . آن را ما نيد مي

ان  و چنه ين   گويم : يك خان اني ك  بسخ ي اف اد  بودن . در اينجا درپي ج ا كردن نژادها نيس م. مي

گرف اري دارن  آيا دور از خرد نيست كه  هميشه  بگذشه گان و نياكهان فيروزمنه  خهود بنازنه  و از        

وش كننه ؟!.. آخهر   شني ن س ايشهاي آنان بشورن  و بخود بالن  و دردها و گرف اريههاي خهود را فرامه   

زماني بين يشي  و بايني  اينها فريب خوردن نيست؟!.. اينها را  زن گاني را گم كردن نيست؟!.. اگرچ  

خورنه  و بهراي فريهب آنهان افدارههاي       در اين بار   نها دين اران نيس ن  ديگران نيد هميش  فريب مي

 .1پردازم ديگري هست ك  من در اينجا بگف گو از آنها نمي

سال چهارم مشرول  هنگامي ك  روسيان  از  بآذربايجان درآم   بودن  ناگههان دف هري بنهام    در 

ي دسه گا  محهرم و چيدههاي ديگهر دربهر       هاي دو  ن اروپايي را دربار  ك  گف   2«سياست حسيني »

دان  ك  اين دف هر كوچهك در آن روز سهخت ايهران چه  زيانههاي        داشت پراكن   گردي  و خ ا مي مي

خواهم در اينجا بگف گو از آن پردازم  را رساني  ، و چون امروز آن دس گا  برچي   ش   من نميبدرگي 

اي ب سهت   و نكوهش كنم ولي آن دف ر چون هنوز در دس هاست و كسهاني  هو گهويي يهك گنجينه      

 3رنه  آو هاي آن را بگواهي مي بينم در نگارشهاي خود جمل  دارن  ، و چ  بسا مي ان  آن را نگ  مي آورد 

دانس م اين دف رچ  از چه    كنم مي ناگديرم بنويسم ك  سراپاي آن فريب و دروغ است ، و من آرزو مي

                                                           

 و اروپايي هرچ  گف ه  درسهت اسهت.    شني اروپايي  از ك  سخن درست را باي باور  دارها اروپاييگري است. اينيكي از اين افه 1

 اين افدار براي دين ار و بي ين يكسان ن يج  داد  است.

  ري ران   ش   است. سخن گشاد و داوري)شيعيگري(  ما چ  ميخواهيم؟ه در اين بار  در ك ابهاي 2

 پيهاپي  ،« حجهت »بيگانگان بعنوان  آميد سخنان فريب گون   سال پس از مشرول  هنوز هم آنجاي افسوس نيست ك  س ه آيا3

فلان اروپايي گف   :  بيابي  : بر اين سخن هاي فراوانيگواه كني   ا در اين رنت ييدر اينجا و آنجا بازگف   ميشود؟!. يك جس جو

ههايي كه  شهيعيان به  امهام حسهين        ه بهمان شرقشناس گف   : شيعيگري ب  گريه  پيشام  كربلا هيچگا  فراموش نخواه  ش   

 ميكنن  پاي ار است ، يا مانن هاي اينها.
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الم ين اف اد  ك  آن را بچاپ رسهاني   و پراكنه   نمهود  كه  ديگهران از       ي حال راهي ب ست روزنام 

ين ك  بخهش يكهم رسهال     ي نگارش مسيو مارب ان . خود او دربار  ان  و چاپ كرد  ي او برداش   روزنام 

ي روزنام  فرس اد  و ما آرزومنه يم كه     ي آن را بادار  نويس  ك  يكي از اسلامخواهان  رجم  است مي

اي ك  در آن روزها در  نماي  ك  دس هاي سياسي ك  بود . ما را چنين مي« خوا  اسلام »دانس يمي آن 

آن دف رچه  را   ، كوشهي   از ههر گونه  را  مهي   بود و براي فرونشان ن شور آزاديخواهي در ايران  كار مي

كه  بكهار رف ه     « مشهنري »و « الكشهن  »ههاي   الم ين رساني   ، و از كلم  ي حال پ ي  آورد  و بادار 

ان . ما در پيرامهون ايهن    آي  ك  آن را ن  از آلماني و فرانس  ، بلك  از انگليسي  رجم  كرد  چنين برمي

  در ايران و ديگر جاها پ ي  آورد  ج اگان  گف گو خهواهيم كهرد  ها    آوري را ك هاي زيان دف ر و ن يج 

 ... دانس   شود ك  اينها هم  از بهر آنست ك  شرقيان را سرگرم دارن  و بر دوششان سوار شون .

ي راسه ي و   شود ك  مردمان هم باينها پردازن  و ههم در ان يشه    كساني خواهن  گفت : چرا نمي

گي باشن  و بآزادي كشور و جنگ با دشهمنان و جانفشهاني ارج گدارنه ؟!..    درس ي و پيشرفت كار زن 

این كسان دین و رستگاری را جز در پرداختن بامامـان و آن  گويم : سخن در اينجاست كه    مي

شمارند و پیداست كه با ایـن   شناسند و دوستاری آنان را برای رستگاری بس مي كارها نمي

بينيم و من گواهيهها   و اين چيديست ك  ما ب ي   مي گزاشتحال بچیزهای دیگری ارج نخواهند 

پذیر است و كساني هرچـه بننهـا    آدمي نیروها و دریافتهایش پایانبراي آن ياد كردم. و آنگا  

يك دس گا  برقي ك  براي روشنايي د  هدار خان  اسهت   پردازند از كارهای دیگر بازخواهند ماند.

 اگر شما آن را براي روشنايي بيست هدار خان  بكار بري  ناگدير است ك  از فروغ چراغها خواه  كاست.

هاست چ  رواسهت كه     امروز با اين سخ ي كار جهان و با اين كشاكش و هياهو ك  در ميان  ود 

را با چيدهايي سرگرم سازن  ك  ن  سودي بجههان دارد و نه  بها     ي اناوهي از يك  ود  خود يك دس  

 ...دين و خ اشناسي سازد؟!. 
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تـرین افـزار در دسـت دشـمنان شـرق       امروز كـاری خواهم هم  چيد را بنگارم :  من نمي

ی كار و زندگاني خود  همینست كه شماها را با چیزهایي سرگرم دارند و نگزارند در اندیشه

خواهنه  فريهب دهنه  و     يك دسه   را كه  مهي    اریها و بدبختیهای خود افتید.باشید و بیاد گرفت

خواهيم شما را فريب دهيم و افسون ان كنيم. ناگدير از راهههاي   افسون كنن  آشكار  نگوين  ك  ما مي

هاي خوشاين  سراين  و نامهايي را ك  ندد آنان ارجمن  است پياپي بهر زبهان    ديگري پيش آين  و  ران 

آميهد سهراين  و چهون ب ينسهان رامشهان سهاخ ن         از گذش گان و پيشينيان س ايشهاي گداف  رانن  و

يك دسه   را بها خيهام و يهك دسه   را بها       « سياست حسيني »ب وششان سوار شون . يك دس   را با 

اینها همه از یکجاست و همه برای افسون كـردن و سـرگرم   زردشت و يك دس   را با مولهوي.  

گويي  مسيو ماربين آلماني كجا و آنهم  شيعيگري بسهيار  نه     آخر شما نمي .داشتن شرقیان است

گويي  پهس از سه  ههدار     آميد از عرا كجا؟!.. نمي كجا؟!.. گوس او لوبون كجا و آنهم  س ايشهاي گداف 

گوييه  ايهن همه  ههواداري از خرابها يگري و       سال اين هم  پرداخ ن ب  زردشت بهر چيست؟!.. نمهي 

 ...  1ي چيست؟!..صوفيگري برا

 

 آسی  كیشهاـ 4

چهارمين آسيب كيشهاست كه  ههوش و بيه اري مردمهان را بدمانههاي بهس دوري كشهاني   و از        

پرداخ ن بدمان خود بازداش  . كساني را از پايگا  خود بالا ر بردن و در ديهن جايگهاهي بهراي آنهان بهاز      

گذش   از آنك  خهود گمراهيسهت و بها خ اپرسه ي     ، كردن و دين و رس گاري را دوس اري آنان دانس ن 

در چشهمها    ،نسازد ، و گذش   از آنك  راس ي و درس ي و جاناازي و غير من ي را ك  خواست دينسهت  

دارد ك  هوشها را بدمانهاي بسيار دور كشاني   از زمهان خهود    نماي  اين زيان را هم با خود مي ارج مي بي
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ست و چنين كسهاني هرگهد ن واننه  بها ديگهران همگهام       ييب بس بيمناكگدارد ، و اين يك آس ناآگا  مي

گذشه   ديگهران را بهود  و اكنهون و      » باشن  و بيگمان پس مانن . چن ي پيش از اين ما چون نوش يم

كساني ايراد گرف نه  كه  مها اگهر از گذشه        « باي  از گذش   چشم پوشي  »و نوش يم « آين   ما راست

گويم : اگر از گذش   چشهم پوشهي  خه اي جاويه ان يگانه  را       م داشت. ميچشم پوشيم چيدي نخواهي

خواهي  داشت ، راس ي و درس ي و غير من ي و جانفشاني را خواهي  داشت ، اگر مردان  كوشهي  آزادي  

ايه  نخواهيه     پرس يها ك  دلهاي خود را با آن خهوش سهاخ     و سرفرازي را خواهي  داشت. آري اين بت

هاي پراكن   را نخواهي  داشت. آن را نخواهي  داشت ك  مشت از دست روس خوري  و داشت ، اين كيش

ي قحافه  و   ي زاد  آن را نخواهي  داشت ك  ص  گدن  از آزمن ان اروپا بيني  و كينه   1از س م يدي  نالي .

را در دل جا دهي . آن نخواهي  داشت ك  يك نيم بيش ر آسيا را از دسهت دهيه  و غهم     2ي خطاا زاد 

 .باغ ف ك را خوري 

آن نخواهي  داشت ك  پس از هدار و سيص  و چهل و ان  سال ك  از مرگ پيغمار اسلام گذشه    

ين جانشين او ي نخس  ها اف اد  شما هنوز كشاكش و دوسخني را دربار  ي دين او رخن  و بر بنياد پاي 

از دست ن هي  ، و بر سر بوبكر و عمر و علي ك  هر س  مردان پهاكي بودنه  و بهاهم خهوش زيسه ن       

 بن ي و دشمني باهم نمايي . دس  

این گمراهیها كمتر از پرستش لات و هُبَل نیست و زیانش بیشتر و ننگش بسیار فزونتر 

گدارن  ، آنانك  خهود را   ود و زمان خود ارجي نمييابن . كساني ك  بخ آنان اين را نيد درنمي از آنست.

پن ارن  س م آنست كه  يديه  كهرد  ، و گمراههي      شناسن  ، آنانك  مي ي كاروان زن گي نمي جد دناال 

انه  و بايسه ي    ان  ، و جاناازي آنست ك  ياران پيغمار اسلام نمهود   پرس ان قريش داش   آنست ك  بت

ي زيان و به ي ايهن گمراههي خهود را ههم درنيابنه  و        ك  ان از  نماين  ه از چنين كساني چ  شگفت 

                                                           

كشهي ن  و در   ع است ك  روسها در  اريد آزاديخواهان را از نهانگاههاشان بيهرون آورد  به ار مهي   1330ه اشار  ب  محرم سيا  1

 ي آذربايجان دي   شود(. نالي ن . ) اريخ هج   سال  پيروانشان در كوچ  ها سين  زد  از س م يدي  ميهمان حال ملايان و 

 ي خطاا = عمر  = ابوبكر ، زاد ي قحاف   ه زاد 2
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ما اگر از گذش   چشم پوشيم هيچهي   »پرواي آن نكنن ؟!.. چ  شگفت ك  بروي ما ايس ن  و گوين  : 

دانم چ  پاسهخي دههم.    مانم و نمي شنوم ك  درمي من گاهي چيدهايي از اينها مي 1؟!.«نخواهيم داشت

اريد رف م كساني در آنجا گرد مرا گرف نه  و گله  نمودنه  كه  چهرا ارجهي       دو سال پيش از اين ك  ب 

ي  سرود دربار  شمارم و يكي از ايشان دليلهاي بسياري مي گدارم و آن را بيهود  مي بكيش شيعي نمي

آنك  خلافتْ امام علي بن ابيطالب را بود  و ديگران را ناهود . گفه م : به هر بهودي روزي كه  پيغماهر       

ش   بود  و در م ين  بودي و در سقيف  بندد ياران او رف ي و اين سخنان را سرودي ك  يا اسلام درگذ

 پاسخت دادن ي و يا سخنت را پذيرف ن ي امروز اينها بسيار بيهود  است.

پس از هزار و سیصد سال كه خلافت چندین رنگ بخود گرفته و از خانداني بخانـداني  

رفته و جز نام نشاني از آن بازنمانده اینان هنوز سخن  افتاده و سرانجام هیچ شده و از میان

كنند و بیخردانه آن را از دین  رانند و با سوز دل دلیلها بهر آن یاد مي از نخستین خلیاه مي

دانم چه  پاسهخي باينهها     گويم من نمي در اينجاست ك  مي شمارند. ی خود از ایمان( مي )یا بگاته

 ان از معني دين بيكاار ناآگاهن .گويم اين دهم. در اينجاست ك  مي

ديگري از يك شهري نام  فرس اد  و بگمان خود بر نگارشهاي من خرد  گرف   و يكي از سخنانش 

                                                           

 آوريم :   ان  ك  ما در اينجا بگواهي مي ه اين داس ان را از زبان پيشوايانشان در يكي از پايگاههاي اين رن ي آورد 1

ايي كه  روي  هه اي درد دين داشت و هميش  ب  ايهن دروغ  كنن  ك  يكي از علماي بدرگ در يكي از شهرس انها  ا ان از  ينقل م»

جهواا داد   اصلا باي  در دكان را  خ   كنهيم. آن آقها   واعظي ب  او گفت اگر اينها را نگوييم ...ش  اع را  ميكرد  منار گف   مي

از قضا چن ي بع  خود اين آقا باني ش  و مجلسي در مسج  خهودش  شهكيل داد و همهان    اينها دروغ است و نااي  گف   شود. 

،  خواهم ب  عنوان نمون  يك مجلسي  ر يب ب هم كه  در آن  قال از شروع منار ب  واع  گفت من مي  واع  را دعوت كرد. ولي

نخواني و يا ب   عاير خهودش گفهت كه  از آن    اي  ، هيچ روض  هاي مع ار روض  دروغ نااش  و  و هم مقي  باشي ك  جد از ك اا

آقهاي واعه     ...شهود. شهب اول    ، الاعهت مهي   ها نااي  چيدي بگويي. واع  ههم گفهت چهون مجلهس مهال شماسهت        زهرماري

هايش را گفت و موقع خوان ن روض  ش .شروع كرد ب  خوان ن روض  و خود را مقي  كرد  بود ك  جد روض  راست چيدي  صحا

، اين مجلس مال خودش هست بع   آقا دي  عجب   گفت مجلس  كان نخورد و مجلس همين لور يخ كرد  بود.نگوي  اما هرچ

،  گيرد. اگر آقا خودش ني ش درسهت باشه    كنن  ك  لاب  آقا ني ش پاك نيست ك  مجلسش نمي ،  صور مي گوين  مردم چ  مي

يرود ب  فكر رفت ك  چه  بكنه ؟ يواشهكي و زيهر چشهمي به        ، حالا كربلا ش   بود. دي  ك  آبرويش م اخلاص نيت داش   باش 

 « حسيني )شهي  مطهري( ي حماس  ه ها قالي كن. واع  گفت يك كمي از آن زهرماري
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بهرم   ي ديگر )ص يق و فاروع( در يكجا مي اينست ك  چگون  من نام امام علي بن ابيطالب را با دو خليف 

س  ك  خهود  ينو بودن . اين را كسي مي  رس ي بسر برد پ در جايي ك  اين دو بيش ر زن گاني خود را با بت

پرس ي فرو رف   است و نشيمنگا  او در يك شهر سومنَا يست. ولهي خهود و همشههريان خهود را      در بت

 . باش ي پيش مي ي داس انهاي سيدد  ص   فراموش كرد  و در ان يش 

خوان ي ك  در زمانههاي   مياگر شما در ك اا هدار و يك شب و يا در جاي ديگر چنين داس اني 

انه  بيكاهار بيخويشه ن     خورانيه    ان  يها مهي   دمي   باس ان افسون يا دارويي بود  ك  چون بر كسي مي

گرديه   و   خاس   آگا  نمهي  دي   و از هياهويي ك  در پيرامونش برمي ش   ك  زير پاي خود را نمي مي

دي   و جوش و جنب مردم آنجا  يهي را ميداد . ليكن در همان حال در دو فرسخي د  كاني بخود نمي

اي را بهاور نكهردي و خهود بايسه ي بهاور       آم   ، بيگمان چنين افسان  ياف   و از آنها ب كان مي را درمي

اي  نكني ولي چ  باي  گفت ك  ما اكنون مردم را بچنان حالي ه چنهان حهال شهگفت و بهاور نكردنهي      

 1كنيم.  ماشا مي

 

 ر دست سیاستندامروز این كیشها افزاـ 5

دريغا! درمان گي ب  ر از اين چ  باش  ك  مردماني با گرف اريهاي بس سهخ ي روبهرو هسه ن  ، و    

ي  ان  پرواي حال و گرف هاري خهود نكننه  و در ان يشه      بران ازي پيرامون آنان را گرف   دشمنان ريش 

و بلیونها لیره بکار  اگر دشمنان شرق ملیونهاپيشام ها و سرگذش هاي هدار سال پيش باشهن ؟!..  

ای كه همه بسود ایشانست نرسیدندی. یک دسته را چه خوشـبختي   بردندی بچنین نتیجه

بالاتر از آنکه هماوردانشان از خود و پیرامون خود ناآگاه باشند و دیده بجاهای بـس دوری  

مش را با دشمنان كنن  مرد ان  و  اراج مي چ  فيروزبخ ي به ر از اينك  بر كشوري ك   اخ   دوزند؟!..

                                                           

 (500250ه )1



 احم  كسروي  اكنون و آين   ما راست

121 

 

پردازن ؟!.. بيههود  نيسهت    ان  نمي هاي كهني ك  ميان خود داش   بيگان  هيچ كاري نيست و جد بكين 

گدارن  اينها از ميان برخيدد. بيهود  نيست هميش  بهاد بهر آ هش ايهن گرف اريهها       كوشن  و نمي ك  مي

 زنن . مي

خواه  كه  شهما سه م ي گي حسهين را      خواه ؟.. مي از شما چ  مي 1«دك ر جوزف»بايني  

، بكوشي  و با زور گري   2ي او را از پيروان يدي  )سنيان( بازجويي  فراموش نكني  و بكوشي  و كين 

شيعيگري را پيش بري  و شصت مليون مردم جد درپي اين كار نااشي  ه ب ينسان سرگرم شوي  و 

كه   «  رقيات محيرالعقهول شهيع   »آزمن ان اروپا بخود را  ن هي  ، آن هرگد يادي از فشار و س م 

ي  رال ين  وسهي را مثهل آورد  كه  بكينه     يگوي  جد همين كارها نيست و خود او داس ان نص مي

رد و مليونها خون بيگناهان را ريخت ، يا داس ان سني و شيعي خونخواران مغول را بر سر بغ اد بُ

گوي  ك  در آفريقا بنياد خلافت بالنيان را گداردن  و ساليان دراز  را مي 3نيرنگهاي ننگين بالنيان

خواه  وگرن  كه ام   با خليفگان بغ اد دشمني و كشاكش داش ن ي. از شما نيد همان كارها را مي

 رقيا ي شيع  را در هن  و يا جاهاي ديگري هست؟! يك دس   مهردم پن ارپرسهت كجها و  رقهي     

 كجاست؟!..

...   

 ديگري هست ولي جاي گف ن نيست. كو ا  سخن اينك سخنان 

ي بسيار دوري پي ا ش   و از هر را  ك  درنگهريم ديهن را ه يها      ي دين و زن گاني فاصل  ميان  [1]

 به ر گويم كيشها را ه با زن گاني سازشي ن وان  بود.

افهرازيم و از آنهان    ما اگر امروز خواهيم آزاد و آبرومن  زن گي كنيم و در برابر غربيان گهردن  [2]

                                                           

 .م  هاي ايشان فراهم آ ي سياست حسيني  از گف   ه دك ر جوزف و مسيو ماربين دو شرقشناسي بودن  ك  ك ابچ 1

اي را ك  در قرن نوزدهم در كار فراموش ش ن بود  اروپاييان بها چه  نيرنگاازيههايي     هاي  اريخي كنن  كين ه خوانن گان پروا 2

ان  امروز با فروش اسلح  در كشورهايي همچون بحهرين و يمهن و    ها كاش  زماناي ك  ايشان آن  ان .  خمهاي كين   از  گرداني  

 آنجاها درو خواهن  كرد. ها و ساخت و سازهاي بيشمار ديگر در ن عراع و سوريا و در سالهاي آين   با فروش كارخا

 ه براي آگاهي از بالنيگري ك اا را  رس گاري دي   شود.3
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خواهد ولي كیشها آنها را از هم  ای مردمان را یکدل و یکدست مي چنین زندگانيپس نمانيم 

  پراكنده است.

دانشها پيش رف   و بسياري از رازهاي لايعت بيرون اف اد  و زن گاني باي  با آيين لايعت و  [3]

باشيم ليكن كيشها را با آنها سازشي نيست و  از روي دانشها باش  و ما ناگدير از رواج دادن ب انشها مي

 از آيين لايعت بس دور اف اد . 

خواهد و این كیشها آنان را  انگي ميزندگاني از مردم جاناشاني و غیرتمندی و مرد [4]

در زن گاني هم  باي  بدمان خود پرداخت و اينهها مردمهان را    سازد. با چیزهای دیگری سرگرم مي

 كشان . ب  زمانهاي بس دوري مي

مانه  ، و  ها    آن ش   ك  دين و زن گاني هر دو ناانجام مي  اي ك  در ميانست ن يج  اين ناسازگاري

بههر    ن  دين درس ي خواه  بود و ن  زن گاني آبرومن ي و شرقيان از ههر دو بهي  حال اينست شرع را 

 وان  رفهت؟!..   چرا شرع اين هم  پس مان   و پيش نمي »خواهن  گردي . شما اگر از كساني پرسي  : 

هها هميشه  بيهك حهال نماننه  و       خواهن  گفت :  هود  « گردد؟!.. چرا اين هم  گرف ار است و رها نمي

رون  و گاهي پس مانن  ولي اين پاسخ عاميان  است و ارجي ن ارد. در جهان ههيچ چيهدي    گاهي پيش

ي آنهها دو   ي همه   هايي هست ولي سرچشهم   انگيد  ن وان  بود. اين گرف اريهاي شرع را نيد انگيد  بي

 1باش . چيد است و بيگمان يكي از آن اين ناسازگاري دين با زن گاني مي

 

 ؟!..آیین زندگي تواند آموختما ها بآیا دانشـ 6

گوييم : دانشهاي لايعي و  ايم و در اينجا هم مي باشيم و هميش  گف   ما خود هواخوا  دانشها مي

ك   رياضيات و پدشكي و اينگون  چيدها بسيار ارجمن  است و ما در زن گي نيازمن  آنها هس يم. چيدي
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از اين دانشها هنگامي سود  هوان برداشهت كه     باي  گفت :  هست را  زن گي جد از اينهاست ، بلك  مي

ي سرگردان و بيهرا  از دانشهها     ود  بشاهرا  زن گي اف   و رو بسوي پيشرفت روان  گردد. در يك  ود 

 جد زيان سودي برنخيدد.

دارنه    ميان خود مي 1ان ازان و ديگر هنرمن ان شما بايني  : يك سپا  اناوهي ك   وپچيان و بمب

از هنرهاي ايشان بهر  بردارن  ك  سپا  بسامان و در زير دسهت يهك سهرداري باشه  و     هنگامي  وانن  

يك ل و يكدبان بكار درآي  ، و آنگا  دوست از دشمن شناخ   با دشمنان به  يهك جنهگ سهودمن ي     

دل از هنرههاي سهپاهيان خهود جهد زيهان چه  سهودي  وانه           برخيدد. يك سپا  نابسامان و پراكنه   

 برداشت؟!..

اند دانش دیگری هست كـه معنـي    پشت سر این دانشها كه فراگرفتهدانن  ك   نمياينان 

دهـد و آن دانـش از همـه     آموزد و راه آسایش و خرسندی را یاد مـي  جهان و زندگي را مي

ايهم   و پي است ك  باين آساني آن را نخواهن  پذيرفت ، و بلك  چنهان كه  ديه      باشد تر مي گرانمایه

ز در ريشخن  خواهن  درآم  ، و ما ناگديريم درمان گيها و لغدشهاي ايشان را كه   بسياري بيفرهنگان  ا

 ايم يادشان آوريم. در اين چن  سال دي  

ي اينهان از دانشههاي    نخست داس ان اروپاييگري را يادشان خواهيم آورد. اگر فراموش نش   هم 

يرن  و از هر بار  پيروي با اروپاييان گرف ن  ك  شرقيان باي  هرچ  در اروپاست بگ خود آن ن يج  را مي

بهود كه     گف ن  ، و در گف گو از نيك و ب  هميش  دليلشان آن مهي  نماين  و اين را هميش  آشكار  مي

دي ن  ك   ي شرع را جد در آن نمي فلان چيد در اروپا نيد چنين است و يا چنانست ، و پيشوايان چار 

وپايي گردن  ، و چون در خود اروپا سخ يهايي پهيش آمه   و   مردم از درون و بيرون و از  ن و جان ار

خاس ن  ، اينان در  كم رسي   بود و خود اروپاييان گاهي بگل  و نال  برمي هاي  لخ آن زن گاني كم ميو 

                                                           

 ه هنر معني فن و صنعت نيد دارد. كسروي بيش ر ب  آن معني بكار برد . 1
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چ  باي  كرد  م ن اين چيدها را با خهود دارد. در يهك   »گف ن  :  ي آن سخ يها چنين مي شرع دربار 

اين بود معنايي كه  بدنه گاني اروپها و بسهخ يهاي آن     «.  ر سخ يها بيش ر باش  ود   م ن هرچ  بيش

دادن  ، و همگي بر اين بودن  ك  شرقيان ناگديرن  زن گاني اروپا را )ك   م ن همانست( از آغهاز  ها    مي

برابهر  ان  اينان نيد دچار گردن  و بنام  مه ن در   انجام بگيرن  و بآن سخ يها ك  اروپاييان دچار گردي  

 آنها شكياايي نماين .

اي كه  اينهان از دانشهها و آگاهيههاي خهود گرف ه  بودنه  و مها نشهان داديهم آن            اين بود ن يج 

. ما نشان داديم ك  شرقيان باي  دانشهاي اروپا را گيرن  ، و افدارهايي را ك  براي زن گاني يها  1خطاست

نماين . نشان داديم ك  اروپاييان نپيروي بآنان  2ان  گيرن  ، ولي در را  زن گي باي  از بهر جنگ ساخ  

بيننه  و خواهنه  ديه . نشهان داديهم كه  بهراي         خود در اين را  گمراهن  و گدن ها از آن گمراهي مي

خاس ن . ولهي   اف اد و بهياهو برمي زن گاني آييني از روي خرد باي  بود. اين سخنان بر ايشان ناگوار مي

 خاموش ش ن . داش ن  ناگدير چون پاسخي نمي

كنم و در اينجا درپي آن نيس م ك  از اروپاييگري نكوهش نويسم و يها از   اين را براي مثل ياد مي

آيين زن گي سخن رانم. اينها كارهاييست ك  در جاي خود كرد  ش   و خواه  شه . چنانكه  گف هيم    

از دانشهاي آنهان دانشهي    كنن  ك  بالا ر خواهن  براس ي گردن گدارن  و هيچ باور نمي اينان چون نمي

خهواهيم لغدشههاي ايشهان را برخشهان كشهيم.       گيرنه  مها مهي    باش  و با مغد پربادي خود را كنار مهي 

بالاتر از دانشهای شـما  خواهيم از آن پن اري ك  گرياانگيرشان ش   بكاهيم و اين بفهمانيم ك   مي

كند ، دانشـي كـه راه    ميدانشي بس گرانمایه هست ـ دانشي كه لغزشهای اروپاییان را باز  

 دهد. خرسندی و آسایش را بمردمان یاد مي

                                                           

 در همان ماهنام . يو در گف ارهاي ديگر پيمان ي ماهنام  و سپس در سال نخست آيينه نخست در ك اا 1

 است. ناراست و باي  راست  ااي وان دانست ك  ن هاي پيش ، گف  ولي از معني  ،  ناايه اصل : 2
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دارن  ك  پشت سر آن هياهوها و سرگرميها ك  ايشان راست يك رش   راسه يهاي   اينان باور نمي

شناسن  و بسيار ب ورن  ، و من براي آنكه  اينهان    ك  اينان هيچ نمي بسيار گراناهايي هست. راس يهايي

ناگديرم مثل ديگري ياد كنم. اينان آن كسانين  كه   هو گهويي ههيچ فهمهي از خودشهان       گاهانم ارا بي

ن ارن  و اينست هر آوازي از اروپا برخيدد پاي كوبن  و دست افشانن  و هنوز فراموش نش   كه  چهون   

سهرايان ايهران نوشه ن  و سهخنان بيههود  و       ي چامه   چن  كسي از شرقشناسان غرا ك ابهايي دربار 

مان مغولان و  ركان را بنيكي س ودن  در ان ك زماني هداران كسان آواز بآواز ايشان ان اخ ن  ننگين ز

هها بچهاپ    بافيهاي زمهان مغهولان پرداخ نه  و صه  ك هاا در ايهن زمينه         و بگف گو و جس جو از ياو 

 رساني ن .

گوينه  :   ياي از آنهها  هوان برداشهت؟!.. مه     كنون كسي بپرس  آيا سود آنها چ  بود و چه  ن يجه   

گويم : به ر است شما همين زمين  را روشن گرداني  و معنهي سهخن را    ان . مي سخنان شيوايي سرود 

ههايش را نگه     بما بازنمايي . آيا كسي همين ك  سخنان شيوايي گفهت بايه  بهدرگش شهمرد و گف ه      

سخن براي اينست اي نيست. روشن ر گويم :  داشت؟!.. شما چرا باي  اين ن اني  ك  سخن چيد ج اگان 

خواه  بكسي فهمان  آن را بقالب سخن ريدد و بدبان رانه  و   دارد و مي ك  آدمي اگر معنايي در دل مي

بآن كس بفهمان  ، و اينست جد بهنگام نياز نشاي . شما اگر نياز داريه   وانيه  سهخن گفه ن ، و ايهن      

اگـر نیـازی    ر خواه  داشت. ولهي  سخن ك  بهنگام اف اد  اگر شيوا باش  به ر خواه  بود و ارج بيش

ايهن خهود از    نباشد و بخیره زبان بسخن باز كنید هرچه گویید یاوه است گو كه شیوا باشـد! 

ب  رين زيانكاريهاست ك  شما چنان سخنان ياو  و بيمغدي را نگ  داري . كساني ك  در روز گرف هاري  

ر  از كارشهان گشهاي  از دهانشهان    ان  و يك سخني ك  ب رد مهردم بيچهار  خهورَد و گه      ود  برخاس  

ان   خاست آنان هم  دم از شادي زد  درنيام   ، و بهنگامي ك  از مليونها خان انها فرياد سوگواري برمي
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ان  دور از غيرت و مردانگي است ك  شما چنان بي رداني را نيهك   و بخونخواران مغول س ايشها سرود 

 هاشان را نگ  داري .  شماري  و گف  

دانید كه در یک توده چـون سـخن فـراوان بـود زیانهـا از آن زایـد و        ین را نميشما ا

دانید كه پند سرودن كار هـر   آن نمي ان  و گويي  اينان پن  سرود  ميها پراكنده گردد.  اندیشه

ك  مردان  ردامن و بي رد پن سرايي كننه  پنه  از ارج اف ه  و ديگهر كهارگر        و در جايي كس نیست

ی آنهاست كه امروز بیشتر  این نتیجهدارد ، و  ني  ك  همان پن ها ص  زيان دربر مهي دا نااش . نمي

 باشند. شناسند و هیچگاه دربند كار بستن نمي ایرانیان نیکي را تنها گاتن آن مي

در یک توده یکي از چیزهایي كه خویهای ستوده را رواج گرداند شـناختن نیـک از بـد    

 گرامي دارند و بد را خوار شمارند و از نکوهش باز نایستند. باشد كه نیک را ارج شناسند و مي

ان  و خودشان ب يهاي خود را  خوري  ك  مرداني را ك  سراسر ب ي بود  ولي بايني  شما چگون  فريب مي

انه  همه     داري . ولي مردان دلير و بدرگي را ك  در  هاريخ پيه ا شه      ان  ب ينسان بدرگ مي بيرون ريخ  

 1كوشي . فهمي  و بديان خود مي بري . بايني  چگون  نمي   و نامي از آنان نميگيري خوار مي

 

 ی آلودگي ـ یادگارهای دوره7

... از چن  سالست چاپ كردن ك ابهاي كهن رواج ياف  . چون چنه  كسهي از شرقشناسهان آن را    

نماين  و هر يكي يك يا دو ك ابي را ب ست آورد  با يهك آا   ان  ص ها كسان پيروي از ايشان مي كرد 

صهت  خواهه  فر   خواه  يكي بپرس  آيا سود اينها چيست؟!. دلهم مهي   رسانن . دلم مي و  ابي بچاپ مي

داش مي و چن  ك ابي را از آنها برگرف مي و زش يهاي آن را باز نمودمي  ا دانس   ش ي ك  اينهان  ها   

                                                           

 (510438ه )1



 احم  كسروي  اكنون و آين   ما راست

135 

 

 1ان . بهر  چ  ان از  از شناسايي نيك و ب  بي

دانند كه قرنهای گذشته برای شـرق زمـان آلـودگي و گرفتـاری بـوده و       اینان آن نمي

ی همان زمانها بـوده.   اند شایسته كه سرودهاند و سخناني  مرداني كه در آن زمانها برخاسته

دانند كه غربیان اگـر آنهـا را    دانند كه از كتابهای آنها جز زیان برنخیزد. این نمي ... این نمي

انـد   نمایند برای اینست كه شرقیان را بهمان حال كـه بـوده   رسانند و پراكنده مي بچاپ مي

 2دارند. يدوست نم دارند و تکان و پیشرفت آنان را آرزو مي

 

 ی بدآموزیها كجاست؟!.. سرچشمهـ 8

ك ابهايي ك  از قرنهاي گذش   بويژ  از زمان مغهول و پهس از آن بازمانه   و همچنهين كيشههاي      

اي ك  يادگار همهان زمانهاسهت يهك زيهان بدرگهي را دربهر ميه ارد. زيهرا          گوناگون و راههاي پراكن  

ههر آمهوزش ديگهري را از اثهر انه ازد و        ،ب آموزيهاي آنها با اثري ك  در دلها دارد و جايگير  وان  بود 

سست گردان  و چنانك  نشان داديم اين يك چيد ناگديريست و  ا اينها درميانسهت اميه ي به  نيكهي     

 ن وان بست. ايران ي  ود 

خواهیـد   با آیین طبیعت نبرد نتوان كرد. بدانسان كه شما نتوانید از یکسو هرچـه مـي  

هم بدانسان نتوانیـد چنـد    ، بخورید و از یکسو تندرست باشید و این در دست شما نیست

رشته بدآموزیها را در دل جا دهید و با اینحال دارای اندیشه و فهم درست باشـید و خـون   

. شما باينها نام فلسف  يا ادبيهات يها ههر نهام ديگهري      و این نیز در دست شما نیست گرم دارید ،

 خواهي  بگداري  از اثرش نخواه  كاست. مي

                                                           

 باشن !   او مي« پژوهشگران» و « ادبا» اي را دريابي  ك  چنين كساني بدرگان ،  ه گرف اري  ود 1

 (510453ه )2
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آن همه دلبستگي كـه شرقشناسـان اروپـا بـا ایـن كتابهـا و       از اينجا خواهي  دانست ك  

هـرِ  كننـد بَ  مـي  نمایند و كوششها در راه زنده نگه داشتن و رواج دادن آنهـا  بدآموزیها مي

. نيد خواهي  دانست كه  آن همه    خواهند چه نتیجه را مي بدخواهان زیرك شرقچیست و این 

كنيم از چ  روست و چ   بريم و هميش  يادآوري مي ايس ادگير ما در برابر اينها و  لاشهايي ك  بكار مي

 چيدي ما را باين برانگيخ   است.

آموزن   خوانن  و دانش مي برن  و درس مي سالها رنج ميرون  و  درخور شگفت است ك  كساني مي

داننه  ، و ب انسهان فريهب به خواهان را خهورد   يشه          رين دانشهاست نمي و اينها را ك  از دربايست

زنن . در اينجاست ك  باي  فهمي  آدمي چ  نا وانست و چ  بيچار  است. باي  فهمي   ي خود مي بريش 

 ور است.ك  از رس گاري چ  ان از  د

چـون  ي اينهها نوشه يم بسهياري رنجيه گي نمودنه  و       در سال دوم پيمان ك  ما گف ارها دربار 

يك دس   با ما دشمني نمودن  و از نادانيها بازنايس ادن . ولي ما يهك   دستهای دیگری در میان بود

م. اينسهت   وانسه يم چشهم از آن پوشهي    دارد نمهي  دانس يم ب  است و زيانهاي بسيار مي چيدي ك  مي

 پرواي آن نادانيها نكرديم و نخواهيم كرد.

 ر آنك  كساني در اينجا و آنجا نشس   و گردن كشي   و فيلسوفان  بسخن پرداخ   چنهين   شگفت

اولين اش اا  پيمان همين بود ك  با ادبيهات مخالفهت كهرد و مهردم را بها خهود دشهمن        » گوين  :  مي

ههاي   گوي   و اگر نوش   اش  و خود را ب انايي زن . يكي نميچ  زشت است ك  آدمي نادان ب«. گرداني 

اي پهس چه  جهاي گف گهو از      داري بگو ، و اگر نخوان   ها مي اي آنچ  ايراد بآن نوش   پيمان را خوان  

 آنست؟!. چ  جاي آنست ك  دشمني مردم را برخ ما بكشي؟!.

ود نپرسن  ك  اروپاييان ك  دشمنان درون باشن  ك  نين يشي  و از خ يك دس    ا چ  ان از  ساد 

كوشن ؟!. براي چ  آن هم   باشن  براي چ  ب  رواج يك رش   ك ابهاي كهن ما مي ب خواهي بهر ما مي
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باينيه    اگر اینها بزیان ما نیست چه سودی دیگری به آنان دارد؟!.ريدنه ؟!.   پولها در اين را  مي

بميرد و هنگام مرگ چنين سپارد ك  فلان انه از  از  چنين چيدي  وان  بود ك  يك  وانگري در ايران 

آخهر ايهن    1دارايي مرا ج ا كني  و در را  چاپ كردن ك ابهاي كهن كشور چين يا  اهت بكهار بريه ؟!.   

 وانگر را با ك ابهاي يك كشور بسيار دوري چ  آشنايي هست و چ  سهودي را از چهاپ كهردن و رواج    

 ک چنین كاری بسادگي تواند بود؟!.یدارد؟!.  دادن آنها براي خود چشم مي

ارج اريست و ما در آين   باز از هر يكي سهخناني   ي چنانك  گف يم اينها هر يكي ب   نهايي زمين 

خواهيم ران . ما چشم مي اريم ك  خوانن گان اينها را نيهك خواننه  و نيهك ان يشهن  و بها پاكه لي و       

و مانن  اينهاست. ايرانيهان در فههم و ان يشه  بهر      غير من ي خود بما ياري كنن . دردهاي ايران اينها

را بسه     بسياري از ديگران بر ري دارن  و  براي پيشرفت شايا ر مي باشن  و آنچ  دست و پاي ايشان

 همين گرف اريها و مانن  اينهاست.

ایم در بسیاری از ایرانیان دو نیروی رواني كه فهم و داوری خـرد   ما در جای دیگر گاته

آن همهين   ي ايم و بسيار درست اسهت ، و انگيهد    سنجي   نگف  اين سخن را نا 2.كار افتاده باشد از

د معه   آنهها را هضهم    ك ابها و ب آموزيهاست. زيرا ب انسان ك  اگر كسي خوراكهاي ناسازگار هم خهورَ 

داد ناگدير  هاي گوناگون ناسازگار را در دل جا كردن ن وان  و از كار اف   هم ب انسان اگر كسي ان يش 

كهم از كهار اف ه . ايهن      فهم و خرد از ج ا كردن آنها از يك يگر و شناخ ن راست از كج فرومان  و كهم 

                                                           

انه  كه     . اوقاف گيب چيست؟.. انگليسيان چنين وانمود (E.J.W. Gibb Memorial Trust« )اوقاف گيب »ب  ايست  ه اشار 1

يك دانشمن  شرقشناس انگليسي بنام گيب ك  ب  نوش ن ادبيات  رك ميكوشي   پس از مرگ ، دارايهي هنگف هي بجها گهدارد      

وقهاف همينكه    بود  و مادر او براي زن   مان ن نامش اين دارايي را وقف چاپ ك ابهاي كهن فارسي ، عربي و  ركي كرد . ايهن ا 

را بچاپ رسهان   ان  مادر گيب نخست ميخواست  نها ك ابهاي  ركي كهن  برا  اف اد پرفسور براون را برياست برگدي . برخي گف  

)براي ك ابهاي عربي ههم دور   اين براون بود ك  چون فارسي را دوست مي اشت چاپ ك ابهاي فارسي را ب  ك ابهاي  ركي افدود.

عثمهاني  نهام پسهرش يهك بيمارسه اني در      جهاودانگي باي  پرسي  : چرا اين مهادر بهراي    ان (. ري ساخ  نيست يك داس ان ديگ

نههاد ، نهام فرزنه ش     ي ديگري را بنياد مي بنياد نگداشت؟! در همان انگلس ان هم اگر بيمارس اني يا سازمان نيكوكاران ) ركي ( 

 «ادبيات »ر پيراموندبراي شرح بيش ر نگا  كني  ب  ك اا جاودان  ميگردي . 

 )پ(چهارم سال پنجم دي   شود. ي ه شمار 2
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 1چيديست ك  ما بيگمان مي انيم و هميش  دناال خواهيم كرد.

 

 های اخیر ـ حال شرقیان در دهه9

ي  ههاي پراكنه     ان يشه  ي يك رش    ي  اريخ سخن رانيم ، شرقيان در ن يج  اگر بخواهيم از دي  

گوناگون ، سست و درمان   روز ميگداردن  ، و در اين ميان درهاي اروپا برويشان بهاز گرديه  ، و نگهاهي    

آور را  كردن  و آن شهرهاي آراس   را دي ن  ، بآن كاخهاي بلن   ماشها كردنه  ، آن اخ راعههاي شهگفت    

  ، و بآن ش ن  كه  را  زنه گاني را از آنهان يهاد     شناخ ن  ، و آن پيشرفت و نيرومن ي دول ها را درياف ن

ههاي ايشهان آوردنه  و شهاگرداني بهراي آمهوخ ن        گيرن  ، و با يك  شنگي رو بسهوي ك ابهها و روزنامه    

ههاي ايشهان را يهاد گيرنه  و      چنين دانسه ن  كه  همينكه  ان يشه     هاي آنان باروپا فرس ادن  ، و  ان يش 

، و در همان هنگام ب  نگهه اري ك ابهها و    ن  بپاي آنان خواهن  رسي ي زن گاني آنان را روان گردان شيو 

نتیجـه  هاي رنگارنگ كهن خود نيد دلاس گي بسيار نمود  و رواج اينها را بيشه ر گرداني نه  ، و    ان يش 

 های نوین درهم گردانیدند. های كهن را با چند رشته اندیشه آن شد كه چند رشته اندیشه

ياف نه .   دو ناآگاهي بدرگي دچار مياودن  : نخست آنك  گمراهي اروپا را درنميشرقيان در اينجا با 

دوم آنك  نمي انس ن  ك  اگر ميخواهن  بپاي اروپاييان برسن  و را  زن گي را از ايشان ياد گيرنه  بايه    

 وگرنه بپای آنان هم نخواهند رسید.ي كهن خود را نگ  ن ارن  ،  هاي پراكن   آموخ  

هر سخني كه یک كسي بشنود و بدل سپارد ، چه بنام دین ، و چه بنـام  انن  ك  اينان نمي 

ــ در رفتـار و كـردار او كـارگر      ، و چه بنام دانش ، و چه به هر نام دیگری كه باشد فلساه

 خواهد بود.

 های ناسازگار ، یکدیگر را سست گرداند و از كار اندازد. اندیشهنمي انن  ك  

هـای   ی كارهای آدمي مغز اوست ، و آن را باید از اندیشـه  همهی  سرچشمهنمي انن  كه   
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 بیهوده پیراسته داشت.

 بايني  با چ  فشاري ، آموزاكهاي پريشان و بيپاي قرنهاي گذش   را رواج مي هن .

 بايني  با چ  ش ابي ب   اا  گرداني ن مغدهاي جوانان ميكوشن .

 1نن . ود  ميد ي بايني  چگون  با دست خود  يش  بريش 

همين بودن چن  رش   ان يش  و درهم آميخ ن آنها دو زيان بهس بدرگهي را پ يه  آورد . زيهرا از     

شنوند معني درسـت   انبوهي از مردم آنچه مييكسو نيروي فهم و خرد را بيكار  گرداني   است. 

 نيهد بكارههايي كه  برميخيدنه      آن را نمي فهمند و از هر كدام بیک معني تاریکي بس میکنند.

ايهم و در   ايهم و دليلهها بهرايش آورد     اي از آن بان يش  نميگيرن . ما اين سخن را چن  بار نوش   ن يج 

 2هاي گوناگون و درهم ميااش . ي آن بيش از هم  اين ان يش  اينجا ميگوييم : انگيد 

 

 دین برای آنست كه مردم گذشته را رها كرده رو به آینده گردانندـ 11

جايگا  نيست ، اينست ك  دين براي مردم اسهت و مهردم بهراي ديهن نيسه ن  ،      را  در دين كسي

اينست ك  گذش   را باي  رها كرد و رو بسوي آين   گرداني  ، اينست ك  دين شناخ ن معني جهان و 

زن گانيست ن  پرداخ ن ب اس ان اين و آن ، اينست ك  گف گو از داس ان علي و ابوبكر جد يك ههوس  

  3ين براي جلوگيري از چنين هوسها ميااش .پس ي نيست و د

                                                           

كافيست ما ك ابهايي را ك  پرفسور براون و شاگردش نيكلسن و جانشينان ايشان همچون آربري و دك ر اسميت و نيد ه 1

ن و روشن گردد براس ي براون و نيكلس ان  ب ي   گيريم  ا ي هم يا هريك ب   نهايي چاپ كرد كساني مانن  محم  قدويني بيار

هم س انشان از انگلس ان و قدويني و ديگران از فرانس  در م ت سي سال )كمابيش( چ  شماري از اينگون  ك ابها را چاپ كرد  

ا ب ست ي خود ي و بسرماي «  صحيح» آنهايي ك  در ايران ب ست دانشوران ايراني  گذش   ازان .  داش  « ارمغان» ايرانيان  ب 

وزارت فرهنگ چاپ ميگردي  . اين ب خواهيها از چن  سال پيش از مشرول  آغاز ياف   و در همان زماني ك  اين نوش ار نوش   

  آم  . ش   شمار چشمگيري از آنها از چاپ بيرون مي

شان( بسيار  ان  )ن  هم  اي ك  بر ك ابهاي  اريخي  اكنون كرد  نياز ب  يادآوري است ك ابهاي زيانمن  بكنار ،  صحيح و حواشي

 دور از پيراس ني بود  ك  در اين ك اا شرح داد  ش  . 

 (011016ه )2

 (011025ه )3
 


